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برای ھمھ ما بسیار روشن است کھ جامعھ ایران در یک دوره بحران 
انقلابی بسر میبرد. باز ھم طبیعی بھ نظر میرسد کھ "راست" و "چپ" 
چشم  و  سناریوھا  سوی  بھ  ایران  مردم  جنبش  ھدایت  برای  جامعھ، 
در  کنند.  منسجم  را  خود  اسلامی،  جمھوری  جانشین  آلترناتیو  انداز 
بھ  رو  سیر  و  نفره"   ۶ گیری "منشور  شکل  ماجرای  راست،  طیف 
انحلال آن را دیدیم. طیف چپ، کھ برخلاف طیف راست، از حمایت و 
پشتیبانی دولتھای غرب و میدیاھا و کمک ھای مادی آنھا برخوردار 
نبود، توانستھ است تاکنون حداقل دو منشور را با حمایت بخشھا و 
شخصیت ھای داخل ایران، ارائھ بدھد. منشور مطالبات حداقلی و اخیرا  

کارگر. جھانی  روز  آستانھ  در  برابری"  و  رفا  "آزادی،  منشور 

ابتدا بھ این مسالھ میپردازم کھ چرا "منشور ۶ نفره"، علیرغم 
حمایت دولتھای غرب و "بایکوت" صدای چپ، بھ این سرنوشت 

دچار شد؟

بھ نظر من ریشھ این فروپاشی صرفا و فقط  در مفاد بندھای منشور ۶ 
نفره قرار نداشت. فقط این مسالھ نبود کھ "شاھزاده"، خود را وارث 
حکومت بعدی و یا "تمامیت" خواه بود کھ وجود دیگران را بر نمی 
تافت. فقط این نبود کھ امضاء نماینده "کرد"ھا، بھ رخنھ "تجزیھ طلبان" 
تردیدھای  و  بود  داده  میدان  ارضی"  "تمامیت  پاسداران  صفوف  در 
جدی در صفوف پایھ ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی ایجاد کرده بود. 
در یک کلام علت در مفاد و معنی و تعبیر و تفاسیر بندھای منشور 
شش نفره نبود. برخلاف برخی "چپ اسبقی"ھا، از نوع فرخ نگھدار، 
سقوط  از  پس  گرائی"،  "تکثر  و  "دمکراسی"  کھ  نبود  این  مشکل 
شاه و "تجربھ" فروپاشی اردوگاه "تمامیت خواه" شوروی سابق، بھ 
صفوف مدافعان ناسیونایسم ایرانی، بھ دلیل تعصب و تقدس و رسوب 
"دکم"ھای سیاسی رخنھ نکرده بود. در ادامھ بھ این مسالھ بازخواھم 
فاصلھ  و  دمکراسی  تمرین  میدان  در  نیز،  "چپ"  چگونھ  کھ  گشت 
گرفتن از "تک صدائی"، "انحصار طلبی"، "حزب سالاری"، بطور 
غیر مستقیم مخاطب امثال نگھدار ظاھر شدند و آنھا نیز، اینجا ھم بھ 
شیوه تداعی معانی و گسترش میدان "تکثر گرائی"، تضمین دادند کھ 
در پی کسب قدرت سیاسی، نیستند. این چپ با اتکاء بھ تجربھ فروپاشی 
دیوار برلین، و با حمایت از شیوه "مسالمت آمیز" انتقال قدرت و نحوه 
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ایدئولوژیک  مدافعان  عنوان  بھ  اسلامی،  رژیم  از  دوخردادی  عبور 
دارد.  مسالھ  سیاسی"،  قدرت  و  با "حزب  معرفھ،  یک "مکتب" 

در ھر حال، راست، کھ فکر میکنم بھ میراث ھای خزیدن بھ قدرت از 
طریق کودتاھا و حکومت سرھنگان و سرجوخھ ھا، پشتگرم است، 
در خلوت نصایح پند و اندرزھای پرفسورھای تازه بھ دوران رسیده 
مکتب پست مدرنیستھای ایرانی را،  با یک لبخند تمسخر آمیز بدرقھ 
میکنند. این دوایر این خود آگاھی طبقاتی را دارند کھ  "پس گرفتن 
ایران از آخوندھا" از طریق انتخابات و رفراندوم ممکن نیست. از این 
رو، بھ اعتقاد من کلیھ طیفھای "جنبش"  ملی - اسلامی، کھ رسالت 
متعارف سازی سرمایھ داری ایران، را برای دوخردادی ھا و خاتمی 
سیاسی  اسلام  از  آمیز  مسالمت  عبور  تئوری  و  تز  و  اختراع؛  چیھا 
پی  در  اساسا  راست،  طیف  ندارند.  ای  آینده  کردند،  بندی  سرھم  را 
سیاسی  ھای  خرافھ  چنان  عمیق  رسوخ  از  استفاده  با   کھ  است  این 
رشادتھای  و  مجاھدتھا  اسلامی،   - ملی  طیفھای  میان  در  عقیدتی  و 

آنان را در سنتھای قدرت گیری سیاسی جنبش خویش، ھضم کند. 

و دقیقا ھمین شیوه کسب قدرت در جامعھ ای مثل ایران کنونی است، 
انداخت.  روز  و  حال  این  بھ  را  نفره   ۶ منشور  سرنوشت  کھ 

دولتھای غرب و آمریکا، ھنوز بھ این نتیجھ نرسیده اند کھ کار رژیم 
اسلامی "تمام" است. ھنوز بر سر "برجام" چانھ زنی ھا ادامھ دارد 
تحریم،  لیست  در  پاسداران  سپاه  دادن  قرار  با  رابطھ  در  تردیدھا  و 
بین  مناسبات  سطح  در  اسلامی  رژیم  صلاحیت  رد  فعلا  دارد.  جریان 
المللی، بھ یکی دو کمیسیون و نھاد فرعی سازمان ملل محدود مانده 
فعلی،  دوران  گوادلوپ"  "کنفرانس  تا  ھنوز  غربی  دولتھای  است. 
فاصلھ خود را حفظ کرده اند. این.، با توجھ بھ سنت قدرتگیری راست 
صف  در  شکاف  ایجاد  عامل  مھمترین  ایران،  چون  کشورھائی  در 

بود. بعدی  ھای  گیری  کناره  و  استعفا  و  نفره"  شش  "منشور 

حال  در  مردم  است.  ایران  جامعھ  در  جاری  اوضاع  دیگر  عامل 
راست،  اینجا،  "سرنگونی".  عملی  کار  اندر  دست  و  "انقلاب"اند 
در   ،۱۳۵۰ دھھ  آخر  ماھھای  خواھی  "سرنگونی"  دوره  برخلاف 
نظامی،  حکومت  با  مبارزه  میدان  در  حاضر  و  بپاخاستھ  مردم  میان 
منشور  ھیچ  روزھا،  آن  در  ندارد. "خمینی"  ای  نماینده  و  شخصیت 
مطالبات حداقلی یا حداکثری، ارائھ نداده بود. اما "نوار"ھای روضھ 
خوانی او، دست بدست در میان ھمان مردم حاضر در صحنھ انقلاب 
میچرخید، یا چرخیدن آنھا را سازمان داده "بودند". خمینی با دوایر 
مرموز در پشت صحنھ و مشاورانی کھ چون قارج روئیدند، توانستھ 
بود کھ خود را بھ عنوان کسی کھ خود را با خواست بالفعل و جاری 
بطور  بدھد،  تطبیق  برود"  باید  "شاه  یعنی  انقلاب،  صحنھ  در  مردم 
واقعی از جانب ھمان مردم، کھ چھ بسا اصلا اسلامی نبودند و فراتر 
از آن از جانب چپ موجود، بھ عنوان رھبر "قاطع" سرنگونی رژیم 
شاه پذیرفتھ شد. چپ وقت، بھ جای اینکھ تاریخ مبارزات خود را با 
رژیم شاه شاھد بگیرد تا مردم را حول خود متحد کند، بھ دلیل اینکھ 

خمینی در میان "خلق" نفوذ داشت و آن چپ بھیچوجھ قصد نداشت 
عملا  کند،  اسلامی، "منزوی"  جریان  بھ  متوھم  توده  آن  از  را  خود 
جز  فعلی،  راست  کرد.  واگذار  را  سیاسی  قدرت  سر  بر  جدال  بحث 
خاطراتی گنگ از رضا شاه، روحت شاد، آنھم در میان بخش کوچکی 
از نسل پا بھ سن گذشتھ ھا، ھیچ تصویر واقعی دیگری در میان نسل 
بپاخاستھ و حاضر در صحنھ انقلاب جاری، ندارد. اگر اوضاع متفاوت 
تشکیل  سیاسی  حزب  و  داشت  سیاسی  شخصیتھای  راست،  اگر  بود، 
قابل  نیروی  یک  کھ  میشدند  قادر  ترتیب  این  بھ  واقعا  اگر  میدادند، 
اعتماد، و نھ فقط وعده ھای موھوم اعاده سلطنت موروثی را در مقابل 
جامعھ قرار بدھند، "شاید" مردم آنان را بھ عنوان یک آلترناتیو برای 
ترتیب  این  بھ  پذیرفتند.  می  اسلامی  رژیم  فوری  سرنگونی  خواست 
کھ  شوند  متوجھ  نیز  آمریکا،  و  غرب  دولتھای  کھ  بود  ممکن  حتی 
پرونده برجام و مذاکره و کش و قوس روابط سیاسی با رژیم اسلامی 
توجھ با تاریخ و  چنین اما و اگرھائی با  کنند. اما  مختومھ اعلام  را 
سنت و تجربھ راست در جامعھ ایران، جائی ندارد. در نتیجھ راست 
بین  رابطھ  در  تخمیرھائی  و  تغییرات  و  تحولات  انتظار  در  باید  فعلی 
رژیم اسلام سیاسی در ایران و غرب باقی بماند. من شخصا این سیر 
را محتمل میدانم: غرب توجھ و تمرکز خود را بھ استحالھ و جابجائی 
و  میکند  متمرکز  اسلامی  رژیم  حاکمیت  ارکانھای  میان  در  ھا  مھره 
اصولگرا  از  اعم  طلب"،  "اصلاح  طیفھای  تمامی  علنی  تصویر  در 
و یا غیر آنھا، و ھمھ لایھ ھای اپویسیون ملی اسلامی را، چھ زیر 
مجموعھ رژیم و یا در جناح اپوزیسیون پرو رژیم بھ صحنھ بیاورد. 
نوعی "عبور از جمھوری اسلامی" کھ ظاھرا "مسالمت آمیز" است. 
دوایر مھندسی غرب آگاه -اند کھ بھ غیر از طیف "کلھ شق"ی کھ بھ 
جنبش کمونیسم چون یک جنبش معتبر سیاسی علیرغم سقوط دیوار 
توسط  انقلاب  و  سرمایھ  و  کمونیست  مانیفست  بھ  "ھنوز"  برلین، 
با  زیادی  حد  تا  میتواند  شیوه  این  اند؛  بند  پای  بلشویکی"،  "حزب 
اقبال ھمین مردم حاضر در صحنھ مواجھ شود. غرب سالھاست کھ در 
موقعیت دوران جنگ سرد باقی نمانده است. شانس و احتمال کودتا، 
کردن  تبدیل  سناریو  یعنی  سناریو،  این  اما،  است.  ممکن  غیر  تقریبا 
"انقلاب زن، زندگی، آزادی"، بھ یک "انقلاب" ظاھرا مسالمت آمیز، 
شانس دارد. این آلترناتیو، "شخصیت" ھای متعدد نھ چندان بدنام و 
چھ بسا غیرسوختھ، ھم، چھ نھان و یا آشکار، در لیست دارد. راست 

فعلی چاره ای جز ھمراه شدن با این سناریو محتمل نخواھد داشت.

و اما، "چپ"

ھمانطور کھ اشاره شد، چپ نیز تاکنون دو منشور ارائھ داده است. 
در جھت پشتیبانی از یکی از این دو منشور، منشور مطالبات حداقلی، 
یک سمینار با شرکت تعداد قابل توجھی در کلن، و روز ۲۲ آوریل 
برگزار شد. در منشور: "آزادی، رفا و برابری" کھ تاکنون بھ امضاء 
بیش از ھفتاد نفراز شخصیت ھای واقعی در میان طیف ھا و اقشار 
مختلف جامعھ، و از جملھ آنھا "اسماعیل بخشی" رسیده است، مورد 
در  است.  گرفتھ  قرار  نیز  گذار“  مدیریت  شورای  "دبیرخانھ  حمایت 
با  گیری  جھت  در  میکنم  تصور  کھ  را  جملھ  یک  دوم  منشور  این 
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منشور مطالبات حداقلی دارای محتوای مشابھی است، نقل میکنم:

“ جمعی از فعالان کارگری سرشناس ھمراه با شماری از نویسندگان، 
فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی ھمراه با زندانیان سیاسی پیشین در 
آستانھ روز جھانی کارگر با انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری»، 
با طرح بیست خواستھ اساسی خود بر لزوم شکل گیری حکومتی بر 
مبنای «جدایی کامل دین از حکومت»، «آزادی ھایی بی  حصر و استثنای 
حق  شناختن  رسمیت  «بھ  مرد»،  و  زن  حقوق  «برابری  سیاسی»، 
انتخابِ ھویت و گرایش جنسی»، «لغو اعدام» و «لغو ھرگونھ ستم 

بر اساس تعلق ھای ملی، قومی، نژادی، و مذھبی» تاکید کردند.“

عامل  کھ  است  این  گویای  روشنی  بھ  گیری،  شکل  لزوم  بر  تاکید 
اجرائی شکل گیری حکومت مورد نظر، خود امضاء کنندگان نیستند. 
واقع  در  بلکھ  نیست،  انشائی  و  املائی  لغزش  یک  قطعا  نکتھ  این 
حامل یک نوع نگاه بھ رابطھ بین مطالبات و تبلیغ توقعات با عامل 
این  است.  سیاسی"  "قدرت  بحث  ھمان  واقع  در  یعنی  آنھا،  اجرائی 
با  مرزھا  کردن  روشن  و  سیاسی  قدرت  در  دخالت  از  گیری  کناره 
توده  یا  و  طبقھ  قدرت  جای  بھ  حزبی،  "قدرت  خواھی"،  "تمامیت 
ھا"، با بیشتر کردن تعداد ھر چھ بیشتری از امضاء کنندگان، واضح 
بود  قرار  کلن"،  "ھمایش  حداقلی،  مطالبات  منشور  برای  است.  تر 

"تکثر گرائی" و خط فاصل با "حزب سالاری" را برجستھ کند. 

بھ باور من، این نقطھ مشترک، نقطھ ضعف اصلی "چپ" بود. راست 
اسلامی در دوره بحران انقلابی ۵۷، علیرغم اینکھ تا مغز استخوان 
تعیین  دولت  "من  کند:  اعلام  کھ  نداشت  "تردید"  ھیچ  بود،  مرتجع 
میکنم". چپ، با وجود اینکھ سکولار است، مترقی و مدرن و کارگر 
دوست است و رفاه جامعھ را میخواھد، چنان تحت تاثیر آثار روانی 
از  لنینی"  "حزب  با  کشیدن  مرز  و  برلین  دیوار  ویرانھ  سیاسی  و 
یک طرف؛ و تصویر سازیھائی کھ بورژوازی بین المللی از کمونیسم 
مھندسی کرده است، از سوی دیگر، قرار دارد، کھ اعتماد بھ نفس را 
از دست داده است. تصور این چپ از جنبش کمونیستی، در بھترین 
حالت نھ یک جنبش سیاسی کھ "اشاعھ" افکاری است کھ “دیگران“ 
کھ  میدھند  احتمال  چھ،  آنھا "ارشاد".  با  یا  و  کنند  اجرا  را  آنھا  باید 
مردم بطور عموم و اقشار وسیعی از طبقھ بطور خاص، ممکن است 
آن "عقاید کمونیستی" را  کھ بھ شکل اموعظھ ھای مذھبی دستکاری 
خیلی  اکتبر"  تجربھ "انقلاب  باشند.  نداشتھ  قبول  اند،  کرده  دفرمھ  و 
روشن نشان میدھد کھ دست بردن بھ قدرت سیاسی، نھ از جانب طبقھ، 
کھ حتی در خود حزب بلشویک، در کمیتھ مرکزی  و بدنھ حزب چندان 
مورد توافق نبود. این لنین است کھ در آن لحظات میگوید: "یا الان یا 
ھرگز". اگر کمیتھ مرکزی قبول ندارد، بھ بدنھ حزب رجوع کنید، اگر 
آنجا ھم تردید و مِن و مِن دیدید بھ چند کمیتھ کارخانھ حزب رجوع کنید 
کھ قیام را درست در آن لحظھ سازمان بدھند و قدرت را بگیرند. بھ 
معنی واقعی انقلاب اکتبر بھ رھبری لنین میسر شد. آنوقتھا و تا سالھای 
پسا فروپاشی دیوار برلین، در میان "چپ"، چھ جھانی و یا ایرانی، 

تردیدی نبود کھ انقلاب بلشویکی، دقیقا مظھر انقلاب کارگری بود. 

پایان  از  پس  چپ،  از  بخشی  کردم،  اشاره  کھ  ھمانطور  اما، 
پذیرفت  دولتی،  داری  سرمایھ  فروپاشی  با  و  قطبی،  دو  جھان 
بود  دوانده  ریشھ  آنجا  درست  اکتبر،  انقلاب  شکست  کھ 

مردم.   توده  و  طبقھ  نھ  و  گرفت  را  قدرت  "حزب"  کھ 

از این جھت است کھ گسترش تعداد امضاھا و شرکت ھر چھ بیشتر 
آنھا،  از  حمایت  در  ھمایش  تشکیل  و  ھا  منشور  از  حمایت  در  افراد 
حامیان  یا  و  دھندگان  ارائھ  چھ  کھ  است  این  بر  تضمین  دادن  نوعی 
منشورھای یاده شده، در سودای "کسب قدرت" برای خود نیستند و 
ھیچ میدانی را برای حرکتی کھ بھ گفتھ آنھا "اتحاد جنبش ھا" است 
برای ھیچ حزب باز نکرده اند. خود جمع ھا نیز مصرا تاکید دارند کھ 
ھدف مطلقا تشکیل یک حزب سیاسی نیست. "تکثر گرائی"  کھ از 
منظر چپ پسا فروپاشی دیوار برلین یک درس از تجربھ "تلخ" حزب و 
قدرت سیاسی است، بھ این ترتیب تامین است. جالب است کھ در ھر دو 
لیست نویسندگان و حامیان دو منشور مذکور، کسانی ھستند کھ ضدیت 
و دشمنی با لنین و حزب لنینی، ھویت سیاسی آنھا و جواز ورود بھ 
فعالیت در"کانون نویسندگان" است کھ رژیم اسلامی  تحمل کرده است.  
کسانی ھستند کھ دست بر قضا درست در آستانھ عروج دوخرداد، کلا 
مسیر "متعارف  کردن  ھموار  جھت  در  را  رژیم  سرنگونی  و  انقلاب 
انباشت سرمایھ در ایران. کنار  سازی" جمھوری اسلامی با پروسھ 
گذاشتند. و جالب تر اینکھ آن انتقال طبقاتی را در توجیھ مرز بندی 

کردند.  وانمود  جامعھ"  و  و "حزب  سیاسی"  قدرت  و  با "حزب 

بھر حال صرفنظر از آن سوابق و پیشینھ ھا، حتی اگر فرض بگیریم 
درون  در  گرایشات  جدال  و  کشمکشھا  تاریخ  حافظھ  بر  آنان  کھ 
کمونیسم ایران، پرده ساتر کشیده و مخاطب خویش را  نا آگاه و بی 
خبراز آن صف آرائیھا و استعفاھا از کمونیسم تصور کرده اند؛ این 
"تکثر گرائی"، برعکس، بھ نظر من پاشنھ آشیل این حرکات است. 
بخود  کھ  نیروھائی  بھ  انقلاب،  و  غلیان  دوره  در  بویژه  جامعھ،  چھ، 
اعتماد ندارند کھ پای حرف خود بایستند و آنھا را بھ کرسی بنشانند، 
و برعکس طرح و منشور مینویسند تا  از طریق ارشاد، "دیگران" 
آن "رھنمود"ھا را بھ اجراء در آورند، اعتماد نخواھند کرد. برای یک 
ناظر بیرونی، و از نظر من نیز، این منشورھا و ھمایشھا، منظره ای 
شکست  و ھمواره  پس داده  امتحان  عمل" ھای  اتحاد  و  از "ائتلاف 
خورده بین جریانات فرقھ ای را تداعی میکند. "اینھا برای خودشان 
عروج  منتظر  کھ   جامعھ  صحنھ  در  مردمی  برای  اما  است"،  خوب 
ندارند.  جذابیت  ھیچ  اند،  سیاسی  قدرت  تکلیف  تعیین  برای  نیروئی 
این "چپ" بھ این ترتیب، بھ نظر من، در عرصھ جدال بر سر قدرت 

شد.  خواھد  دچار  ۵۷ی  چپ  سرنوشت  بھ  دیگر  بار  سیاسی، 

طنز گزنده برای امثال من این واقعیت حیرت انگیز است کھ این گرایش 
و دیدگاه و سیاست، این مکتب منشویسم جان سخت، از نیروھای سابقا 

مدافع مبانی کمونیسم کارگری، نیرو کَنده و زیر سایھ خود گرفتھ است.

ایرج فرزاد                 اول مھ ۲۰۲۳ 
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 (بخشی از سخنان منصور حکمت در پلنوم ۱۳ 
حزب کمونیست کارگری ایران) 

(۱۵ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰- ۷ تا ۹ دی ۱۳۸۰)

برای این  جلسھ من قبلا خواھش کرده بودم کھ یک ساعتی را 
بھ بحث مورد نظر من اختصاص بدھید تا در باره بعضی نتایج 
این  حالا  ھمین  است  قرار  کنم.  صحبت  مباحثاتم  "پراتیکی" 
كار را انجام دھیم، و کسی مشکلی با این ندارد. این دیگر جزو 
من)  صحبتھای  از  بحش  نتیجھ (این  در  نیست،  پلنوم  دستور 
یک بحث سمیناری است. من تقاضای یک ساعت وقت کردم 
کھ خودم حداکثر بیست دقیقھ یا بیست و پنج دقیقھ صحبت کنم 
و حتی شاید کمتر و بعد بقیھ رفقا صحبت کنند. در نتیجھ فقط 
خودم  سخنرانی  برای  من  را  ساعت  یک  بگویم  خواستم  می 

نخواستم. 

رفقا!

حزب  سوم  (كنگره  کنگره  حاشیھ  در  سوم  روز  کھ  بحثی 
بحث  عنوان  با   (۲۰۰۰ اكتبر  ایران،  كارگرى  كمونیست 
"جنبش سلبى  - اثباتی" شد بھ نظر من این اھمیت و تاثیرات 
خود را داشت كھ یك بعد و یک وجھ از آن این بود کھ بر "چھ 
باید کرد" حزب تاثیر گذاشت، بخصوص در رابطھ با شعارھا و 
(شیوه و نوع) تبلیغاتی كھ مطرح میشد. یک بعد دیگرى از آن 
بحث را بروى ما باز كرد كھ میشود رفت و روى آن كار كرد. 

ولی،  اثباتی)،  جنبش  سلبی،  بحث(جنبش  من  خود  نظر  از   
نبود،  تبلیغات  بھ  راجع  بحثی  نبود،  تبلیغات  چھارچوب  در 
کھ  را  ای  نکتھ  اولین  اكنون  و  نبود  شعارھا  بھ  راجع  بحثی 
می خواھم بگویم این است کھ این بحث، یک بحث موازی با 
بحث تبلیغات است. بھ این معنی کھ دو نفر کھ معتقدند تبلیغات 
حزبی اینگونھ است و یا طورى دیگر است، می توانند بحث 
است  بحثی  من،  نظر  از  بحث  این  باشند.  داشتھ  را  خودشان 
معنی)  این  (بھ  کند.  می  تعریف  را  مبحث  موضوع  خود  کھ 
ممکن است کل این مبحث تبلیغات،(از نظر من) آن مکانی را 
در چھارچوب سنتی (تقابل نقطھ نظرات) در حرکت ما نداشتھ 
باشد. برداشتی کھ از آن بحث شد این بود کھ تبلیغ اثباتی یا تبلیغ 
و آژیتاسیون نفی و (سلبی) را ترویج کنیم، این(متدولوژی) 

اکنون در سیستم فکری من آن جایگاھى را کھ طرف ھاى این 
مبحث برای خود قائل ھستند، ندارد. بھ نظر من این "تقابل" 
سرنوشت بحث ما را رقم نمی زند. بھ احتمال قوی باید ھردو 
کار را بکنیم( ھم تبلیغ اثباتی و ھم شیوه سلبی) بنابراین من 
بھ  تیز  نوک  کھ  نمیگیرم  را  نتیجھ  این  بھیچوجھ  بحث  آن  از 
اصطلاح تبلیغاتی ما باید برود روی بحث "شعارھا"، یا برود 

سرجنبھ "اثبات" یا روی جنبھ "سلبی". 

بھ نظر من تبلیغات ما خوب است و می تواند بھتر ھم باشد. 
از نظر رھنمود، در ادامھ بھ آن میبپردازم کھ در رابطھ ما با 
چی  باید  شعارھا  و  برسد؟  کجا  بھ  رھنمود)  (این  باید  مردم، 
بدھیم  توضیح  نباید  ما  كھ  نیستم  این  منکر  من  ولی  باشند؟ 
كھ" شیوه آینده اداره زندگى چگونھ باشد؟" این را حتما باید 
می  چگونھ اداره  طب را  ما  مثلا  كھ  گفت  باید  گفت،  بھ مردم 
تا  را  اینھا  و  نگوئیم  را  این  نگفتم  وقت  ھیچ  غیره،  و  کنیم 
روز بعد از پیروزى نا گفتھ بگذاریم. بھر حال معتقد نیستم کھ 
بھ  کھ  باشد  آن  جایگزین  باید  ما)  اثباتی  شعارھای  این(یعنی 
مردم بگوئیم (فقط) شعار"مرگ برجمھوری اسلامی" بدھید و 
(یا) شعاربدھیم "با ریش و پشم نمیشھ"، شعار بدھیم "زنده 
باد جامعھ غیر مذھبی" و غیره، بحث من در رابطھ با بحث 
سلبی و اثباتی بر کاراکتر جنبشی بود کھ ما با آن روبرو ھستیم 

و آن وقتی است کھ دارد انقلاب می شود. 

ببینید این مقایسھ بین دو دوره مختلف است، مثلا دوره ای را 
کھ  یعنی دوره ای  است،  باصطلاح دوره افول  کھ  کنید  فرض 
(در آن) یک جنبشی شکست خورده است و دارد افکار پس 
گیرى  نتیجھ  و  نشیند  می  انسان  شكست،  آن  از  بعد  دھد.  می 
میكند. آن واقعھ( آن شکست)، نتیجھ گیریھای انسان را عوض 
از  ملی  جبھھ  و  توده  حزب  كھ  شد  معلوم  وقتی  مثلا  کند.  می 
و  بعدی  محافل  از  بخشھای  نیامدند،  بر  مطلقھ  سلطنت  پس 
نسل بعد از آنھا می نشینند و نتیجھ گیریھایشان را عوض می 
کنند و بھ مشى چریکی می رسند و بھ حزب توده می گویند 
این  ملی  "جبھھ  مثلا  یا  و  "پاسیو"ی  آمیز"ی،  "مسالمت 
طوری بوده است"، "حزب توده خیانت کرده است"، "مائو 
آن  و(تحت  موقع  آن  در  کھ  کارھایی  آن  است"،  گفتھ  درست 
شرایط مشخص) انجام داده شدند، را دارند بازبینی می کنند و 

افکارشان را عوض می کنند. 

 من منکر این نیستم كھ در یک دوره ای مردم اثباتا در مورد 

""ارشادارشاد"" و  و ""آگاهگرىآگاهگرى""، یا سازماندهى ، یا سازماندهى 
و رهبرى سیاسى؟و رهبرى سیاسى؟
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را  افكارشان  اندیشند،  می  گذشت،  چطور  زندگیشان  اینكھ 
(منسجم) میکنند و تعیین می کنند، افقھایشان تعیین می شود. 
ولی در دوره انقلابی كھ اتفاقا مردم جانشان بھ لبشان رسیده 
و می خواھند آن نظم را ساقط كنند و دارند بھ این نتیجھ می 
رسند کھ آن نظامی را کھ نمیخواھند، براندازند، بھ این نتیجھ 
میرسند کھ اساسا "ھر چیزی" از وضع موجود بھتر است. 
کسی کھ فکر کند کھ ھر چیزی از این بھتر نیست اصلا از نظر 
روحی وارد این فاز(دوره انقلابی و "براندازی") نمی شود. 
کسی کھ وارد فاز "زدن و انداختن" شده است، در افكار خود 
اینطور حساب میكند كھ: مگر بدتر از این ھم می تواند باشد؟

 خود حمید(تقوائی) موقعیت انقلابی را اینطور توضیح میدھد 
ھم  مقابل  طرف  و  خواھند  نمی  دیگر  ھا  توده  کھ  وقتی  كھ 
کنند،  تحمل  توانند  دیگرنمی  ھم  ھا  توده  کند،  کنترل  نمیتواند 
اگر این واقعیت بھ اصطلاح حرکت دوره انقلاب است، "نھ" 
گفتن بھ این معنی دیگر خصلت جنبش است. معنی این بحث 
این نیست کھ پس کسی موفق می شود کھ فقط "نھ" بگوید، یا 
اینكھ سازمان حزبی موفق می شود کھ فقط "نھ" بگوید. خیر! 
از نظر من اینطور نیست، من می گویم،" نھ" گفتن خصلت 
جنبش( در چنین دورانی) است. تلاشى كھ سعی کند این غول 
"نھ" گفتن را کھ در آن جامعھ آزاد می شود، بھ شیوه اثباتى 

بھ جنبش تحمیل کند، یک تلاش انحرافی است. 

بود، (از  ما  تبلیغات  مورد  در  کھ  ھائی  نگرانى  مثال  برای  یا 
نیست  کافی  كھ  میگفتند  کھ  بود  این  ھا)  نگرانی  این  جملھ 
جایش  بھ  باید  بگوئیم "چی  باید  بگوئیم "سرنگونی "،  کھ 
بنشیند". من می گویم اگر شما سعی کنید اكنون مردم ایران 
بنشیند"  اسلامى)  رژیم  جایش(جاى  "چھ  اینکھ  قیف  از  را 
بدھید  گیر  جنبش  انقلابی  خصلت  بھ  اینکھ  جز  بدھید،  عبور 
بحثی  بھ)  را  مسالھ  متدی،  (چنین  اید!  نکرده  دیگرى  کاری 
تبدیل  مباحثھ  و  دبات  و  تعمق  دوره  بھ  را  شورش  دوره  کھ 
میکند، (تغییر می دھد). این بحث بعد از شعار"مرگ برشاه" 
حوالھ) "بحث"  (آنزمان  نیست.   (۱۳۵۷ انقلاب  جریان  (در 
(بھ) بعد از شعار مرگ بر شاه، داشت بھ یک واقعیتی اشاره 
میكرد کھ طرف با این وضع دقیقا پیروز شد. میگفت: " آقا 
بگذارید شاه را براندازیم، چرا آمده اید دم در دانشگاه بحث می 
کنید؟"، (طرفداران "بحث" و جنبش اثباتی) بھ جای اینکھ در 
پروسھ برانداختن حكومت شاه فعال باشند، داشتند در تقابل با 
نیروھائی کھ میگفتند: " لازم نیست بگوئیم چھ باید جایگزین 
حكومت شاه كنیم"، یا میگفتند: "اكنون ھیچى سر جایش نمى 
نشیند" در این رابطھ بحث میكردند كھ ما چھ می گوییم؟ شما 
چھ می گوئید؟! مشغول قانع كردن بود كھ مردم شورشی، از 
بدون  بکشند،  دست  موقع  آن  شده  تعریف  و  بالفعل  رھبری 
اینکھ خودش بتواند یک رھبری جایگزین آن كند، طرف ھم 
میگفت اگر جنبش این است و سر و تھ آن معلوم است، (پس) 

این چھ بحثی است راه انداختھ اید؟!. 

اگر شما می رفتید و میگفتید: "چرا رفتید پشت سر خمینی؟، 

بیائید پشت سرما" کسی نمی گفت بحث، بحث بعد از شعار" 
مرگ بر شاه" است، شما بایست میگفتید: بحث بعد از "مرگ 
بر شاه" دیگر چیست؟ بیا بھ ما بپیوند، شما مرتجع ھستید، 
این جنبش رھبریش نباید خمینی باشد. اینکھ بحث "مرگ بر 
جدال  این  است،  روز  ھمان  بحث  این  نمیدارد،  بر  را  شاه" 
انقلاب،  محتوای  باره  در  بحث  ولی  است.  روز  ھمان  واقعی 
اینکھ بھ کی باید چھ برسد، اینکھ جامعھ چطوری باید اداره 
در  خودش  جنبش  بعدا  است؟  غلط  چھ  و  درست  كدام  شود، 
قدمھاى بعدى بطرف سرنوشتش بھ آن خواھد پرداخت، (ولى 
آن روز) بھ نظر خود آن جنبش ھم، اینگونھ مباحث را متھ بھ 
خشخاش زدن بھ حساب میاورد، بھ شما میگوید: "ببین مردم 
دارند میروند حكومت شاه را براندازند تازه شما آمده اید و من 

را گرفتید و راجع بھ این چیزھا بحث میکنید؟". 

 من می خواھم بگویم خصلت انقلابی جنبش دقیقا از آن خصلت 
شورشی مردم و "نھ" آن جنبش، سر چشمھ گرفتھ است و 
رابطھ ما با آن جنبش، نھ از اینکھ وادارش کنیم این "نھ" را 
براى چگونھ آرائی بگوید،  بلكھ وادارش کنیم بھ دنبال کی و 
چھ نیروئی "نھ" را بگوید، "نھ" جنبش خودش را بھ زعامت 
چھ جریان اجتماعی بگوید، این تعیین كننده است. این یك نكتھ 
در مباحث آن روز من( در سمینار بحث جنبش سلبی، جنبش 

اثباتی) بود. 

کھ  است  این  ھا  دوره  این  دیگر  خاصیت  یك  كھ  بنظرمیرسد   
ما بھ خاطر تعابیر بورژوازی راجع بھ کمونیستھا و بھ خاطر 
است  گرفتھ  خودش  بھ  کمونیسم  کھ  دینی  و  ارشادی  تصویر 
سیاسی،  جنبش  یک  عنوان  بھ  کمونیسم  میکند  فکر  اینکھ  و 
عنصر آگاھی در جامعھ است كھ باید برود و بذر آگاھی بپاشد 
قرار  تغییر  و  ما  بین  ھا  توده  ھمیشھ  کند.  روشن  را  آدمھا  و 
میگیرند، یعنی می گوییم حزب با مردم و توده ھا کاری میکند 
کھ توده ھا انقلاب می خواھند و یک کاری می خواھند بکنند. 
ھیچ وقت خودمان را تنھا و بھ اعتبار خودمان و بدون توده 
ھا در صحنھ نمی بینیم. یک جایی میرویم و میبینیم كھ توده 
ھا قبولمان ندارند، میگوئید بیخود قبولمان ندارید! ھمین است  
کھ ھست. مثل وقتی کھ شما میخواھید واکسن بزنی بھ طرف، 
را  واکسن  ولی  باشد!  میگوئید  ندارم،  قبول  گوید  می  طرف 
میزنیم بھ دستش دیگر. یك جایی ھم بخشی از توده ھا را داریم 
نمایندگی می کنیم و بخشی از جدال در خود جامعھ ھم ھستیم. 
اكنون باز ھم وقتی نگاه می کنیم بھ بحث تبلیغ اثباتی و سلبی 

دوباره این رگھ را در آن می بینید.

طریق "واگذارى"  از  جامعھ  سرنوشت  در  دخالتمان  گاھا  ما 
بھ کس دیگری است. از طریق واداشتن کس دیگری(توده ھا) 
است؟  چگونھ  ھا  توده  با  مان  تبلیغی  رابطھ   ، است  كارى  بھ 
وقتی تبلیغ و ترویج می شود مدیوم و ابزار اینکھ ما در انقلاب 
دخالت کنیم، این است کھ انقلاب کار کس دیگری است و ما باید 
 Aذھن ھا را عوض کنیم. یعنی در نتیجھ اگر ما کاری کنیم کھ
یا B طورى دیگری بیندیشند، نوعى دیگری دیگری فکر کنند 
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گویم  می  من  شویم.  می  پیروز  پس   ، بخواھند  دیگری  ونوع 
در دروه ھای عادی این طوری است، رابطھ حزب با جامعھ 
 A ،در دوره ھائی کھ انقلابی در کار نیست ھمین طوری است
باید کاری کند کھ  B یک جور دیگر بیندیشد، وقتی کھ انقلاب 
شروع می شود A خودش مطلقا جایگاه مستقل خودش را در 
تصویر دارد و آن بھ نظرم پر کردن جایگاه رھبری در جامعھ 
است. این چنین نیست كھ شما بتوانید خلاء رھبری در جامعھ 
را کھ جامعھ اکنون نیاز دارد، با جواب دادن بھ چیز دیگری 
 پر کنید. در چنان شرایطى دیگر نمی توانید كھ توده ھا را بھ 
دلخواه خود قانع کنید، اتفاقا آنوقت دیگر توده ھاى مردم نمی 
خواھند طور دیگری بیندیشند، آنھا می خواھند ببینند ماتریال 
پیروزی موجود ھست یا خیر؟ ماتریال پیروزی در یک جایی 
رھبری است، یک سازمان رھبری کننده کھ توده ھا می گویند 
این سازمان وجود دارد، این سازمان توانائی ھدایت را دارد، 
توانایی پاسخگویی بھ لحظات مختلف را دارد ، پس می شود 

پیروز شد. 

اینکھ  از  مستقل  نیست،  مختصات)  این  سازمانى(با  وقتی   
حزب یا سازمان چھ رابطھ اقناعی با توده مردم دارد، توده ھا 
احساس می کنند کھ فضا برای انقلاب (مھیا) نیست. یک جایی 
ارتش سرخ شرط پیروزی می شود، ھمھ می گویند دشمن دارد 
ھم  ما  ارتش سازی را دارید  توانایى  شما  کند، اگر  می  حملھ 
ھستیم، اگر ارتش را نمیخواھید بسازید، ما نیستیم. اگر شما 
قصد جنگ با این پدیده را دارید و بھ نظر ما شما قابل باورید 
کھ بتوانید چنین جنگی را سازمان بدھید تا ما ھم باشیم، اگر 
نمی خواھید جنگ را سازمان بدھید، ما ھم نیستیم. دیگر اینجا 
این  مسالھ  نیست.  كند،  قانع  را   B برود  A سراینكھ بر  بحث 

است كھ A خودش نظامی است یا نھ؟ 

من می گویم این کلید اصلی یا تفاوت اساسى بحثی کھ من دارم 
با آن بحثی است کھ در قلمرو اندیشھ و باور مردم، اینکھ مردم 
چھ را می فھمند و چھ اعتقادی دارند و چھ شعاری می دھند، 
چھ چیزی می خواھند ، چھ نمی خواھند، نمی دانند بعدش چھ 
ارشاد  صورت  بھ  ما  پیوستھ  اگر  گویا  واینکھ  میدانند  یا  میاد 
كردن آنھا ظاھر شویم، تاثیر می گذارد بر روی افکار آنھا و 
(در نتیجھ) سرنوشت انقلاب را روشن می کند. من این سیكل 
را اینجا قبول ندارم. بخصوص حزب کمونیست کارگری ایران 

نباید بر این موضع قرار گیرد. 

حزب کمونیست کارگری اكنون خودش (موجودیت خودش) را 
در جامعھ کم دارد، نھ رابطھ اش با مردم، و اگر رابطھ اش با 
مردم قرار است عوض شود، اینجا دیگر از طریق اعتماد مردم 
بھ حزب نیست کھ عوض میشود، بلکھ از طریق دیدن قدرت 
حزب کمونیست کارگری در صحنھ سیاسی است، کھ فى الحال 
ما چگونھ نقش مان را بازی می کنیم. بحث، سلبی – اثباتی، 
برای من، یعنی بحث این است کھ  وجود جنبش سلبی انقلابی 
کھ  است  این  مردم  با  ما  رابطھ  مسالھ  گرفت.  فرض  باید  را 
تمام ماتریال و نھاد ھا و ساختارھائی کھ می توانند نفوذ کنند 

را(مردم) در صحنھ نمی بینند. 

ایران،  کارگری  کمونیست  حزب  سرخ  ارتش  اگر  مثال  براى 
پشت مرزھای ایران با مثلا دوھزار تانک جمع شده بود و می 
گفت ما ھمین روزھا وارد ایران می شویم، ماجرا در تھران 
طورى دیگر اتفاق می افتاد و این رژیم ھم بھ نوع دیگر رفتار 
می کرد، آن موقع این رژیم می گفت كھ من با کمونیستھایی 
کھ حدود بیست ھزار نفر را مسلح کرده اند و ھر لحظھ فرمان 

بدھند اینھا وارد کشور میشوند روبرو ھستم. 

اگر کردستان، یا یک جای دیگری، منطقھ ای آزاد شده بود و 
تحت سلطھ یک نیروئی بود، آنگاه آژیتاسیون حزب مبنی بر 
این بود کھ ما دیگر از فاز نگھ داشتن این منطقھ آزاد،عبور 
چنان  در  بگیریم،  ھم  را  آذربایجان  مثلا  میخواھیم  و  میكنیم 

شرایطى مردم، طورى دیگر نگاه می کردند. 

وقتی رادیو دارید، مردم ،یک نوع دیگر بھ شما نگاه می کنند، 
وقتی ندارید، بھ گونھ اى دیگر نگاه می کنند. اینجا دیگر اتفاقا 
مردم نیستند کھ بخواھند ببینند شما چھ بھ آنھا می گوئید، بلکھ 
می خواھند ببینند کھ خود شما کی ھستید. مردم اگر قبول کنند 
براى  سلبی  جنبش  نماینده  كھ  سیاسی  نیروی  آن  صاحب  کھ 
نیرو  این  و  دارد  وجود  است،  اسلامی  جمھوری  انداختن  بر 
توان را دارد، مسیرانقلاب جلو می رود و اگر بر عكس باشد 
بھ نظرم شکست می خورد. این رابطھ ای است بین خودت با  
خودت، بنابراین بھ نظرم بحث تبلیغات نیست، بحثی در قلمرو 
تاکتیک نیست، بلكھ بحثی در قلمرو موجودیت است. یک سوال 
یا  دارد  وجود  نیروئى  چنین  آیا  بگویند:  مردم  است،  وجودی 
خیر؟ وقتی می گویم موجودیت آن نیرو منظور این است کھ 
بھ عنوان مثال آیا این جریان، آن نیروئی ھست كھ بطورعینى 
یا  بدھد  فراخوان  اعتصاب  بھ  دھد،  سازمان  را  مردم  بتواند 
مقاومت  بدھد،  سازمان  ارتش  بدھد،  فراخوان  تظاھرات  بھ 
سازمان بدھد، قیام سازمان بدھد و صدایش را بھ گوش مردم 

برساند یا فاقد چنین تواناییھائى است؟ 

سازمان رزمندگان در سالھاى ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در ایران را 
فرض کنید، فرض کنید بحث سلبی خیلی درستی ھم كرده است 
معلوم  نمی داند  کسی  چون  بحث کرده، (اما)  شاید  کھ نکرد، 
نیست. (سازمان رزمندگان آن دوره) در موقعیتی نبود کھ آن 
مھره دیگر ماشین انقلاب باشد و آن نیرویى نبود کھ قاعدتا 
میبایست در جامعھ نفود داشتھ باشد. اما جریان اسلامی، ھمان 
موقع خلوص اثباتی نداشتھ است کھ بھ طور قائم بھ ذات کارش 
را کرده باشد، ولی در مقابل خودش را در موقعیتی قرار داد کھ 
مردم گفتند ریل قدرت از کانون اینھا می گذرد و در آینده اینھا 

رھبری ھر حرکتى ھستند. 

 در نتیجھ بحث ما دیگر در رابطھ با مردم نیست، برای تغییر 
آن  از  مردم  است.  دیر  دیگر  شرایطی)  چنان  (در  مردم  دادن 
چیزھایی کھ در ویترین باشد یکی را انتخاب می کنند، و اینکھ 
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اینکھ در  ھستید،  سیاسی ایران  ویترین نیروھاى  شما در  آیا 
فضای سیاسی ایران ھستید یا نھ، کھ اجازه می دھد كھ شما 
نكنند،  انتخاب  را  ما  مردم  اگر  اكنون  نھ؟  یا  کنند  انتخاب  را 
امکان ندارد آلترناتیوی انقلابی انتخاب کنند، بھ نظر من آنگاه 
انتخاب بین دوم خرداد و سلطنت طلب و خامنھ ای و جنبش 
ملی اسلامی، و از میان یک لیستی از سازمان ھای سیاسی 
را  مملکت  آینده  کھ  است  میگذارند  مردم  جلو  کھ  طیف  این 
ممکن است رقم بزنند. در نتیجھ بھ نظرمن (آری یا نھ) انقلاب 

بستگی بھ وجود یا عدم وجود ما در این صحنھ دارد. 

 حمید در یک مقالھ ای کھ ھنوز براى پلنوم نفرستاده است، 
بعدا شاید بخواھد بفرستد، بحثی كرده است کھ درادامھ ھمان 
بحث "سلبی -  اثباتی" و تکمیلی آن است. آنجا یک سئوال 
خودش  کھ  جوابی  منتھا  است،  کرده  مطرح  را  قشنگی  خیلی 
میگوئیم  ما  خوب  میگوید،  نیست.  جوابگو  ھنوز  است  داده 
سلبی، ولی مردم تا کجا سلبى حركت میكنند و توقف می کنند؟ 
تا کجا می گویند "نھ" و بعد بھ چھ چیزی راضی می شوند 
را  اینجا  تا  شد؟  تمام  گویند  می  مردم  کجا  بالاخره  بالاخره؟ 
عوض کردیم كافى است؟ شاه برود؟ بختیار با کابینھ اش منحل 
ھم  این  باز  بعدا  کنید،  می  شما  کھ  است  سوالی  این  بشود؟ 
لابد بھ بحث اضافھ میشود كھ مردم حد خودشان را میدانند و 
میدانند تا کجا می خواھند عالمانھ و آگاھانھ حركت كنند و یا 
اینكھ مردم ذھنا می دانند کھ آن چیزی کھ می خواھند عوض 

شود و ھنوز نشده است بھ جنبش شان ادامھ میدھند. 

من می گویم مکانیزم اینطوری کار نمی کند. مردم آن موقعی 
می نشینند و متوقف میشوند کھ رھبریشان بگوید: دیگر كافى 

است. 

ببینند،  شده  متحقق  را  ھایشان  خواستھ  است  ممکن  مردم 
گویند  می  بینند  نمی  کھ  آنھائى  نبینند،  عكس  بر  است  ممکن 
یعنی چھ خبر است رھبری خیانت کرد؟ ولی جنبش دیگر از 
دست رفتھ است، دیگر آن شرایط انقلابی باقى نمانده است. اگر 
طرف بتواند چھل یا پنجاه درصد را با توقف رھبرى خودش 
بھ  ھنوز  ما  میگویند  و  نشد  گویند  می  کھ  آنھائی  بخواباند، 
خواستھ ھایمان نرسیده ایم، باید بروند از صفر شروع کنند، 
چون کھ رھبری ھمھ چیز را خواباند بھ خاطر اینکھ رھبری 
تمام كرد و نشست، رھبری تصمیم گرفت این نقطھ ای است کھ 

من با طرف مقابل میسازم. 

فونکسیون بھ این شکل است کھ اگر در دوره شعار "بختیار 
قدرت  در  بختیار  آقای  کھ  گفت  می  خمینى  اختیار"  بی  نوکر 
کنیم،  ھمفکری  مملكت  آینده  بھ  راجع  كھ  میآئیم  ھم  ما  بماند 
اگر اینطور میشد، ھمانجا انقلاب ایران تمام می شد و بختیار 
در قدرت بود. در ادامھ آن عده ای کھ می گفتند آقا چھ خبر 
است؟ این کھ گاوبندی است، این کھ فلان است، ھشت ماه نھ 
ماه دیگر ممکن بود باز ھم یک جنبش ھائی را راه بیاندازند 
ولى دیگرسرکوبشان می کرد. ھمان کاری کھ بعدا کرد، گفتند 

ما روی موضع نھضت آزادی سازش کرده ایم و آنجا متوقف 
شده ایم، من و شما ماندیم کھ جنبش كارش ساختھ است، ما 
اپوزیسیونی ھستیم کھ می گوئیم این چھ وضعیتی است؟ قرار 
نبود جای شاه این چیزھا بنشیند؟ دو سال با ما کج دارو مریز 
وبا کش و قوس رفتار کردند، بالاخره طى این روزھا حوصلھ 
اش را سر بردیم یا در خودش این  قدرت را در خود دید، حملھ 

کرد و قلع و قمع و كشتار كرد. 

 از روزی کھ آنھا(جنبش اسلامى) تصمیم را گرفتند و حکومت 
را گرفتند و گفتند شلوغ نکنید، ما نتوانستیم مملكت را شلوغ 
کنیم. مھم نیست مردم می دانستند کھ این آن چیزى نیست کھ 
می خواستیم، یا حتی بگویند "نھضت ادامھ دارد". در نتیجھ 
بھ نظر من جواب سوالى كھ حمید بھ درست مطرح می کند، 
من را می برد بھ زمین رھبرى، بھ موضوع رھبرى میرساند. 
اگر حزب کمونیست کارگری دررھبرى نباشد، احزاب دیگر می 
توانند در جائی كار را تمام شده اعلام کنند، چطور نمی توانند؟ 

کھ  است:  داده  جواب  ای  نوشتھ  بھ  پاسخ  در  علی(جوادى)   
اگر ما بگوئیم موضع "طبرزدی" غلط است، مکانیسم حرکت 
جامعھ آن موضع را خنثی میکند. بھ نظر من اینطور نیست، اگر 
ما در مقولھ رھبری انتگره شده باشیم و ما بگوئیم مردم دنبال 
آن خط نروید، مردم نمیروند. اما، مردم بھ شدت از جمھوری 
طبرزدی  حرکت  مثال  برای  اگر  ولی  ھستند  ناراضى  اسلامی 
وھر کس دیگری بھ ملاك حركت مردم تبدیل شود، درست آن 
موقع جامعھ بر موضع طبرزدی می رود. درست است کھ بھ 
مسائل جامعھ جواب نمی دھد و بحران اقتصادی میماند، ولی 
پنج سال، شش سال، ھشت سال از این فاز گذشتھ است دیگر، 
ممکن است حجاب ھا كمى بالا بیاید، یک مقدار پول نقد موجود 
باشد، سرانجام، تا ھشت سال دیگر اینھا در حكومت و قدرت 
ھستند دیگر، کی گفتھ حتما اینھا میروند؟ اگر کسی، منظور 
غرائض تك تكی افراد نیست، منظور "رھبری" برای انداختن 
است، نخواھد و نتواند اینھا را از قدرت براندازد، اینھا قرار 
نیست بروند. در نتیجھ بحثی کھ من دارم راجع بھ وظایف این 
دوره حزب، اصلا در قلمرو تبلیغ وتاکتیک نیست، در قلمرو 
شعار نیست، بلكھ در قلمرو رابطھ ما با مردم است و رابطھ ما 

با مقولھ قدرت در جامعھ مى باشد. 

 در نتیجھ من نتایج متفاوتی دارم، ھر چند بھ آن بحث کاملا 
احترام میگذارم. بحث من این نیست کھ شعار درست ندھیم یا 
اینکھ تاکتیک مھم نیست، بحث من این است کھ کلید مسالھ در 
باره شعار و تاکتیک نیست. این مسالھ شاید تا یک سال پیش 
ھم صدق میکرد، تا وقتیکھ ما توانستیم یک جنبش کمونیست 
کارگری درست کنیم کھ نمیخواھد سازش كند. مقولھ شعار و 
تاکتیک و غیره برای قانع کردن است، طی این فاصلھ یکسالھ 
از ھمین صف خود ما عده ای بھ درون صف دوخرداد رفتند.  
برای آن عده اینطوری نبود کھ خیلی ساده بپذیرند کھ دو خرداد 
اینجا  بھ  ما  اتوماتیک  خیلی  کھ  نیست  اینطور  است.  کشک 
رسیدیم، یک عده مبارزه کردند کھ یک سقف قوی کمونیستی 
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بتواند وجود داشتھ باشد، کھ این صف دوخردادى نیست، کھ 
کھ  اینھائی  ھمھ  از  کند.  خالی  را  چیگری  فدرالیست  زیربنای 
با آنھا ھم خانھ بوده ایم، ھمکار بوده ایم، یک عده ھستند کھ 
مسائل عجیب غریبی دارند و الان یک جای دیگر دارند سینھ 

میزنند. 

 در نتیجھ بحثی کھ وجود دارد محصول مبارزه بر سر شعار و 
تاکتیک و برنامھ و اساسنامھ نیست، بھ ھمین دلیل ما اكنون 
اینجا ھستیم، ما درست روح و ریتم نبض مردم را تشخیص 
دادیم، بھ نظر من ما باید این را فرض بگیریم، و اكنون دیگر 
باید فرض گرفت، کھ مردم با ما ھستند،  قلبا با ما ھستند، شعار 
ما را می خواھند. اگر واقعیات جنگ سرد بھ مدت شصت سال 
بزرگترین  الان  ھمین  بودیم،  مشھوری  حزب  ما  اكنون  نبود، 
سازمان ایران بودیم. (آنگاه) از نظر خود مردم كھ میپرسیدند 
با  ما  است  مسلم  خوب  میگفتند  ھستید؟  حزب  این  با  چرا  كھ 
اینھا ھستم چون حرف درست حسابی می زنند، حرف دل ما 
را می زنند ما با اینھا ھستیم. من در نوشتھ ای گفتم : فلک 
ماست.  نفع  بھ  شرایط  این  در  بورژوایی،  اپوزیسیون  زدگی 
اگر این اپوزیسیون یک ذره بھ خاطر امر خودش حاضر بود 
کمی ھزینھ کند و کمی مایھ بگذارد، آنگاه مردم دنبالشان می 
افتادند. "جمشید طاھری پور" مقالھ ای را نوشتھ است وبعد 
فردای  نامھ"  این  "تصحیح  دیدم،  را  اش  نامھ  تصحیح  من 
دوستان  کھ  میگوید: "  او  آمد.  ھا  سایت  روی  مقالھ  نوشتن 
گرامی مقالھ ای کھ من نوشتھ بودم در رابطھ با اوضاع ایران، 
بھ جای "ولایت مطلقھ فقیھ" تایپ شده "ولایت فقیھ" و من 
اینرا تصحیح میكنم چون این معنی بحث را کاملا عوض میکند. 
چون من مخالف ولایت مطلقھ فقیھ ھستم و گرنھ در ساختار 
آینده ایران ولایت فقیھ می تواند جایگاھى داشتھ باشد". می 
خواھم بگویم با وجود اینگونھ آدمھا در اپوزیسیون بورژوائى 
بمیان  راحتی  این  بھ  آوردیم  شانس  ما  نتیجھ  در  کھ  است 
مردم برویم. اگر طرف مانند ساندنیستھا بود، کھ ممكن است 
مكاتبشان نیز شبیھ باشند، می گفت: شما آنقدر از ما كشتید كھ 
ما حاضر نیستیم رضایت بدھیم، ھراندازه شما خوب ھم باشید، 

باید بروید، ما می خواھیم حکومت کنیم. 

 اگر یک جناح دو خردادی بود در اپوزیسیون پرورژیمی می 
گفت: اصلا من با تو(یعنی با کمونیسم کارگری) ھستم اما نمی 
مجاھدین  بھ  شبیھ  جناح  یک  اگر  کرد،  اطمینان  شما  بھ  شود 
منھای غیرسکولار بودن مجاھدین،  مثلا یک آدم سکولاری 
کھ حاضر بود برود و بھ دولت ناسزا بگوید و تا آخر خط برود، 
آنگاه ما دیگر دوباره میبایست براى موقعیتمان می جنگیدیم، 
ولی اكنون فرض کنیم مردم با ما ھستند، خوشبختانھ بھ دلایل 
عجز تاریخی و بی مایگی بورژوازی ایران، مردم با ما ھستند. 

(خنده حضار)

 در شیلی یا مكزیك داستان طورى دیگرى است. در شیلی یا 
را  كس  یك  و  ھزار  و  "زاپاتا"  بورژوائی،  احزاب  مکزیک 
داشتھ است، در شیلى یا مكزیك بھ آسانى شما راكنار میزنند و 

می گویند اگر اھل تفنگ ھستید، یا اگرسازش ناپذیرھستید كھ 
خوب، وگرنھ شما را نمی خواھند. ولی در ایران خوشبختانھ 
ھیچ کسی نیست روى این موضع برود در نتیجھ این را فرض 
صحنھ  در  قدرت  یک  عنوان  بھ  را  ما  مردم  اگر  کھ  بگیریم، 
ببینند، انتخابمان می کنند. بھ اندازه کافی مردم ما را انتخاب 
خواھند کرد. اكنون بحث، بحث دوره تدقیق شعارھای ما نیست، 
بحث حضور و اینکھ ما حزب سیاسی مردم ھستیم و حضور 
ما مھم است. اینجاست کھ من بحث "سلبى-  اثباتى" را بدون 
اینکھ بخواھم در سرنوشت آن دخالت بکنم، در قلمرو دیگری 
میبرم. بحث بھ نظر من می رسد در قلمرو وجود، نھ تبلیغات، 
بھ  راجع  بیشتر  بحث  است.  موجودیت  بحث  بلكھ  تاکتیک،  نھ 
در  اكنون  كارگرى  حزب  اینكھ  است،  کارگری  حزب  تصویر 
صحنھ سیاست چگونھ پدیده ای است؟ آیا این حزب یک پدیده 
روشنگر است کھ مردم را بھ راه درست سوق میدھد، یا نھ 
خود ما داخل صحنھ ھستیم، یک حزب سیاسی ھستیم کھ می 
خواھد سنگر بندی آنجا سازمان بدھد تا بریزیم یک جائی را 
در  اینكھ  مردم،  منظر  از  ما  جایگاه  بھ  برمیگردد  یا  بگیریم؟ 
چشم مردم ما چگونھ ھستیم؟ ھر چقدر ھم درست بگوئیم، ولی 
اگر در چشم مردم روشنگر باشیم، انقلابی بھ جلو نمی رود. 
اگر در چشم مردم یک حزب سیاسی ھستیم کھ تصمیم گرفتھ 
است می تواند احتمالا امور را اداره کند، و پروسھ را بپایان 

برساند، آن وقت ما شانس داریم. 

اساسا  رھبرى،  بھ  راجع  بحثی  است،  این  من  بحث  نتیجھ  در 
جایگاه  مردم،  با  رابطھ  در  نھ  حزب،  در  نھ  رھبری  جایگاه 
رھبری بھ عنوان یک فاکتور انقلابی، کھ خودش یک خشتی 
است مستقل از بقیھ خشتھا كھ باید در یک جائی وجود داشتھ 
باشد. اینطور نیست کھ رھبری نقشی دارد در رابطھ با کاری 
خودش  کھ  دارد  کاری  رھبری  نھ،  کرد،  خواھند  ھا  توده  کھ 
مستقلا باید انجام بدھد. و این حضور و وجود باید تامین شود. 

اینجا میخواھم موقعیت حزب را در سھ دستھ بندی، سھ فاکتور 
و از سھ زاویھ، یا در سھ بعد نشان بدھم و ما باید از این سھ 
بعد نگاه كنیم و اگر جواب بدھیم مسئلھ را بدست آوردیم. من 
در کنگره سوم ھم گفتم اولین نكتھ کھ براى ما محسوس است 

این است كھ مسالھ وجودى ما چھ میشود؟ 

مردم  آیا  است؟  چگونھ  ما  تصویر  كھ  است  این  مسالھ   .  .۱
تصویری از ما دارند؟ و آن تصویر، تصویر درستی است؟ آیا 
این تصویر ھمھ گیر است یا درداخل ایران چقدر فراگیر است؟ 
آیا حزب کمونیست کارگری را می شناسند؟ و اگر می شناسند 
چگونھ می شناسند؟ این اولین کاری است کھ باید بکنیم، یعنی 
بیست،  میان  بتوانیم  بیندازیم،  جا  ایران  داخل  را  تصویرمان 
بالای  سن  میان  در  مثلا  و  مملكت  آن  آدم  میلیون  چھل  سی، 
ده-  پانزده سال، ما را بشناسند. بگویند کھ حزب کمونیست 
کارگری وجود دارد، سازمان سیاسی اصلی وشناختھ شده و 
معرفھ است، اینھا را بگوید و نھ فقط اینھا را می گوید، بیشتر 
شکلی  چھ  ھستند؟  کسانی  چھ  بگویند  بشناسند،  ھم  این  از 
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ھستند؟، کارشان چیست، کتاب در موردشان خوانده ایم، در 
تلویزیون  در  را  شان  عکس  ایم،  شنیده  را  صدایشان  رادیو 
دیده ایم، می دانیم چھ کسانی ھستند. بگویند می دانیم پنجاه، 
شصت نفر آدم اصلى آنھا چھ کسانی ھستند و چھ تیپی ھستند. 
احساسات مختلفی نسبت بھ آدمھای ما دارند و بگویند بطور 
مثال آن یكى بذلھ گو است و آن دیگرى جدی است، آن یكى 
زندانی سیاسی بوده است، آن دیگرى کلی شکنجھ شده است، 
ھمھ اینھا را راجع بھ شماھا بدانند. در نتیجھ تصویری کھ اول 
نشان داده می شود اینجاست و اینکھ در نتیجھ این، بایست یك 
سلسلھ وظایف آگاھانھ جھت پیشبرد این ھدف در نظر داشت. 
این کھ آدم آگاھانھ می داند کھ من دارم این کار را می کنم کھ 
تصویر حزب را كھ آن نیروی اصلی سیاسی شناختھ شده است 
وسیعا جا بیاندازم. از این كار، یک پروژه ھائی در می آید کھ 
میتوان نشست و گفت این پانزده پروژه برای اینکھ خواص 
زیادی دارد و ھدف اصلی آن جا انداختن تصویرحزب است. در 
نتیجھ اینکھ این عکسھا را کھ سھ تا عکس است کھ آنھم رفتھ 
است پشت یک سایتی، دیگر جوابگوى این مسئلھ نیست، یك 
آلبوم از عکسھا باید در خانھ ھای مردم باشد و بھ ھمدیگر 

نشانش بدھند. 

 در نتیجھ اگر کسی را تعیین كردند و مسئولیت لانسھ كردن 
مثلا این کنگره را بر عھده وى گذاشتند، باید بفھمد این رفع 
تصویر  است.  اصلی  ھای  عرصھ  از  یکی  این  نیست،  تکلیف 
ما باید برود در خانھ ھای مردم طوریكھ ھر کسی میداند حزب 
اینھا این شکلی است و بگوید سر و وضعشان را نگاه کنید، 
نگاه کنند این را می گویند اینھا این حرفھا را دارند ،آن یكى 
کتاب نوشتھ است، این یكى پریروز برای ما سخنرانی می کرد، 
بالاخره این تصویر کھ مردم بدانند ما کی ھستیم چھ می گوئیم 

و یک جریان اصلی ھستیم. 

 اكنون از این نظرھائى ما جلو ھستیم، ببینید کھ سلطنت طلبھا 
جز رضا پھلوی کسی را ندارند. می خواھم بگویم این قلمرو 
خالی را وقتی نگاه می کنید خیلی بیشتر از آنھا جلو ھستیم، 
ما این را میدانیم کھ جنبش دو خرداد و پرو دو خردادیھا تا 
از  قبل  خیلی  مراحل  در  و  آیند  نمی  رژیم  سرنگونی  مرحلھ 
سرنگونی این آدمھا علیھ مردم می چرخند، و دیگر دیر است 
می  کھ مردم  وقتی  درست  کشتگر  یا  برای آقای فرخ نگھدار 
زنند، "رھبر" شوند. مردم بھ آنھا خواھند گفت : "آقا برو! ما 
با خودت مشکل داریم!"  در نتیجھ اینھا شخصیتھاى آن دوره 
نیستند، بر عكس بچھ ھای ما شخصیت ھای آن دوره اند، ولی 

ھنوز تصویرشان برای مردم فوکوس نیست. 

ھست،  ھم  زیادی  شایعات  کارگری  کمونیست  حزب  بھ  راجع 
این شایعات باید زدوده و تصحیح شوند و تبدیل شوند بھ فاکت 
واقعی و معلوم شود ما چھ داریم می گوئیم. معلوم شود این 
حزب سر و تھ اش چیست، طرف بھ مخالفش بتواند بگوید كھ 
چرا راجع بھ اینھا مزخرف میگوئى؟ من ادبیاتشان را دارم، 
ویدئوشان را دارم، کنگره ای کھ گرفتند دیدم، سخنرانی آنھا 

را ھم می شنوم، رادیوشان بیست و چھار ساعت برنامھ دارد. 
چرا داری راجع بھ اینھا مزخرف میگوئی؟

۲. . نکتھ بعدی حضور است . تصویر بالاخره دانشی است کھ 
آن  زندگی،  اینکھ در  یعنی  حضور   . ما دارد  بھ  نسبت  جامعھ 
جامعھ، بھ نحوى تنش بھ تن ما خورده باشد. یا تشکیلاتمان 
بشنود،  تواند  می  را  ما  رادیوى  است،  موجود  اش  محلھ  در 
نیروى نظامى ما یک دفعھ آمده جلوی خانھ اش، آدمھای حزب 
رفتھ اند و در محلھ اش حرف زده اند. حضور بھ این معنی 
کھ مردم حس کنند، براى مردم معلوم است، كھ تشکیلات فقط 
پدیده دوردست نیست، بلكھ یک جائی ھمین دوروبر ما میان 
دانشجویان، بین مھندسین، درمیان کارگرھا، در فلان کارخانھ 
و در فلان اعتصاب، ھستند، بگویند در تظاھراتھا اینھا بودند. 
حضور را تامین کردن یک بعد دیگری از فعالیت را بھ ما نشان 
میدھد. معمولا ما اكنون بھ تشکیلات داخل ایران فکر می کنیم، 
البتھ  كھ  تراست،  وسیع  این  از  چیزی  بازھم  من  منظور  ولی 
داخل یک بعد مھم آن است . حضور بھ یک معنا اساسا مسالھ 
داخل كشور است. اینجا چگونگى حضور در خارج كشور را 
داریم یاد میگیریم، البتھ نھ بھ آن خوبی کھ خواھان آن ھستیم. 
ولی در مورد حضور در خارج كشور تقریبا دیگران جلو ما 
لنگ انداختھ اند، بھ این معنى از نظر حضور در خارج داریم 
بگویند  کھ  طورى  كشور  داخل  در  حضور  اما  میگیریم.  یاد 
دانشجویان شروع کرده اند و معلوم است کھ حزب کمونیست 
کارگری پشت قضیھ است، اعلامیھ شان دیروز در خانھ ی من 
مورد  در  بگیرید  فرض  مثلا  یا  من،  خانھ  بھ  زدند  تلفن  بود، 
ما  اگر  پس  است،  حضور  نشانھ  خبر  دارند.  خبر  ما  حضور 
بگوییم "كجا چھ اتفاق افتاده است" اھمیت دارد، براى اینکھ 
مردم میگویند خوب اینھا در کارخانھ ما بودند بھ ھمین دلیل 
ھم خبر دارند. در نتیجھ یک سلسلھ پروژه ھا مختص بھ تامین 
حضوراند. داخل کشوری شدن ساختار حزب یکی از مھم ترین 
ابزار  کشور،  داخل  کادری  لایھ  حزب،  بافت  ماست،  کارھای 
تبلیغی در داخل کشور، آن فعالیت قانونی کھ دیروز در موردش 
صحبت می کردیم یکی از اشکال حضورما است. حضور در 
این جنبش ھای متفرقھ ای کھ ھستند و اینکھ سر نخ آنھا چقدر 
درونشان  در  را  حرفتان  توانید  می  چقدر  و  است  شما  دست 
آقا  مثلا  کھ  فھمند  می  فوری  ملت  ببرید.  پیش  قانونی  بعد  در 
روزنامھ فلان کھ می بینىد مثلا روزنامھ چھ میدانم "آرایشگر 
آن  پشت  کارگری  کمونیست  حزب  الواقع  فی  این  مبارز"! 
است(خنده حضار) در نتیجھ مسالھ حضور اساسا این است كھ 
می گویند این حزب در ایران حضور دارد یا ندارد. این حضور 
باید ملموس باشد نھ تنھا در تھران، در ھر جای دیگر مردم 
باید بدانند کھ حزب کمونیست کارگری در ھمین داخل کشور 

حضور دارد. 

۳-  مقولھ بعدی دسترسی است. ببینید حضور مخفی واینکھ 
است،  بحث  یک  بگویید  چیزی  یک  مردم  بھ  غیبی  مرکز  از 
پدیده  یک  كارگرى  كمونیست  حزب  کھ  بگویند  مردم  اینکھ  و 
و  نیست  ای  پیچیده  پدیده  نیست،  اساطیری  نیست،  عجیبى 
مخوف نیست، می توان رفت سراغ حزب کمونیست کارگری 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8585                                                                                      دوره جدید                                                                                             آوریل- مه                                                                                        دوره جدید                                                                                             آوریل- مه  20222022

                                                     صفحه (10)

کاملا  مسالھ  كرد،  پیدا  دسترسى  آنھا  بھ  متنوع  اشكال  بھ  و 
متفاوتی است. چپ سابق نیست كھ سیانور زیر زبانش بود، 
بھ جایى نرسید، باید بھ آن چپ گفت بھ ھمین دلیل است کھ بھ 
وضع  اكنون  حتما  بود  دستت  میکروفون  اگر  نرسیدی،  جایی 
جا  ھیچ  بھ  طرف  است،  اینطوری  واقعا  بود.  دیگرى  طورى 
نمی رسد برای اینکھ رفتھ و در کوچھ یا در خانھ تیمی خودش 
را قایم کرده است!  ما باید این تصویر را آگاھانھ بشکنیم. ما 
دارید  کار  کارگری  کمونیست  حزب  با  کھ  بگوئیم  بتوانیم  باید 
بھ این شماره زنگ بزنید، اكنون تلفن حزب دست مردم است، 
سخنرانی  اینجا  حزب  كادرھاى  مثلا  كھ  بگویند  بتوانند  مردم 
کرده اند، ھفتھ پیش من خودم با X و Z از كادرھاى آن حزب 
من!  عزیز  کھ  بگویند  را  این  مردم  كھ  ھراندازه  زدم.  حرف 
دسترسی بھ اینھا آسان است، میشود تلفنی با رھبری آن حزب 
كھ  اروپا  وارد  رفت،  آنھا  جلسات  داخل  میشود  گرفت،  تماس 
شدید می توانید بروید بھ فلان ساختمان و آدرس، ما می آئیم 
و آنجا ما را پیدا میكنید. این دسترسی را برای مردم نھ تنھا در 
خارج، بلکھ در ایران باید تامین کرد. این میشود آن تصویر 
واقعی کھ مردم بگویند این حزب رھبر ما است، اینھا حرفشان 
معلوم است، این یک حزب جدی سیاسی سراسری در ایران 
بگوید  اگر  و  است  نھ   ، بگوید "نھ"  حزب  این  اگر  و  است 
"بلى" ، بلى است، با این حساب دسترسی ھم یک بعد دیگر 
از پروژه ھای ماست. در نتیجھ تصویر، حضور و دسترسی، 
شناسی  جامعھ  ھای  کلاس  شبیھ  كھ  شده  بندى  دستھ  طورى 

شده است! آن سھ بعدى بود كھ مد نظر من بودند. 

 دستھ بندی این کلمات از نظر من مقدس نیست. من دارم دستھ 
بندی می کنم برای اینکھ با این سھ نوع و از این سھ زاویھ 
مسئلھ را محاسبھ بکنیم. مثلا بگوییم این کار را داریم می کنیم 
کھ میزان دسترسی مردم بھ خود را بالا ببریم. بھ ھمین سادگی 
می توانم فردا بحث کنیم كھ اگر مردم منطقھ نمی توانند ما را 
پیدا کنند، پس باید کارى كرد کھ آن مردم بھ ما وصل شوند. این 
ھمان پروژه ای است کھ در موردش گفتیم، این كارى است کھ 
میتوان بھ یک کادر بگوئیم کھ این کار را بکن تا مردم بتوانند 
بھ ما ملحق شوند واگر این كار صورت گیرد، آن خاصیت را 
مھمی  جایگاه  یک  بلکھ  نیست،  وتفنن  تفریح  كار  این  دارد، 
دارد کھ آیا حزب ما آن خشتی می شود کھ جنبھ رھبری انقلاب 
را تامین کند؟  ببینید ھمھ اینھا را من می گویم و این بھ خاطر 
این است کھ من فکر می کنم اگر بحث بھ اصطلاح "ما چھ می 
گوئیم" و " اثباتی -  سلبی" و غیره و از این قبیل بحث ھا در 

گذشتھ ما، براى ما حل و فصل شده است. 

مجاھد بیست و چھار ساعت برنامھ تلویزیون دارد و بھ ھیچ 
جائى نمی رسد، نیروی نظامی دارد و بھ ھیچ جائى نمی رسد، 
بھ خاطر اینکھ حرفی کھ دارد می زند حرفی نیست کھ ما می 
و  ما  حرف  گوئیم.  می  ما  کھ  نیست  سیاسی  خط  آن  و  زنیم 
اینکھ ما بھ مردم می گوئیم "چكاربکنید و چكار نكنید" سئوال 
آینده ما نیست، بلکھ تاریخ گذشتھ ماست چون ما در گذشتھ 
باید  ما  خود  رابطھ،  این  در  بنابراین  ایم.  کرده  را  كارھا  این 
ریلکس باشیم. مسالھ این است کھ چھ ما یک روزی بگوئیم 

کھ  حرفی  برخیزید،  نگوئیم  روزی  یک  چھ  و  برخیزید  مردم 
می زنیم بھ اندازه کافی متفاوت است، وقتی کھ دارد می گوید 
بروید  گوید  می  موقعی  یک  و  باشد  داشتھ  وجود  نباید  اعدام 
کھ  گوید  می  موقعی  یا  بگیرید،  را  کس  فلان  اعدام  جلوی  و 
از  بخشی  اینھا  ھمھ  غیره،  و  است  چی  قضا  و  حقوق  تحلیلا 
آن وجود سیاسی ماست کھ در چند ده سال بھ وجود آمده اند 
و مردم دقیقا بھ خاطر ھمین تاریخ است كھ بیست دقیقھ پاى 
رادیوى ما می نشینند و گوش میدھند. این بیست دقیقھ رادیو 
خیلی بیشتر از تمام میدیای مجاھد تاثیر و برد دارد، من تا حالا 
ندیدم کھ راجع بھ میدیاى مجاھد از ایران یک نفرحرف بزند، 
طرف اطلاعیھ داده کھ دو تا کانال عوض کردیم در ماھواره 
رفتھ روی دیجیتال آدرسش ھم داده کھ  ساعت دیجیتال تی وی 
دارد، حالا کسی کھ با نوزده ساعت دیجتال تی وی نمی تواند 
یک رشد ساده از نظر جاذبھ اش میان مردم نشان بدھد، خوب 
نشان می دھد کھ خودش جایگاھى ندارد. در نتیجھ من این را 
ھر  کھ  نیست  اینطور  بگویم  خواھم  می  یعنی  گیرم  می  فرض 
جریانی می تواند بیاید با حضور داشتن و دسترسی ایجاد کردن 
و ایمیج دادن، بتواند ھمان ایمیج ما و تصویری کھ ما داریم 
میان مردم بدست آورد. این کار اساسی و ھمیشگی ماست کھ 
مدام آن چیزی را کھ معتقدیم بگوییم و تبلیغ کنیم، تھییج کنم و 
ھمھ اش را بھ نظر من باید انجام بدھیم . من آن جنبھ را قبول 
ندارم کھ ما در رابطھ با مردم باید یک وزنھ حرف زدن مان 
را بر "قانع کردن" مردم و توضیح اینکھ "چرا" باید فلان 
کار را انجام بدھند، متمرکز کنیم. بگوئیم برو این کار را بکن، 
فراخوان بھ انجام عمل را از طریق تبلیغ و ترویج متوجھ نمی 
شوند. بھ نظر من این بحث، اینکھ ما بگوئیم برو این کار را 

بکن برای اینست کھ جاده رھبریمان را راست کنیم. 

اكنون بھ دلیل این گذشتھ و تاریخ است كھ ما رسیدیم بھ اینجا 
کھ باید بھ مردم بگوئیم کھ چکار بکنند نھ بھ دلیل این کھ نوع 
درستی از تبلیغات را پیش میبریم. بھ خاطر اینکھ بھ نظر من 
رابطھ ما با مردم اینطوری است کھ مردم از ما می خواھند کھ 
بھ آنھا بگوئیم چکار بکنند. مردم بعضا بھ این چشم بھ ما نگاه 
می کنند کھ "شما بگوئید کھ من چکار بکنم"؟ چرا کھ میدانند 
در  گیرید.  می  را  جاھائی  یک  دارید  جامعھ  داخل  در  شما  کھ 
نتیجھ من این را از بحث، تبلیغ و اثبات و نفی نتیجھ نمی گیرم 
این را از بحث جایگاھمان كھ در جامعھ داریم استنتاج میكنم.  
البتھ یک جاھایی ھنوز باید بھ جامعھ آموزش بدھیم ولی بھ 
عنوان یک رھبر و این اشکالى ندارد، من میگویم این موقعیت 

رھبری است کھ سوالات جدیدی را در مقابل ما می گذارد. 

 از نظر عملی چکار باید کرد؟ فقط یک لیست کوتاھی را می 
بھ این پروژھا فكر  نشست و راجع  باید  نظر من  بھ  کھ  گویم 
كرد، کھ چگونھ ما بھ سرعت برویم و تبدیل شویم بھ آن نیروی 
جمھوری  علیھ  شورش  جنبش  رھبری  کھ  ای  شده  شناختھ 
یک  رھبری  بھ  ای  جامعھ  یک  وقتى  دقیقا  است.   اسلامی 
نیروئی علیھ یک وضعیتی شورش می کند کھ آن را بندازد،  
بعدا برداشت آن نیروی رھبری کننده از اینکھ "چھ چیزی باید 
جایش بنشیند" را فی الحال قبول دارد، می پذیرد و آن برداشت 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8585                                                                                      دوره جدید                                                                                             آوریل- مه                                                                                        دوره جدید                                                                                             آوریل- مه  20222022

                                                     صفحه (11)

اجرا می شود. اگر شما بھ رھبری ناسیونالیستھا در یک جائی 
شورش کنید، جامعھ را مطابق افق ناسیونالیستی سازمان می 
دھند و شما ھم اعتراض نمی کنید و میگوئید خوب قرارمان 
حزب  رھبری  بھ  اگر  من  نظر  بھ  چھ  اگر  نبود؟  ھمین  مگر 
کمونیست کارگری انقلاب شود، تا تھ خط می رود، می رود تا 
سکولاریزم، می رود تا مدرنیزم، حتی تا انقلاب اقتصادی می 
رود. اگر بھ رھبری اشرف دھقانی یا تیپ فدایی اقلیت یا حزب 
دمکرات کردستان یا ھر جناحی کھ بھ تدریج سرنگونی طلب 
می شوند، چیز دیگرى میشود. نباید اشتباه كرد،  اپوزیسیون 
می  طلب  سرنگون  فردا  است،  رژیمى  درون  اكنون  کھ  فعلی 
بگیرد  صورت  سرنگونی  جنبش  اینھا  رھبری  اگربھ  شود. 
توقف می کند در موضعی کھ حتی ممکن است ما ھنوزبنا بھ 

قوانین آنھا نیز غیر قانونی باشیم. 

طرف آمده رو سایت خودش اعلام كرده و می گوید اینھا (یعنى 
ما) را باید محاکمھ کرد، طرف بھ خودش می گوید یک جناح 
اپوزیسیون، و معتقدند کھ ما را باید کنار خامنھ ای گذاشت و 
خواھم  می  نتیجھ  در  دارد.  را  كار  این  برنامھ  و  کرد  محاکمھ 
بیفتد،  طلبی پرچمش دست آن جمع  سرنگونی  بگویم کھ اگر 
مستقل از اینکھ این توده ھا چطور می اندیشند و تھ دلشان 
چھ می خواھند، را یک جائی می برد و اثباتا از یک جائى سر 
در می آورد و اگر دست ما بیفتد، اثباتا از یک جا دیگرسر در 
را  ما  ولی  بخواھند،  را  ما  دلشان  تھ  اگر  ھا،  توده  آورد.  می 
در صلاحیت رھبری نبینند، و فکر کنند ما نیروئی نیستیم کھ 
بتوانیم رژیم را بندازیم، آن موقع میروند با آن نیروئی کھ رژیم 
را میندازد پول و امكانات آن کس را قبول می کنند، آخر سر 
پیاده اش می کنند. مردم پارتی ما ھم نمی شوند و خودشان 
ھم  نمی توانند كارى كنند، چون متفرق می شوند. چون بعد 
می  اتمیزه  جنبش  آن  دیگر)،  نیروی  رھبری  با  پیروزی(  از 
شود و میرود پی کارو زندگیش و دیگر در صحنھ نیست کھ 
نظرم  بھ  انقلاب  مکانیزم  دقیقا  کنید.  رھبریش  بخواھید  شما 

اینطوری کار می کند. 

در این فرصت باقیمانده سعى میكنم نتایج عملى از این بحث 
كنم. بھ نظرم بازسازی یک حزب بھ عنوان یک حزب اجتماعی 
اینجا  بودن  کشوری  (داخل  قدرت،  مدعی  و  کشوری  داخل  و 
یک کلمھ کلیدی است) بازسازی یک حزب بھ عنوان یک حزب 
داخل کشوری، این بھ نظر من یک گام بلندی است کھ از کنگره 
قبل تا بھ حال مد نظر است. بھ نظر من از کنگره ی قبلی کھ 
می گفتیم بخش خارج حزب کمک کند حزب در داخل كشور را 
بسازیم ، خارج کشور این کار را کرد و کلا معادلات را طورى 
عوض کرده است کھ ما می توانیم بگوئیم اكنون دیگر برویم 

و داخل را بسازیم. 

و  مردم  طرف  از  شده  شناختھ  و  معرفھ  رھبری  دیگر  نكتھ 
این را من در یک مقیاس خیلی وسیع تر از این می گویم کھ 
رفیقی عکس شش در چھارش را داده کھ ما در کنار مقالھ اش 
بگذاریم. یک شخصیت سیاسی چگونھ برای اینکھ مثلا نماینده 

مجلس بشود، تور میگذارد، چگونھ از تھران راه می افتد کھ 
برای اولین بار برای سخنرانی بھ روستائی برود تا رای مردم 
در  شش  عکس  انتشار  طریق  از  افرادی  چنین  کند؟  جمع  را 

چھار در یک روزنامھ رای کسی را جذب نمیکنند. 

 چگونھ قرار است بھ ما رای بدھند؟ با عکس شش در چھار 
درمطلبى از نشریھ انترناسیونال ھفتگی؟ این گونھ کسی بھ ما 
بھ عنوان شخص رای نمی دھد. پس چگونھ می شود این "آقا 
یا خانم" را بھ کسی تبدیل کرد کھ این تصویر را مردم از او 
بگیرند  کھ بگویند بلھ معلوم است کھ این کیست؟ منظور از 
رھبرى در این ابعاد است. رھبری باید بیاید جلو و باید واقعا 
موظف باشیم و غیر آن را نپذیریم، کسی کھ می خواھد بیاید 
در سطوح رھبری، در سطوح رھبری، بھ معنی وسیع تر حتی 
بالای  کادرھای  کند.  کار  حزب  این  در  حزب  کادر  وسیعتراز 
حزب باید قبول کنند و بروند قیافھ، عکس وتحصیلات، لھجھ 
وسابقھ مبارزات قبلی شان را بھ وثیقھ ای تبدیل کنند کھ مردم 
پس  نداریم،  دیگرى  راه  کھ  ما  بكشانند،  خود  دنبال  را  زیادی 
طرف بایست برود و آدمھایی کھ او را قبول دارند و دوستش 
دارند را با خودبھ صحنھ بیاورد. اكنون( در صف احزاب مطرح 
در غرب) از ھر کسی کھ عضو حزبی میشود، می پرسند کی 
را می توانی با خودت بیاوری و چند تا رای برای این حزب 
میاوری؟ اكنون سئوال من از رفقای رھبری این است کھ چند 
تا رای ھمراه خود میاورید؟ کدام شھر را می آورید؟ کدام بخش 
را می آورید؟، کدام قشر را می آورید؟ در نتیجھ این حالت کھ 
رھبری ما، یک رھبری باشد معطوف بھ داخل کشور و اینکھ 

مردم ایران آنھا را بشناسند. 

معرفی مداوم حزب، این کاری است کھ بنظر من اصلا انجام 
نمیدھیم، اصلا این حزب را معرفی نمی کنیم، بھ مردم نگفتھ 
ایم كھ این حزب کی و چھ وقت تشکیل شده است، نگفتھ ایم 
چند تا نھاد دارد، نگفتھ ایم چگونھ تصمیم می گیرد، مردم ، 
و نھ اعضاى این حزب ، نمیدانند رھبری آن چھ کسانی اند؟ 
نگفتھ ایم كھ اداره حزب کجاست ، نگفتھ ایم پیشینھ تاریخى 
این حزب چیست، ادبیات این حزب بھ مردم معرفى نشده است، 
مردم نمیدانند كھ این حزب از دل چھ مبارزه ای بیرون آمده 

است. 

 درست است ادبیاتمان را نمی توانیم چاپ کنیم،  ولی جزوه 
لیست ادبیات را کھ می توانیم چاپ کنیم! مردم می گویند اوه 
این کوه ادبیات را باید بروم بخوانم ؟ شما در این بیست سال 
کھ  کنید  چاپ  را  ای  جزوه  یک  باید  شما  اید؟  گفتھ  ھمھ  این 
مقالاتی کھ حزب منتشر کرده و جزواتی کھ حزب منتشر کرده 
است آنجا لیست شود، ھمین كار بھ تنھایی برای ذوب کردن 
ھر مقاومتی از طرف جبھھ مقابل كافى است. میگوییم ما این 
حرف ھا را زده ایم، شما چھ گفتھ اید؟ یا اینکھ اینھا در دست 
استفاده  بروند  بتوانند  بخوانند،  را  اینھا  بتوانند  باشد،  مردم 
بکنند، ویدیو، فیلم یا نوار در دسترس باشد. بھ نظرم حرکتی 
کھ ما در این کنگره اخیر(كنگره سوم) کردیم، یک گام خیلی 
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جالبی بھ جلو بود و ھمھ پانیک کرده بودند کھ خوب اینھا با 
این وضعیت می برند، ھمھ قبول کردند کھ اگر حزب کمونیست 
کارگری بخواھد این قدر آگرسیو و بھ اصطلاح تعرضی برود 
بھ درون مسالھ سیاست وجامعھ، جایی برای آنھا در گوشھ و 

کنار و سوراخ سنبھ ھای سیاست باقى نمی ماند. 

این را باید ادامھ بدھیم منتھا اكنون یک یا دو ماه از آن تاریخ 
تخصص  اما  میبود،  جلوتر  خیلى  حزب  بایست  مى  كھ  گذشتھ 
حزب ما این است کھ برود بھ لحظھ ھای اوج و بعد از آن مثل 

خرس در خواب زمستانی فرو رود! 

كاراست  این  از  بخشی  مختلف،  طرق  بھ  حزب  مداوم  معرفی 
كھ باید راه حل آنرا یافت، مثلا اشباع ایران از ادبیات حزب، 
رفقای  از  نفر  دو  یکى  کرد.  پیدا  باید  را  راھش  باید  سرانجام 
حزب بیایند و بروند، سیگار بخرند، یک میز جلویشان بگذارند 
و بگویند " خوب باید چکار کنیم کھ ایران را از ادبیات حزب 
اشباع کنیم؟" آنجا جر و بحث و جدل بکنند و راھى پیدا کنند 
از  را  طرح  ما  معمولا  بدھند.  وانجام  بیاورند  عملى  طرحى  و 
این زیرکمیسیون می بریم بھ آن زیرکمیسیون، بھ نظرم فایده 
ندارد. دو نفر بروند داخل یک اتاق و پس فردا بیایند بگویند 
ما تصمیم گرفتھ ایم بھ این بیست شیوه، ادبیات را داخل ایران 
میبریم. مسالھ این است کھ شما اینقدر تکثیر کنید کھ ما بتوانیم 
نیست،  كار  در  ادبیات  اشباع  فقط  نھ  متاسفانھ  اكنون  ببریم. 
شده  تمام  آن  شده)  چاپ  ھای  (نسخھ  کھ  حزب  برنامھ  بلكھ 
است و دیگر ما برنامھ حزب را مجددا تكثیر نكرده ایم. چھار 
سال است کھ ( بازتکثیر برنامھ حزب ) آن طور واقعا جدی در 
دستور کار ما قرار نگرفتھ است، چھ برسد بھ این کھ ایران را 

از آن اشباع کنیم. 

 علنیت رھبری و کادرھا را بھ معنی وسیع کلمھ را گفتم. رادیو 
کھ  کنیم  کار  آن  روی  خیلی  باید  و  ماست  کننده  تعیین  ابزار 
برنامھ  پخش  ساعتھای  خواھیم،  می  کھ  آنجایی  برود  بتوانیم 
آنرا بیشتر كنیم. من میدانم موانع زیادى وجود دارند و ما پول 
نداریم و ما آدم آن كار را نداریم ولی واقعا اگر می توانستیم 
رادیو را یک بار ھم ساعت ده شب پخش کنیم یا مثلا برنامھ 
ھای تک موضوعی ھم دارد، خیلی  عالی بود، مردم گوش می 

دادند. 

نشریات پر تیراژ، یک موقع نشریھ انترناسیونال پرتیراژ بھ 
نظرم ما را یک حلقھ جلو برد، ما را بھ بستر سیاست ایران 
برد. اكنون نیز باید نشریات را در ھر خانھ ای بتوان انداخت. 
باید بشینیم و بحث کنیم، باید بدانیم کھ نشریات حزب ھمھ جا 
کند  می  فکر  ما  بھ  و  نشیند  می  کھ  كسى  یعنی  است،  موجود 
بگوید نشریاتشان ھمھ جا موجود است. نھ اینکھ شش ماه بھ 
شش ماه در انتشار آن نشریاتى ھم كھ داریم، تاخیر باشد. ھم 
اكنون نشریھ انترناسیونال ھفتگی بھ یک درجھ ای این كمبود 
انترناسیونال  نشریھ  تجربھ  نظرمن  بھ  است.  کرده  جبران  را 
ھفتگى در محدوده ای کھ برای خود وظیفھ گذاشتھ بود، موفق 

بود. بطور مثال روزنامھ روزانھ چطور؟ آیا جوابگو است و 
ما توانایی آنرا داریم یا نھ؟ اینھا ھمھ مسائلى است كھ باید بھ 

آنھا پرداخت. 

طرفدار  من  کردستان،  در  نظامی  و  سیاسی  مستقیم  حضور 
داخل  نظامی  نیروی  و  بنشیند  کردستان  کمیتھ  کھ  ھستم  این 
کشوری خود را سازمان بدھد، بتواند بیاید و بگوید کھ حداقل 
دویست نفر دارد کھ ھر وقت سوت بزنیم با اسلحھ در شھرھا 
ابراز وجود می کنند، یا مثلا کادر در داخل داریم. چون كیس و 
وضعیت کردستان ھمیشھ با اصفھان و تھران فرق كرده است. 
شجاعت  و  دارد  انقلاب  بھ  کردستان  کھ  وفاداری  من  نظر  بھ 
مخالف  آنجا  کھ  انسانی  یک  زندگی  شیوه  با  کھ  شھامتی  و 
درتھران  نیست.  تھران  در  است،  شده  عجین  است  حکومت 
طرف در دریایی از اختناق و ارتجاع مسلح کار می کند، اما در 
کردستان یک طرفش عراق است کھ می داند راه باز است و از 
آن طرف دیگر جنگ کرده و اسحلھ در محیط چرخیده است، 
پاسدار خودش را بیگانھ حس می کند، می داند کھ خیانت از 
کوچھ و ھمسایھ خیلی احتمالش کم است. فاکتورھایی ھستند 
کھ باعث می شوند یک نفر در کردستان یک نوع دیگر زندگی 
کند و بھ سیاست نگاه کند. بھ نظرم در کردستان ما می توانیم 
بگوییم  خودمان  ابتکار  بھ  روزی  یک  کھ  باشیم  نیروئی  یک 
کھ اگر جمھوری اسلامی تا دو روز دیگر یا بیست روز دیگر 
این کار را نکند، اخطار می دھیم کھ اگر تا بیست روز دیگر 
این کار را نکند زندانھا را میشكنیم، بھ مردم می گوییم بروند 
زندان ھا را باز کنند، یا اصلا شھر را ازدست رژیم در بیاورند. 
یا مثلا اخطار كنیم اگر اجازه برگزارى رفراندوم( بر سر مسالھ 
سرنوشت سیاسی کردستان) را ندھد روزگارش را تلخ میكنیم. 
می خواھم بگویم کار دارد بھ جایی می رسد کھ یک نیرویی 
بالاخره باید در كردستان یک ھمچنین چیزی بگوید و کمیتھ 

کردستان باید خیلی جدى باشد. 

اصطلاح  بھ  کھ  ھایی  ذھنیت  كھ از  است  این  بھ  مشروط  اما   
است  لھ"  و "کومھ  تی"  کیھ  مبارزه "یھ  و  جنبش  محصول 
بیرون بیاییم، یک نوع دیگر فکر کند، مثل انتفاضھ در فلسطین 
کند.  فکر  ایرلندیھا  مثل  کند،  فکر  ھا  فلسطینی  مثل  کند،  فکر 
IRA در ایرلند شمالی ھیچوقت سرزمین آزادی نداشتھ است 
ولی ھمیشھ اسلحھ ھایش دست امریکا افتاده وگفتھ من خلع 
سلاح نمی شوم، انبار اسلحھ ام یک کلیدش را می دھم دست 
امریکا، كھ بتواند كنترل كند كھ آیا دارم تفنگ می برم یا نھ؟ و 
طرف قبول کرده است، بعد انبار اسلحھ اش کھ دولت انگلیس 
در  رود  می  دانند،  می  امریکایی  ومقامات  کجاست،  داند  نمی 
می  نشان  امریکا  بھ  را  مھماتش  و  اسلحھ  انبار  ایرلند  خود 
دھد و بیرون می آید. یعنی در خود ایرلند توانایی این را دارد 
کار  و  دھد  می  آموزش  و  کند  مسلح  را  سربازھایش  تمام  کھ 
ھم  جنوبی  ایرلند  رپابلیک  دولت  رود.  نمی  لیبی  بھ  کند،  می 
کمپ  خود  برای  آنجا  برود  کھ  نگذاشتھ  آزادش  اینطوری  کھ 
بگذارد، مثل حالتی کھ ما در عراق مدتی داشتیم. می خواھم 
بگویم برویم تجارب دیگران را نگاه کنیم. تجربھ "پیشمرگایھ 
تی" بھ عنوان الھام بس است، برویم تجربھ فلسطینی ھا را 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8585                                                                                      دوره جدید                                                                                             آوریل- مه                                                                                        دوره جدید                                                                                             آوریل- مه  20222022

                                                     صفحه (13)

را نمی گویم مثل راه کارگر یا فلان جریان دیگر. دو خردادی 
ھا را ما باید كاملا منزوى و در سوراخ كنیم، ما باید در رابطھ 
را  اشان  یقھ  و  كنیم  جدال  طیف،  این  خاتمی"  از  با "عبور 
طیف  این  و  ھا  اکثریتی  توده،  حزب  ماجرای  تمام  بگیریم. 
باید  ھستند  خرداد  دو  قضیھ  منبری  پا  درخارج  کھ  را  ملیون 
افشا و منزوی كنیم، ما در خارج برای مدتی است کھ آنھا را 
بھ حال خود گذاشتھ ایم. ما باید كارى كنیم كھ ھر كس بتواند 
شاخصھائی داشتھ باشد مثل اینکھ آیا میشود در خارج كشور 
از دو خرداد دفاع کرد یانھ ؟ "اصلاح طلب"  باشد یا نھ؟ یا 
خفھ  آژِیتاسیون  و  ادبیات  زیر  کارگری  کمونیست  حزب  اینكھ 
و  باشیم  داشتھ  نقشھ  باید  كارھا  اینگونھ  براى  کند؟  می  اش 
این كمپ را مانند سایر كمپ ھاى دیگر در جنبش فعال كرد. 
در مورد سلطنت طلبھا ھم ھمین طور، ولی بھ نظرمن اكنون 
نباید دشمنی با سلطنت طلبھا را حاد کرد، چون آنھا دارند بھ 
عملا  و  دھند  می  سرویس  باشند  داشتھ  خبر  اینکھ  بدون  ما 
سرنگونی طلبی آنھا بھ جیب ما می رود، اگر بنا باشد کھ وارد 
جدل با آنھا شویم ممکن است باعث ائتلاف دیگر را در خارج 
اینھا  بین  باید  کنم  می  فکر  من  شویم،  مخالف  نیروھای  بین 
آن  طلبھا  سلطنت  بھ  راجع  کنیم.  حکومت  و  بیاندازیم  تفرقھ 
قراری کھ بھ پلنوم آمده بود را من مخالفش بودم، چھ دلیلی 
دارد اكنون طرف در یک ثانیھ ای قدرت كھ سھل است بلکھ 
در صد قدمی قدرت ھم نیست، یک سری محافل رژیم سابقی، 
بھ عنوان اپوزیسیون اصلى وارد جدل كرد؟ این كار میتواند 
دشمنی ما با آنھا را برجستھ کند بھ عنوان اینکھ  آنھا را کھ 
اپوزیسیون "واقعی اند" قلمداد شوند، در حالیكھ اكنون واقعا 
نیستند، اپوزیسیون واقعی جماعتی ھستند کھ دارند از درون 
عبور از خاتمی می آیند بیرون و خود خاتمی چی ھا و عبور 
از خاتمی چی ھا،  بھ نظر من روی این دوتا جنبھ در داخل 

وخارج كشور باید خم شویم. 

و بالاخره بحث بر سر ھژمونی، دیروز یک مقدار در رابطھ با 
ھژمونی بحث شد کھ ھژمونی چیست و چطور میشود ھژمونی 
ابتکار  از  تابعی  ھژمونی  کھ  گفتیم  می  قبلی  دوره  در  داشت؟ 
این  و  است،  فعالیت  از  تابعی  است،  افتادن  جلو  و  خلاقیت  و 
درست است. ھر چقدر جلوی صحنھ اکتیو باشید مردم ھژمونی 
دخیل  بیشتر  ھا  جنبش  در  اندازه  ھر  کنند،  می  قبول  را  شما 
مثلا در مورد  شد.  قبول تر خواھد  قابل  شما  ھژمونى  باشید، 
دانشجوئی،  ھای  جنبش  کردیم،  بحث  دیروز  کھ  زنان  جنبش 
وجود  اكنون  کھ  دانشجوئی  جنبش  در  توانیم  می  چطور  ما 
دارد ھژمونی آنرا بگیریم؟ یعنی دانشجو بیاید روی خط حزب 
طرفدار  کھ  خطی  شود  معلوم  آگاھانھ  کارگری،  کمونیست 
می  پیش  و  پس  را  دانشجوھا  است  کارگری  کمونیست  حزب 
در  قیام  از  بعد  ی  دوره  در   (۱۳۵۷ سال  در  موقع(  آن  کند؟ 
ادامھ  مبارزه  مبارز"،  "دانشجویان  پدیده  با  واقعا  دانشگاه 
و  دانشجویی  جنبش  ھژمونی  شود  می  چگونھ  اكنون  داشت، 
جوانان را زیر ھژمونی حزب کمونیست کارگری انداخت؟ بھ 
این مسائل فکر کنیم و یا جنبش ھائی کھ موجودند، بھ عنوان 
یک  عرصھ  این  گفتھ  کی  مطبوعات"،  آزادی  "جنبش  مثال 
قلمرویی نیست کھ باید مال ما باشد؟ مطبوعات باید آزاد باشد، 

نگاه کنیم کھ وقتی کھ می خواستند حضور پیدا بکنند می دیدند 
کھ ھمھ در فلسطین ھستند، رئیسشان در تونس نشستھ بود، 
تازه وقتی قرار بود دوره آموزشى در لبنان برگزار شود، ھمھ 
در لبنان بودند. یا برای مثال تاریخ ویت کنگ، را نگاه كنیم 
این ھا بھ نظر من درسھایی دارند،برای اینکھ بفھمیم کھ یک 
کار دیگر ھم میشود کرد، نباید فقط تجربھ ای را کھ خود ما یاد 

گرفتھ ایم مبنا قرار بدھیم. 

جھت گیری تبلیغات بھ سوی ھدایت  و سازماندھی و تعریف 
اشکال مبارزاتی مردم، یعنی تبلیغات بھ این بخش برسد کھ بھ 
تحصن  کجا  نکنید،  را  کار  آن  بکنید،  را  کار  این  بگوید  مردم 
در  من  انتخابات  مورد  در  اكنون  کنید.  تظاھرات  کجا  کنید، 
نشریھ ھفتگی بھ خودم اجازه داده ام نظرم را بگویم، ولی بھ 
نظرم بحث کنیم، ما می توانیم انتخابات را پیکت کنیم؟ بگوییم 
مردم! جوانان! بروید دم صندوق محل خودتان و رای ندھید كھ 
ھیچ، یواش یواش تجمع کنید زیاد کھ شدید، ھر کس خواست 
برود رای بدھد بگوئید: "خانم یا آقا چرا دارید رای می دھید؟ 
یواش  و  آنجا  بایستند  دھید؟"  می  رای  کی  بھ  روید  می  آخر 
یواش مثلا شعار بدھند کھ "ما انتخابات قلابی نمی خواھیم"، 
عده  کھ "یک  بیاورند  را  گزارش  این  دولتى  ھاى  رسانھ  بعد 
دادن  رای  مانع  و  رای  صندوقھای  جلوی  شدند  جمع  اوباش 
سازمان  را  كار  نوع  این  برویم  ما  اند"،  شده  اسلامی  امت 
بگوییم  مردم  بھ  و  بدھیم  سازمان  توانیم  می  آکسیون  بدھیم. 
کجا تحصن کنند؟ من فکر می کنم کھ اصلا شیوه تحصن شیوه 
مناسبی است، تحصن در ایران مناسب است، اگر جایش درست 
یک  اگر  تازه  باشد.  درست  کند  می  تحصن  کھ  آدمی  و  باشد 
مجبوراست  طرف  کنند،  تجمع  دادگستری  در  زنان  از  تعدادی 
بیاید بگوید کھ اینھا خواستھ ھائی دارند و تحصن کرده اند. 
تحصن یعنی یک ساختمان را می گیرند و میروند داخل آن پا 
نمی شوند بیایند بیرون، این كار نھ خودشکنانھ است نھ مثل 
اعتصاب غذا است نھ تظاھرات کھ بیایند بگویند لاستیک آتش 
عده  یک  یا  دانشگاه  اساتید  از  عده  یک  گوید  می  است،  زده 
کارگر رفتھ اند در کارگزینی نشستھ اند و می گویند کھ اصلا 
این شرکت اگر بخواھد اینجوری کار کند ما از این جا بیرون 

نمی آییم. 

یک  برای  کنیم  پیشنھاد  باید  را  تحصن  اگر  كھ  اینست  سئوال 
سری فعالیتھا، آیا تحصن می تواند نقشی داشتھ باشد؟ مجمع 
برای  مبنائی  را  عمومی  مجمع  توانیم  می  چطور؟  عمومی 
اشکال مبارزاتی مان طرح كنیم؟ و حتی یک جاھایی تظاھرات، 
تظاھراتھائی کھ فکر می کنیم کھ جواب می دھد، یا اینکھ مردم 
باید چھ بگویند و چطور بگویند و بھ چھ اعتراض کنند؟ مردم 
اینھا را ، وجھت گیری بھ سمت ھدایت مردم از جانب ما را 

انتظار دارند. 

اصلی  خطوط  با  جدال  اپوزیسیون،  اصلی  خطوط  با  جدال 
بھ  وسیعتری  ابعاد  مقدار  یک  حزب  طرف  از  اپوزیسیون 
خودش بگیرد، افشاگری از نیروھای دیگر، نیروھای کوچک 
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آزاد  باید  مطبوعات  بگوئیم  کھ  ایم  نکرده  پیدا  راھی  ھیچ  ما 
باشد. اكنون بھ عنوان مثال سندیکاھا با قضیھ محمود صالحی 
بخواھد  اگر  کسی  اینکھ  برای  است،  شده  ھژمونی  ما  برای 
دستگیرش  بخواھند  و  بیاندازد  راه  سندیکا  مملکت  این  در 
از  کارگری  کمونیست  حزب  دفاع  ارجاع،  نقطھ  آخرین  کنند، 
ھژمونی  توانیم  می  ما  کھ  صورتی  در  است.  صالحی  محمود 
مبارزه برای تشکلھای مستقل کارگری و قانونیت بخشیدن بھ 
بحث  این  جلوی  کھ  باشیم  کسانی  باید  ما  باشد،  ما  دست  آنھا 
ھستیم کھ تشکل ھای کارگری باید تشکل قانونی داشتھ باشد 
و رئیسش را ھم کاری نداشتھ باشند، این عملی تر است. ولی 
تصویر  از  کاملا  من  نظر  بھ  مطبوعات  آزادی  مسئلھ  در  مثلا 
بیرون ھستیم. برای اینکھ مطبوعاتی را بستند، آن مطبوعات 
مورد تایید ما نبودند و كار بھ اینجا رسیده است کھ ما اكنون در 
این جنبش نیستیم. در صورتی کھ می شود منشور ھایی صادر 
گفتھ  کسی  چھ  کرد،  سخنرانی  کرد،  مصاحبھ  شود  می  کرد، 
نمیشود  یا  نوشت  مقالھ  شود  نمی  مطبوعات  آزادی  بھ  راجع 
سخنرانی کرد یا پانل گذاشت؟ اگر یادتان باشد دو سال پیش ما 
یک ایده ای داشتیم راجع بھ اینکھ برویم و بگوییم سمپوزیوم 
مطبوعات تبعیدی راه بیاندازیم بھ ھر کسی کھ روزنامھ ای در 
خارج کشور دارد بگوییم دو روز بیایید لندن راجع بھ آزادی 
مطبوعات در تبعید حرف بزنیم. حزب کمونیست کارگری می 
پرسش،  مدوسا،  پوشھ،  نشریات  کنم  می  فکر  من  توانست، 
ایران پست، اینھا پای یک بیانیھ اى را امضا كنند احتمالا با 
تا  شش  یا  روزنامھ  تا  ھشت  این  بگویند  بعضا  دیگر  کسانی 
تبعید  در  ایران  مطبوعات  اندرکاران  دست  ھمھ  از  روزنامھ 
دعوت می کند دو روز بھ لندن بیایند یک سمپوزیوم بگیرند 
مطبوعات  بھ  راجع  و  آنھا  توزیع  و  آزاد  مطبوعات  بھ  راجع 
تبعیدی در خارج کشورحرف بزنند و دوخرداد را در میان آنھا 
ھمانجا بزنیم. اگر چنین سمپوزیوم ی را راه بیاندازیم و معلوم 
حرف  ما  نشریات  مختلف  سردبیرھای  آن  سخنرانی  در  شود 
زده اند، خود این پدیده ما را وسط بحث مطبوعات می گذارد. 
می خواھم بگویم از این چنین اشکالی می شود استفاده کرد 
کھ در مسالھ ای وارد شد، لازم نیست کھ بھ بستھ شدن نشریھ 
"جامعھ" اعتراض کنید و بگویید کھ چرا با حجاریان و جلائی 
ظاھر  سطح  این  در  ما  کھ  نیست  لازم  کردید،  چنین  این  پور 
شویم، ما می توانیم بحث این را کھ در ایران مطبوعات آزاد 
نیست را باز کنیم، برویم با اتحادیھ ژورنالیست ھا در اینجا در 
اروپا صحبت کنیم و بگوییم کھ ایران مطبوعاتش آزاد نیست 
و از آنھا بخواھیم کھ آیا می آئید یک کاری با ھم بکنیم یا نھ؟ 

اینھا نکاتی بود می خواستم بگویم. 

 و اما در مورد حزب کمونیست کارگری و رابطھ با جامعھ، 
بحث اكنون در مورد رابطھ ما با توده ھا نیست، بلكھ در مورد 
رابطھ با جامعھ است. در حالی کھ وقتی رابطھ ما با توده ھا 
مطرح است، رابطھ ما رابطھ ذھنی را بھ وجود می آورد کھ ما 
بھ آنھا چھ می گوییم و آنھا از ما چھ می شنوند؟ ولی رابطھ 
ما با جامعھ یعنی اینکھ آیا در داخل كشور ھستیم؟ آیا تریبون 
و میدیا داریم؟ آیا ارتش داریم؟ اینھا رابطھ ما با جامعھ است. 
رابطھ با توده ھا از طریق این ابزارھای اجتماعی ماست، اگر 

ارتش داریم، رابطھ سرباز بگیری ھم با توده ھا داریم و اگر 
اگر  نداریم.  ھا  توده  با  ھم  سربازگیری  رابطھ  نداریم  ارتش 
میدیا داریم رابطھ تبلیغی با توده ھا داریم، اگر نداریم معلوم 
است كھ این رابطھ را نداریم. اگر سازمان محلی داریم، رابطھ 
سازمانگرانھ با توده ھا داریم و اگر نداریم پس در این زمینھ 
توده  با  رابطھ  مورد  در  بحث  نتیجھ  در  ھستیم.  رابطھ  بدون 
ھا نیست بلکھ در مورد وجود ما در آنجاست. در مورد ابعاد 
وجودی ما در صحنھ سیاسی ایران است و ساختن این ابعاد 
مسالھ  مقابلھ،  نیروی  عنوان  بھ  ما  حضور  ساختن  وجودی، 
نمی  اقتدا  ضعیف  نیروی  بھ  مردم  من  نظر  بھ  است.  كنونى 
این  مایھ  و  ھست  ببینند  کھ  روند  می  کسی  دنبال  مردم  کنند 
كار را دارد. اگر موضع ما خیلی درست ھم باشد مثل موضع 
دوره پس از انقلاب نوع خط سھ، پیکار، زرمندگان و کومھ 
لھ، کار پیش نمیرود. کومھ لھ در تصویرھا اكنون بزرگ شده 
است ولی یادمان نرود کھ کومھ لھ عقب نشست و زد بھ کوه 
و کوچکترین تاثیری در مبارزه مدنی مردم کردستان نداشت. 
سالھا و بعد از کلی کش وقوسھا،  اول ماه مھ ھا شروع شد و 
باز ھم شما نتوانستید بگوئید کھ در متن آن مبارزات بوده اید 
و یا نتیجھ مبارزه شما بوده است. در صورتی کھ مبارزه ای 
 ANC کھ سیاه پوستھا در افریقای جنوبی داشتھ اند با اینکھ
(کنگره ملی آفریقا) حتی غیر قانونی ھم بود و در نامیبیا در 
یک گوشھ ای چپانده بودنش مھر وجود خود را بر آن مبارزات 
زده بود. یا مثلا الفتح یا سازمان آزادی بخش فلسطین وقتی ھم 
کھ در تبعید ھستند کسی کھ در منطقھ دوندگی می کند معلوم 
رھبری (ظاھرا  این  و  است  الفتح  رھبرش  و  رئیس  کھ  است 
آن  و  دارد  نقش  و  تاثیر  مردم  مدنی  مبارزه  بر  افتاده)،  دور 
را ھدایت می کند. ولی کومھ لھ در مبارزه مدنی مردم بعد از 
عقب نشینی ھای دور دوم دیگر تاثیری نداشت، اتفاقا نگران 
شود.  تمام  گران  برایشان  و  بدھد  فراخوان  مردم  بھ  کھ  بود 
فراخوان می داد کھ بیائید بھ ما بپیوندید. اینطوری نیست کھ 
بگیرد،  را  کردستان  بتواند  امروز  لھ  کومھ  مثل  سازمان  یک 
ولى ما می توانیم مشروط بھ اینكھ در آن قالب كھ گفتم پیش 
برویم. ولی سازمانھائی از جنس پیکار، رزمندگان، فدایی و 
کومھ لھ و غیره نمیتوانند مردم را پشت سر خود بسیج كنند. 
مردم در کردستان ممكن است كھ دنبال حزب دموکرات و بھا 
ادب و یا ھرکس کھ بتواند یک چیزی را بگذارد جلویشان کھ 
بگویند عینی است، بروند، اگر آنھا بگویند من می توانم این 

كار رابھ کرسی بنشانم، ممكن است نیرو بگیرند. 

اینکھ  و  جامعھ  در  ما  وجود  بھ  گردد  می  بر  بحث  نتیجھ  در 
رابطھ  این  در  ھا  توده  نھ؟  یا  ھستیم  قدرت  جامعھ  در  ما  آیا 
می  را  ما  خود  دست  این  بدھند،  سرویسی  ما  بھ  توانند  نمی 
این  بھ  ربطی  ھیچ  کنید  درست  میدیا  اینجا  شما  اینکھ  بوسد. 
ندارد کھ بھ توده ھا چھ می گوئید یا چی تبلیغ میکنید. اینکھ 
ارتش درست میکنید، ھیچ ربطی بھ این ندارد کھ اثباتی حرف 
بزنید یا سلبی حرف بزنید. تصمیمی کھ باید ارتش درست کند 
تصمیمى است کھ در یک اتاق مثل اینجا گرفتھ شود و توسط 
"آدمھایی کھ قبلا ارشاد شده اند" انجام شود. اینکھ باید در 
برسانید  مردم  وبھ  ببرید  ادبیات  و  باشید  داشتھ  حضور  داخل 
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تصمیمی نیست کھ توده ھا در انجام یا عدم انجام آن تاثیری 
داشتھ باشند. در نتیجھ بھ یك معنى توپ در زمین حزب است، 
در نتیجھ می خواھم بگویم كھ بحث من در قلمرو و در صفحھ 

دیگری جریان دارد. 

 من منکر بحث، شعار اثباتی، سلبی یا  منکر اھمیت بحثی کھ 
راجع بھ تبلیغ و آژیتاسیون است نمی شوم. آن بھ جای خودش 
باید حل و فصل شود. ولی بحثی کھ من دارم چیزی کھ منکرش 
می شوم این است کھ گویا کلید آینده ما در این بحث است، در 
بحث "آژیتاسیون آری یا نھ" ، شعار "اثباتی یا سلبی"، من 
این را منکر می شوم. آینده ما را آن بحث دیگر رقم می زند، 
می  رقم  وجود)  یعنی  بحث(  یکی  این  را  ما  آینده  من  نظر  بھ 
زند. ھر چقدر ما تبلیغ کنیم بھ نظر من وقتی ما میدیا نداریم بھ 
درد نمی خورد، یا ارتش نداریم یا حضور نداریم یا مردم ما را 
نمی شناسند و یا ھر چیز دیگر در این رابطھ بھ درد نمیخورد. 

از  بعضی  اینھا  گفتم،  را  بگیرم  آن  از  خواھم  می  کھ  نتایجی 
پروژه ھا ھستند كھ من می خواھم کمیتھ مرکزی برود روى 
این موضوع و اینکھ پروژه ھا و طرحھایی را در این رابطھ 
در دستور بگذارد و تا آخر برود. این پروژه ھا متنوع ھستند 
و خیلی ھاش رو بھ ایران اند. خیلی ھا با بحث امکان سازی 
و قدرت سازی و بھ این زمینھ ھا  مربوط اند کھ  ھمگی ما را 
باید بسیج كند. سرنوشت ما را این نوع پروژه ھا تعیین می 
کنند. اشتباه است کھ  تصور کنیم کھ گویا اینکھ رادیو چگونھ 
با مردم حرف می زند یا اینکھ ھفتگی چگونھ مقالاتی را دارد 
چاپ می کند، مسا لھ کلیدی ما است، اینھا نوک کوچکی است 
بدست  ھنوز  و  آورد  دست  بھ  باید  کھ  حضور  سلسلھ  یک  از 

نیاورده ایم. 

سابقھ  بی  حزب  این  خوشبختانھ  مواضع  نظر  از  معتقدم  من   
است وجودش و اینکھ تاریخ منطقھ چنین حزبى بھ خود ندیده 
می  چکار  اینکھ  مورد  در  اینقدر  شاد،  اینقدر  جریانی  است، 
خواھد بکند، کھ آدمھا در قبال حرف خود اینقدر مومن ھستند. 

در  بورژوایی  و  طلبی  اصلاح  و  خرداد  دوم  پدیده  ضربات 
حکومت، جنبش ھا و حرکت ھای دیگر را زیرو رو کرد، بھ 
حزب کمونیست کارگری ھم یک جورھائی برخورد شد، اما بھ 
فاصلھ دو ماه قوی تر شد. ماجراى مستعفیون( آوریل ۹۹) در 
درون حزب ما، ضربھ دو خرداد بود، معلوم شد کھ آن ضربھ 
بما نیز  خواست  و فشار جمع شده فنر دو خرداد بود كھ می 
ضربھ  ھمھ  بھ  شرق  بلوک  سقوط  ھمانطوریکھ  بزند.  ضربھ 
یک  دادند،  وا  مردم  زد.  ضربھ  ھمھ  بھ  خرداد  دوم  پدیده  زد، 
جائی رسما ھمھ رژیمی شدند، مخالفین حکومت، شکنجھ شده 
حزب  شدند.  رژیمی  ھمھ  شھدا،  خانواده  ھا،  شده  اعدام  ھا، 
کمونیست کارگری یک خم بھ ابرو نیاورد و وقتی سران دو 
خرداد ھم آمدند گفت بروید پی کارتان وکوچکترین بحرانی بھ 
وجود نیاورده و این حزب حتی از آن طرف بھ طور نجومی 
قوی شده است. در نتیجھ می خواھم بگویم کھ این داده ماست، 

ما  موضع"  نھ "ابھامات  و  است  پدیده  این  بشناسید،  را  این 
چھ است؟ بھ نظر من اشتباه است اگر بروید و از این منظر 
نگاه کنید. اكنون این را بگذارید در جامعھ و بگوید این پدیده 
کجای جامعھ قرار می گیرد، یک چیزی ما برای خودمان بھ 
كامل  و  پرفکت  کھ  دانم  می  و  ایم  ساختھ  مدل  یک  صورت 
را  این  خوب  ایم.  نکرده  اش  مسابقھ  وارد  ھنوز  ولی  است 
مباحثش  ھمھ  بگذار  بشناسند،  را  آن  مردم  بگذار  آنجا  بگذار 
را شنیده باشند ، بگذار رادیویش را ھمھ گوش بدھند، بگذار 
ارتشش جمعا دویست ھزار نفر نیرو داشتھ باشد، ببینیم کسی 
می تواند از سرنگونی و از تحول اقتصادی سوسیالیستی در 
جامعھ جلوگیری کند؟ ببنید این بحث اثباتی نیست؟ بھ نظر من 
اینقدر این حزب اثباتی است کھ ھر دھی  دست ما بیفتد فورا 
مجمع عمومی تشکیل می دھند، آیین نامھ مدارس را اعلام می 
کنند، حقوق کودک را اعلام می کنند، برخلاف جنبش ھای قبلی 
واقعیت ما، این است. مثلا کومھ لھ، در رابطھ  با اینکھ مردم 
کنند،  رعایت  را  بھداشت  جاھائی  یک  باید  بالاخره  روستاھا 
بھ آنھا نظر نمی داد می گفت "خلق" اند دیگر! در مورد ما  
قضیھ این طور نیست. بھ نظر من ده روز شھر دست بچھ ھای 
ما بیفتد اینقدر اثباتی ھستند کھ بگوئیم مواظب باشید اینقدر 
ممکن  جدا  دارید،  نگھ  صحنھ  رادر  مردم  نکنید،  اثباتی  کار 
است شروع کنند بھ ساختن و بنیاد نھادن، من از آن بابت اصلا 
مشکل ندارم. بھ نظر من ایمیج ما، بالانس فکری ما، مجموعھ 
توازن بخشھای فکری ما، تبلیغ ما چھ ھست، آژیتاسیون ما 
و  اثباتی  شعارھای  ھست،  چی  ما  تئوری  یا  و  است،  چگونھ 
سلبی ما، تقریبا مناسب است. برای جریانی کھ می خواھد وارد 
یک چنین مھلکھ ای شود،(تقریبا مناسب است) خود ورود بھ 

مھلکھ است کھ مشكل كار ماست. 

خستھ نباشید!

--------------------

* این متن کتبی در آوریل ۲۰۱۲( اردیبھشت ۱۳۹۱) در چند 
سایت انتشار یافت، و سپس بھ کتاب " برگزیده آثار منصور 
حکمت- ضمیمھ یک، اضافھ شد. متن را مجددا با فایل صوتی 
مقابلھ کردم و در مواردی لحن گفتاری را بھ نوشتاری تبدیل 

کرده ام. 

مجموعھ سخنان منصور حکمت در پلنوم ۱۳ حزب کمونیست 
خود:   سایت  در  صوتی  فایالھای  بخش  بھ  بزودی  کارگری،را 
www.iraj-farzad.com  اضافھ خواھم کرد. خط تاکیدھا 

ھمھ جا از من است.

ایرج فرزاد اول مھ ۲۰۲۳
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سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران 

۱۵  آوریل ۱۹۹۸

متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

رفقا حتما انتظارات متنوعى از این بحث دارند، اما بحث من 
مرحلھ قدم بھ قدم از پرتاب مواد غذائى بھ طرف مأموران 
نمیخواھم  من  نیست.   مسلحانھ  قیام  تا  رژیم  سرکوبگر 
در اینجا این مراحل را توضیح بدھم.  میخواھم ملاحظات 
خودم در مورد مسائلى کھ در پروسھ قدرت گیرى کمونیسم 
کارگرى و تصرف قدرت سیاسى توسط کمونیسم کارگرى 
دخیل  مسألھ  این  در  کھ  فاکتورھائى  و  کنم  بحث  مطرحند، 

ھستند را توضیح بدھم.
میخواھم با چند نکتھ شروع کنم کھ بیشتر شبیھ بھ سؤالات 
کفرآلودى از خود ما است.  کفرآلود بھ این معنى کھ ظاھرا 
زیر  را  سؤالات  این  خود  طرح  تاکنونى،  تئورى  جوابھاى 

سؤال میبرد.

تئورى  بھ  دقیق تر  توجھ  و  نظر  یک  کھ  میکنم  فکر  من 
با  ابھامى  ھیچ  کھ  میدھد  نشان  سیاسى  قدرت  و  کمونیسم 
این سؤالات بوجود نمیآید.  ولى من این سؤالات را دارم و 
میخواھم کھ شما ھم بھ آنھا فکر کنید و در طرح آنھا سھیم 

باشید.

اولین نکتھ در رابطھ با قدرت سیاسى این است: 

قدرت حزب یا طبقھ؟  این اولین سؤالى است کھ کسى وقتى 
ما  از  کرد.   خواھد  ما  از  میکند،  فکر  بحث  این  نتایج  بھ 
خواھند پرسید چرا دارید راجع بھ "حزب" و قدرت سیاسى 
حرف میزنید؟  مطابق تئورى سوسیالیستى قرار بود راجع 
بھ "طبقھ" و قدرت سیاسى حرف بزنید، شما کمونیستھا 
قرار نیست راجع بھ قدرت گیرى حزبتان حرف بزنید.  در 
نتیجھ [از این منظر] بحث "حزب و قدرت سیاسى"، خلاف 
دلیل  بھ  گفت  خواھند  ما  بھ  است.   سوسیالیستى  تئورى 
اینکھ تئورى میگوید کھ طبقھ کارگر قدرت را از بورژوازى 
میگیرد و خود را بھ عنوان طبقھ حاکمھ سازمان میدھد، 
معلوم نیست کھ حزب در اینجا چھ موضوعیتى دارد و اصلا 

چرا از "حزب و قدرت سیاسى" حرف میزنید؟ 

این "ممنوعیت" در رابطھ با حزب و قدرت سیاسى فقط 
از  وقتى  کھ  ھستیم  کمونیستھا  ما  فقط  ماست.   مورد  در 

قدرت گیرى سیاسى حرف میزنیم، بھ ما ھشدار میدھند کھ 
قرار  خودتان  تئورى  مطابق  شما  بنشینید،  خود  جاى  سر 
نیست بھ عنوان حزب بھ قدرت سیاسى نزدیک شوید، قرار 

است طبقھ کارگر بھ قدرت سیاسى نزدیک شود.

چھ در درون جنبش سوسیالیستى و چھ در بیرون از ما، با 
این موضع مواجھ میشویم و بھ ما این تذکر را میدھند. این 
جزء "ممنوعیت" ھاى ما است. اگر پنج نفر ناسیونالیست 
جمع شوند و یک حزب جدید تشکیل بدھند، فورا از گرفتن 
قدرت سیاسى حرف میزنند و ھیچ کس ھم بھ آنھا ایرادى 
نمیگیرد، ھیچکس! میگویند حزب ناسیونالیست جدید ایران 
خود  تصمیم  و  است  آن  رئیس  فلانى  آقاى  و  شده  تأسیس 
را براى گرفتن قدرت سیاسى اعلام میکند، رئیس جمھور 
و  روزنامھ ھا  در  و  میکنند  معرفى  ھم  را  وزیر  نخست  و 
رادیو تلویزیون در این مورد ھم مصاحبھ میکنند، ولى اگر 
طرف  بھ  میخواھد  کارگرى  کمونیست  حزب  کھ  بگوئیم  ما 
قدرت سیاسى گام بردارد، اولین کسى کھ یقھ ما را میگیرد 
یکى از ھمین چپھاى بغل دست ما از نوع وحدت کمونیستى 
است کھ میگوید:  آقا چھ شد؟  این طبقھ است کھ قرار است 

قدرت را بگیرد، مگر پدیده شوروى را نمیبینید؟ 

این من را یاد آن "گراچو مارکس" کمدین مشھور آمریکائى 
میاندازد کھ میگفت:  من عضو باشگاھى کھ آدمى مثل من 
را بھ عضویت خود قبول کند، نمیشوم! دیدگاه طرف مقابل 
ما ھم شبیھ این است.  میگوید کھ من حاضرم در جامعھ 
حاضرم  کنم،  زندگى  لیبرالى  بورژوا  دولت  حاکمیت  تحت 
تحت  حاضرم  کنم،  زندگى  کنسرواتیوھا  حکومت  تحت 
حکومتى  حاکمیت  تحت  ولى  کنم،  زندگى  لیبرالى  حکومت 
کھ دولت آن از آدمى مثل من تشکیل میشود، حاضر نیستم 

زندگى کنم!

این یک نکتھ و یک گوشھ تئوریک مسالھ مورد بحث است 
کھ باید بھ آن بپردازیم.  ما حق داریم راجع بھ این مقولھ 
و  میزنیم.   حرف  داریم  امروز  کھ  بزنیم،  حرف  طور  این 
بعد بحث قدیمى خود راجع بھ انقلاب کارگرى، سازماندھى 
دنبال  را  قیام  و  سیاسى  قدرت  تصرف  کارگران،  توده اى 

کنیم.

من  کھ  نیمروز،  با  مصاحبھ  دریک  خانباباتھرانى  مھدى 
است  این  اپوزیسیون  اشِکال  کھ  است  گفتھ  خواندم  را  آن 
بوده  نمیکنم. مگر قرار  من درک  نظر دارد!  بھ قدرت  کھ 
اپوزیسیون چھ کار دیگرى بکند؟  مشکل مھدى تھرانى این 
نیست کھ مثلا اپوزیسیون در مورد جامعھ مدنى خوب یا بد 
فکر میکند، میگوید اشکال اپوزیسیون ایران این است کھ 

بھ قدرت نظر دارد!

بھ  کفرآلود  شاید  و  بگویم  میخواھم  من  کھ  نکتھ اى  اولین 
نظر برسد این است کھ این حزب بھ قدرت سیاسى نظر دارد 

حزب و قدرت سیاسىحزب و قدرت سیاسى
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و میخواھد قدرت سیاسى را بھ دست بگیرد و این نھ فقط 
ھیچ تناقضى با بھ قدرت رسیدن طبقھ کارگر ندارد، بلکھ 
در اساس تنھا راه تصرف قدرت سیاسى توسط طبقھ کارگر 
یابد.   دست  قدرت  بھ  خود  حزب  طریق  از  کھ  است  ھمین 
طبقھ  قدرت گیرى  بھ  میتواند  حزب  قدرت گیرى  اینکھ  البتھ 
منجر نشود، بستگى بھ این دارد کھ آن حزب چگونھ حزبى 

است.  من از یک حزب کمونیستى کارگرى حرف میزنم.

یک نکتھ دیگر کھ ظاھرا و گویا از تئورى بھ ما صادر شده 
این است کھ پروسھ قدرت گیرى سیاسى مثل پروسھ کاشتن 
یک درخت است، بھ این معنى:  کمونیستھا شروع میکنند 
سازماندھى  ترویج،  تبلیغ،  کارگر،  طبقھ  میان  در  کار  بھ 
میکنند و در طبقھ نفوذ میکنند. طبقھ را بھ تدریج سازمان 
میدھند.  عناصر و محافل درون طبقھ کمونیست میشوند. 
قدرت  میکند.  پیدا  افزایش  نفوذ  و  قدرت  این  قدم  بھ  قدم 
در  و  میکنند  پیدا  تظاھرات  قدرت  میکنند.   پیدا  آکسیونى 
طول این پروسھ رابطھ حزب و طبقھ چنان تحکیم میشود 
کھ حزب میتواند طبقھ کارگر را بھ قیام بکشد و انقلاب را 
سازمان دھد و قدرت را بگیرد.  این تئورى چپ و تصور 

عمومى از کار کمونیستى است.

مطرح  دیگر  کفرآلود  سئوال  یک  اینجا  میخواھم  من  اما 
بکنم:  اگر این پروسھ بیش از ۲۰ سال طول بکشد، و ما 
شروع کنیم بھ سازماندھى در میان کارگران مثلا کارگرانى 
کھ الان ۲۰ و ۲۲ سالھ ھستند و اینھا را سازماندھى کنیم.  
آنھا  از  عده  یک  سال   ۱۵ تا   ۱۰ از  بعد  صورت  این  در 
بچھ دار میشوند، تعدادى مریض میشوند و یک عده از آنھا 
از کار سیاسى کنار میکشند. در آخر میبینیم کھ بعد از این 
میکنیم  کمونیست  را  آدمھا  طرف  یک  از  ظاھرا  ما  سالھا 
و از طرف دیگر آنھا بازنشستھ میشوند و از کار سیاسى 

کناره گیرى میکنند.

مگر آموزش سوسیالیستى، کمونیسم، سازمانیابى طبقھ و 
رابطھ حزب و طبقھ، از نسلى بھ نسل دیگر منتقل میشود؟  
کھ ما مثلا بیائیم روى کارگران دھھ چھل و پنجاه ایران کار 
و فعالیت بکنیم و امیدوار باشیم با کارگران دھھ ھفتاد  و 

ھشتاد ایران بھ قدرت برسیم؟ 

میان  در  کمونیستى  حزب  یک  سال   ۵۰ طى  در  میشود 
کارگران کار کند و بعد از ۵۰ سال بھ قدرت برسد؟ 

براى من بھ عنوان یک عابر بى گناه در جامعھ چنین انتظارى 
این  تشکیلاتى،  میراث  این  اینکھ  خاطر  بھ  نیست،  ممکن 
تعھد ایدئولوژیکى، این آگاھى طبقاتى و این رابطھ حزب و 
طبقھ بھ ھمین سادگى از نسلى بھ نسل دیگر منتقل نمیشود.  
ما داریم این را میبینیم! شما فعالیت میکنید و براى مثال 
۲۰ درصد نفوذ در میان کارگران پیدا میکنید و اینھا بعد از 
مدتى حوصلھ شان سر میرود.  مگر چھ قدر میشود آمد و 

رفت؟  ما در زندگى سیاسى خودمان باقى میمانیم، در حالى 
کھ آن کارگرانى را کھ با آنھا کار و فعالیت کرده ایم، میروند.  

و ما این را در تجربھ زندگى سیاسى خودمان میبینیم.

دخالت  سنندج  مھ ھاى  ماه  اول  در  کھ  بود  حزبى  این 
داشت، با محافل کارگرى مختلف کھ رادیو گوش میکردند، 
برنامھ ھاى حزب و رادیو را توزیع و تکثیر میکردند، بھ 
خارج سفر میکردند، مرتبط بود و الان از خودمان میپرسیم 
و دیگران از ما میپرسند کھ پس چھ شد آن نفوذى کھ ما 
داشتیم؟  جالب این است کھ ما آن نفوذ کارگرى و ارتباطھا 
شصت  خرداد  سی  خونین  سرکوبھاى  از  پس  و  دل  در  را 
پیدا کردیم، بافت و پایھ کارگرى داشتیم و الان نداریم.  چھ 
شدند؟  معلوم است، حوصلھ ھمھ سر رفت، ھمھ کھ منتظر 
نمیشوند تا انقلاب بیاید و آنھا را با خودش ببرد.  بعد از 
مدتى تصمیم دیگرى در زندگیشان میگیرند و کار دیگرى 
میکنند و یا اصلا میگویند این کار نتیجھ و فایده اى ندارد.  
محافل کارگر و فعال کارگرى کھ در آن دوره ھا با ما بودند، 

الان میشنویم کھ دارند کار دیگرى میکنند.

این قدرت سیاسى، این قدرت حزبى از نسلى بھ نسل دیگر 
منتقل نمیشود.  نفوذ کارگرى احزاب پس انداز نمیشود. مثل 
یک صندوق پس انداز نیست کھ شما آنقدر بھ آن پرداخت 
میکنید تا وقتیکھ مَبلغ قابل توجھى پس انداز داشتھ باشید.

نفوذ کارگرى بھ دست میآورى و بھ نظر من یا از آن براى 
دست بردن بھ قدرت سیاسى استفاده میکنى و یا باید دوباره 
بروید کار کنید تا بھ جائى برسید.  آیا از آن نفوذ براى کسب 
احزاب  ھمھ  تجربھ  نھ؟   یا  میکنید  استفاده  سیاسى  قدرت 
سیاسى  احزاب  ھمھ  تجربھ  است.   ھمین  اروپا  کمونیستى 

چپ دنیا ھمین است.

احزابى کھ با انتخابات سر کار میآیند، ھر چھار سال یک 
میکنند  شرکت  انتخابات  در  دمکراتیک  کشورھاى  در  بار 
و مردم بھ آنھا رأى میدھند و چپھا معمولا ھیچ وقت رأى 
نمیآورند. داستان زندگى چپ نظام پارلمانى و چپ رادیکال 
را کھ نگاه میکنید، میبینید کھ در مواردى تروتسکیستھا 
محلى  انجمن  انتخابات  در  را  نفر  یک  کھ  میشوند  نزدیک 
بالاخره بھ داخل انجمن بفرستند و تازه بعد از ۲۰ سال حتى 
در کشورى مثل انگلستان یا فرانسھ نمیتوانند این کار را در 
انتخابات محلى ھم بکنند.  این داستان موفقیتھاى احزاب 
قدرت  با  رابطھ  در  پارلمانى  سیستمھاى  در  رادیکال  چپ 
انجمن  وارد  فلانى  رفیق  ظاھرا  وقتیکھ  و  است.   سیاسى 

شھر شد دیگر بحثى از قدرت سیاسى باقى نمیماند.

باید این سئوال را مطرح کرد: 

تکامل  تئورى  از  یعنى  تئورى اى،  چنین  یک  با  میشود  آیا 
تدریجى، از رابطھ رسیدن از نقطھ A بھB ، از صفر بھ صد 
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و آمادگى براى قیام نتیجھ اى گرفت؟  و آیا قیام کمونیستى 
در انتھاى یک چنین پروسھ اى است؟ 

یا  بخواھیم  ما  کھ  وقت  ھر  دیگر:   سؤال  و  دیگر  نکتھ 
در  تحولاتى  باید  یا  و  بگیریم  را  قدرت  میتوانیم  بتوانیم، 

جامعھ اتفاق افتاده باشد؟ 

صد  در   ۴۰ تا   ۳۰ و  کردیم  پیدا  نفوذ  ما  کھ  کنید  فرض 
کمونیست  حزب  مثل  پیوستند،  ما  صفوف  بھ  کارگران 
ایتالیا، یا مثل حزب کمونیست فرانسھ در بیست سال پیش.  
آیا وقتى کھ بھ اینجا رسیدید، دیگر خودت براى کسب قدرت 
سیاسى حاضر شده اى؟  آیا مسألھ در رابطھ بین حزب و 
طبقھ تعیین تکلیف میشود؟  ھر وقت حزب، طبقھ را براى 

انقلاب آماده کند، انقلاب میشود؟ 

انقلاب پدیده اى در جامعھ است.  منتھا در نگرش سازمانى 
و فکرى چپ گفتھ میشود کھ ھر وقت ما آماده شدیم، میرویم 
کھ  میگوید  مارکسیستى  تئورى  ولى  میگیریم.   را  قدرت 
جامعھ باید وارد دوره اى از تحولات انقلابى شده باشد کھ ما 
بتوانیم در تغییر جامعھ دخالت کنیم.  جامعھ اى کھ نمیخواھد 
تغییر کند، با سرکوب جلوی کارگرى را کھ بھ قدرت دست 
میبرد، میگیرند، ھر اندازه ھم کھ متشکل باشد.  نمیشود 
یک صبح آرام از خواب بلند بشوى و بگوئى من آماده ام 
قدرت را بگیرم، خود جامعھ در چنان شرایطى اجازه قدرت 

گرفتن را بھ شما نمیدھد.

دل  در  تناقض  یک  وجود  سیاسى،  اعتلای  انقلابى،  تلاطم 
جامعھ کھ طبقات را بھ مبارزه با ھمدیگر میکشاند و مقاطع 
ویژه اى کھ در آن میشود قدرت را گرفت، از عوامل مھمى 
ھستند کھ در بحث حزب و قدرت سیاسى تأثیر میگذارند.  
آیا ھر لحظھ میشود قدرت را گرفت؟  آیا اگر فکر کنید کھ 
از نظر سازمانى، کمّى، نظامى و نیرو آماده ھستید میشود 
قدرت را گرفت؟  آیا قدرت در ھر شرایطى قابل گرفتن است 

و یا فقط تحت شرایط خاصى میشود بھ قدرت دست برد؟ 

جواب من بھ این سئوالات این است: 

بھ نظر من تئورى خام ھمیشھ حزب را بدون طبقھ و طبقھ 
صحبت  حزب  از  وقتى  میگیرد.   نظر  در  حزب  بدون  را 
میکند بھ عنوان سازمان انقلابیون بى  رگ و ریشھ با این 
تفاوت کھ این انجمن انقلابى است و این کاملا بیرون طبقھ 
طبقھ  خود  درون  در  انفعالى  و  فعل  ھیچ  موجب  و  است 
نیست. این مسألھ را قبلا در ادبیات خود مورد بحث قرار 
داده ایم.  و وقتی کھ راجع بھ طبقھ حرف میزند این طبقھ 
کوچکترین تحزبى ندارد، خود کارگران ھستند کھ در یک 
موقعیت تحصنى، اعتصابى بھ سر میبرند و با ھمان قیافھ 
بھ  اینھا  اگر  و  میگیرند  را  قدرت  جمعى  دستھ  طور  بھ  و 
خودشان ساختار بدھند و یا سازمان سیاسى در آنھا نفوذ 

کند، فورى انقلابشان مخدوش میشود!

دوگانگى  این  رایج،  تئورى  خام  بیان  در  کلى،  طور  بھ 
ھست:  حزب در یک طرف بدون کارگران و کارگران در 

طرف دیگر بدون حزب.

و  کمونیستى  حزب  یک  کارگرى  خصلت  کھ  مسألھ  این 
کارگرى بودنش در داشتن یک برنامھ کارگرى است، بدون 
اینکھ لزوما ھمھ کارگران با آن باشند و یا لزوما اکثریت 
مطرح  داریم  ما  کھ  است  پدیده اى  باشند،  آن  با  کارگران 

میکنیم.

در  کارگران  میان  در  اینکھ  وجود  با  کارگرى  حزب  یک 
کننده اى،  تعیین  تاریخى  لحظات  در  میتواند  است،  اقلیت 
قدرت  و  کند  قیام  بدھد،  شکل  را  کارگران  اکثریت  حرکت 
را بگیرد و نگھدارد و اصلا از این طریق میشود تبدیل بھ 
اکثریت شود. بھ نظر من این کار را میشود کرد.  باید این 
دانشگاھى  استاد  ھر  بیاید،  کسى  ھر  نھ  گر  و  باشد  طور 
کھ سوسیالیسم را خوانده است و بگوید این کار با چیزى 
از  ظاھرا  کھ  چپى  ھر  یا  و  نمیآید  در  جور  خوانده ام  کھ 
استالینیسم درس گرفتھ است بھ ما بگوید کھ شما در میان 
طبقھ کارگر یک اقلیت ویژه اى ھستید و حق ندارید بھ قدرت 
دست ببرید، من جوابم بھ آنھا این است کھ تئورى ما از اول 

اینھا نبوده است.

حرکت  یک  غیاب  در  وقت  ھیچ  ما  بود  خواھد  این  جوابم 
انقلابى، نمیتوانیم اکثریت طبقھ را بھ خودمان جلب کنیم، 
ھیچ وقت نمیتوانیم. اقلیت انقلابى و کمونیستى طبقھ باید 
شود  باعث  کھ  دارد  بر  اجتماعى  مبارزه  در  را  گامھائى 
پائى  جاى  جا،  ھیچ  در  اگر  بپیوندد.   آن  بھ  طبقھ  اکثریت 
بپیوندد.  شما  بھ  کسى  کھ  ندارد  وجود  دلیلى  ھیچ  ندارید، 
ھیچ کس دلیلى ندارد کھ بھ حزبى بپیوندد کھ برنامھ خاصى 
براى کار مھمى ندارد.  توده مردم بھ کسانى میپیوندند کھ 
برنامھ خاصى براى تغییر جامعھ دارند. توده طبقھ کارگر 
وقتى شما قیام را در دستورشان میگذارید و بعد نمیتوانید 
حزبى  بھ  میرود  نمیآئید،  بر  آن  سازماندھى  عھده  از  و 
دستمزدھا  افزایش  میتواند  حداقل  کھ  میپیوندند  رفرمیست 
و  انقلاب  با  طبقھ  و  حزب  رابطھ  کند.  تامین  آنھا  براى  را 
اصلاحات یک رابطھ ویژه و کاملا انسانى است و آن ھم ھر 

لحظھ بھبود اوضاع و بھبود اوضاع زندگى است.

اما اگر کارگران ببینند کھ قصد ندارید و نمیتوانید بھ طور 
نتیجھ اى  بھ  منجر  کھ  بدھید  سازمان  را  حرکتى  ابژکتیف 
رأى  بورژوائى  چپ  حزب  ھمان  بھ  میروند  خوب،  بشود، 
میدھند کھ اقلا میتواند جلو کنسرواتیو ھا را بگیرد، از حداقل 
معیشت دفاع کند، یا طب و بھداشت را رایگان نگھدارد...

جواب خود من بھ این بحث این است: 
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حزب کارگرى کھ اقلیتى، نیروى واقعى اى در درون طبقھ 
قابل  واقعى  نیروى  کھ  کمونیستى اى  حزب  باشد،  داشتھ 
لمسى در درون طبقھ داشتھ باشد کھ امکان عمل انقلابى 
طریق  از  بدھد،  آن  بھ  اجتماعى  سطح  در  را  رادیکال  و 
ھمین عمل انقلابى و رادیکال در صحنھ اجتماعى است کھ 
نزدیک  مکانیزم  بیاورد.   خودش  با  را  طبقھ  بقیھ  میتواند 
شدن حزب بھ قدرت سیاسى در رابطھ با طبقھ این است، 
حزب کاتالیزاتورى نیست کھ طبقھ متابولیسم درونى خود 
را در آن میبیند.  و ھمین طور در سازمان قدرت بلافاصلھ 
کھ  است  حزب  ھمین  و  اقلیت  ھمین  قدرت،  کسب  از  پس 

مجبورند، بھ نظر من، نقش تعیین کننده اى بازى کنند.

خیز  قدرت  براى  بورژوائى  احزاب  مثل  ھم  ما  این  بر  بنا 
اگر  بگیریم.   را  قدرت  میخواھیم  ھم  ما  یعنى  برمیداریم، 
بگیرد،  را  قدرت  میخواھد  کھ  بگوید  بورژوائى  حزب  یک 
آیا بھ آنھا میگوئیم کھ مگر شما حزب بورژوازى نیستید، 
میخواھیم  آنھا  از  و  است  آمده  شما  با  بورژوازى  کل  آیا 
نشان  ما  بھ  بورژواھا  تک  تک  میان  در  را  نفوذشان  کھ 
بدھند؟  جواب میدھند کھ انتخابات میکنیم تا ببینیم کھ آن 
نفوذ مربوطھ را داریم یا نھ؟  انتخابات آن پروسھ اى است 
کھ آنھا پروسھ کسب قدرت و نفوذ در میان طبقھ خود را 

نشان میدھند.

اگر انتخابات برنامھ ما و راه بھ قدرت رسیدن ما نیست، ما 
ھم میگوئیم انقلاب میکنیم و بعد ببینیم کھ کارگران از ما 
حمایت میکنند یا نھ؟  ما ھم دقیقا این پروسھ اجتماعى را 
جلو میگذاریم.  قطعا آنھا میگویند کھ ما انقلابتان را قبول 
نداریم.   قبول  را  شما  انتخابات  کھ  میگوئیم  ھم  ما  نداریم، 

میخواھم بگویم کھ این دو کفھ ترازو ھم وزن ھستند.

وقتى ما از کنگره بیرون میرویم و براى مثال در مصاحبھ اى 
میگوئیم کھ میرویم براى کسب قدرت سیاسى، فورا ھوار 
و  ھستند  سکت  اینھا  ببینید  کھ  میشود  بلند  ما  بیرون  چپ 
میخواھند قدرت سیاسى را در دست خودشان متمرکز کنند! 
جواب من بھ آنھا این است کھ مگر شما براى چھ آمده اید؟  
شما از این ماشینھاى موتور عقب قدیمى آلمانى ھستید کھ 
طبقھ را بھ جلو ھول میدھید؟  فلسفھ وجودى خود شما چى 

ھست؟ 

بھ نظر من، رابطھ حزب و طبقھ در سیکلى حرکت میکند، 
انداز  پس  نمیرود،  بالا  تدریجى  میشود.   قوى  و  ضعیف 
نمیشود.  شما بھ عنوان یک حزب سیاسى فرصت معینى 
را دارید کھ در ھر دوره طبقھ را آماده کنید براى یک خیز 
براى کسب قدرت سیاسى و اگر از این استفاده نکنید باید 
جائى پس  کنید.  قدرت براى شما  بروید و از اول شروع 
کارگران،  تاریخى  حافظھ  در  است  ممکن  نمیشود.   انداز 
سیاسى  نفوذ  اما  بماند،  چپ  میان  نفوذ  در  جامعھ،  حافظھ 
کارگر  نمیشود.   انداز  پس  جائى  کارگران  میان  در  شما 

با  دوره اى  در  و  ھست  شما  با  اى  دوره  میرود،  و  میآید 
شما نیست.  اگر انقلاب بکنید و انقلابت شکست بخورد، 
کارگران کرور کرور صفوفت را ترک میکنند.  من ھم بودم 
شکست  انقلاب  از  بعد  برسد  عقلش  کھ  کس  ھر  میرفتم.  
خورده، احزاب کمونیستى را ترک میکند. ادامھ حیات یک 
حزب کمونیستى در چنین شرایطى برنامھ و نقشھ اى است 
کھ آن حزب کمونیستى را ھدایت میکند و سرپا نگھ میدارد، 
اما اگر کسى باشد کھ یک قدم آن طرف تر از چنین موقعیتى 

ایستاده است، میرود، حوصلھ اش سر میرود.

و  عجیب  سناریو  یک  اینکھ  جاى  بھ  دارند  دوست  مردم 
جھان  در  کنند،  پا  و  دست  خودشان  زندگى  براى  غریب 
معاشرت  باشند،  داشتھ  رفاه  باشند،  خوش  و  کنند  زندگى 
سناریوی  نوعى  کھ  ھستیم  عده اى  یک  ما  باشند.   داشتھ 
زندگى را بنا بھ دلایلى براى خودمان انتخاب میکنیم، ولى 
توده وسیع مردم این کار را نمیکنند.  در نتیجھ یک دوره اى 
داریم کھ کار و فعالیت میکنیم، یا بھ نتیجھ میرسانیم و یا 

باید دوباره از اول شروع کنیم.

آیا گرفتن قدرت سیاسى تابعى از نفوذ ما در طبقھ کارگر 
است و ھر وقت بھ آن درجھ رسیدیم و ھر وقت ما بخواھیم 
میرویم و قدرت را میگیریم؟  بھ نظر من نھ! حزبى میتواند 
قدرت را بگیرد کھ شرایطى را کھ در آن این قدرت آویزان 
است و قابل گرفتن است را، تشخیص بدھد.  اگر این دید 
را نداشتھ باشیم ھیچ وقت نمیتوانیم قدرت را بگیریم، حتى 

اگرنیروى عظیمى از کارگران را ھم با خود داشتھ باشیم.

موارد زیادى در تاریخ احزاب چپ ھست کھ حتى سمپاتى 
تمام کارگران را با خود داشتند، اگر دست بھ قیام زده بودند 
آنھا  با  کھ  ھم  کارگرانى  آن  نکردند،  قیام  بود.   تمام  کار 
کردند.   اعدام  و  گرفتند  ھم  را  رھبرانشان  و  رفتند  بودند 
چند تا نمونھ ھست از احزاب چپى کھ بعدا ھم ملامت شدند 
کھ:  شما کھ این ھمھ نفوذ داشتید، قدرت داشتید و...  چرا 
نرفتید در آن شرایط معین کھ مسألھ قدرت باز شد، قدرت 

را بگیرید؟ 

از  شرایطى  چنین  در  کارگران  کھ  شود  گفتھ  است  ممکن 
صفوف ما جدا نمیشوند.  اما بورژوازى کھ بیکار نمینشیند، 
تعدیل  را  جامعھ  و  میکند  پیشنھاد  رفرم  میکند،  تبلیغات 
میکند، اجازه رفتن بھ پیکت را نمیدھد تا چھ رسد بھ اینکھ 
کارى  کنیم.   کار  کارگران  میان  در  قدرت  گرفتن  براى  ما 

میکند کھ شما نتوانید.

با توجھ بھ این فاکتورھا بھ نظر من سؤال بھ این صورت 
فرمولھ میشود: 

بخش  کھ  صورتی  در  میتواند  کارگرى  کمونیست  حزب 
مؤثرى از کارگران را داشتھ باشد، بخش اقلیت ولى اقلیتى 
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مؤثر و بُرّائى از کارگران، اقلیتِ با صدائى از کارگران در 
جامعھ و اقلیت فعالى از کارگران را داشتھ باشد، اگر حزب 
کمونیست کارگرى حزبى باشد کھ بھ این معنى رابطھ اش با 
طبقھ کارگر محکم است، برنامھ انقلابى دارد و نفوذش را 
در دوره ھائى بھ حدى رسانده است کھ در سطح اجتماعى 
و در متن عالم سیاست بھ صورت یکى از بازیگران اصلى 
را  شمّ  این  حزب  این  اگر  و  باشد  آمده  در  سیاست  صحنھ 
داشتھ باشد کھ شرایطى را کھ بحث قدرت سیاسى در جامعھ 
باز شده است وبھ موضوع جدال اجتماعى تبدیل شده است، 
تشخیص بدھد، میتواند قدرت سیاسى را بگیرد.  در غیر 

اینصورت نمیتواند قدرت را بگیرد.

سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیرى نیست.  با این کفرھائى 
در  ھم  مسألھ  بودن  جالب  میگیریم.   را  قدرت  ما  گفتم  کھ 
ھمین محتوم نبودن سرنوشت ماست.  بستگى بھ پراتیک 
ما، قدرت تشخیص ما و بستگى بھ فاکتور تصمیم و اراده 
بھ  قدرت  کسب  فرصت  کھ  است  دورانھائى  در  ما  آگاھانھ 
روى ما باز میشود.  من قبلا ھم گفتھ ام کھ سوسیالیسم ھم 

محتوم و اجتناب ناپذیر نیست...

متأسفانھ در زندگى ما یک و یا دو بار یک چنین شرایطى 
پیش میآید. شما باید برنامھ و نقشھ تان را براى این شرایط 
و  است  محتوم  جامعھ  تکاملى  پروسھ  نھ  اینکھ  بنویسید.  
پس از من کارگران و یا آدمھائى بھ اسم من و شما میآیند 
و در نھایت قدرت را میگیرند، ھیچ تسلاى خاطرى بھ من 
و بھ این حزب خاص نمیدھد.  این حزب خاص باید بگوید 
کھ براى گرفتن قدرت سیاسى براى ما و و در زمان ما و 
کارگران تلاش میکند و نھ سناریوئى کھ جھان قرار است 

مطابق قوانینى از سر بگذراند، شرح و توضیح بدھد.

در نتیجھ گرفتن قدرت سیاسى یک کار عملى است.  بھ یک 
معنى باید بگویم کھ قدرت سیاسى شامل اینھا است: 

۱-  تبدیل شدن بھ یک سنت سیاسى و مبارزاتى زنده در 
درون جامعھ و در درون طبقھ کارگر. و این سنت است کھ 
تحت ھیچ افت و خیزى از بین نمیرود. اگر شما توانستھ 
را  کارگرى  کمونیسم  باشید،  سیاسى  سنت  یک  کھ  باشید 
نیروھاى  از  یکى  اجتماعى،  دخیل  نیروھاى  از  یکى  بھ 
اجتماعى کھ موجود است و اگر فرضا انتخابات شد ممکن 
است ده در صد آرا و یا  سی درصد آرا کارگران را بھ دست 
بیاورد، یک نیروى در صحنھ است، جزئى از زندگى مردم 
است، جزء سوخت و ساز سیاسى جامعھ است. و این کارى 
است کھ مستقل از افت و خیزھا و مستقل از اوضاع انقلابى 
و غیر انقلابى شما میتوانید بھ آن مشغول باشید و تضمین 

کنید کھ این سنت میماند و راھش را پیدا میکند.

۲-  بھ عنوان یک حزب، شرایط و اوضاعى را کھ براى 
بکار  دست  و  بشناسید  ھست،  آماده  سیاسى  قدرت  کسب 

تأمین ملزومات آن بشوید، آنوقت این شانس را دارید کھ 
قدرت سیاسى را بگیرید و تبدیل بھ حزب اکثریت بشوید، 
یعنى حزب اکثریت جامعھ.  این مکانیزم اکثریت شدن است 

و نھ بر عکس یعنى اکثریت شدن مکانیزم کسب قدرت.

لازم  شرط  قدرت  کسب  براى  انقلابى  طبقھ  داشتن  بر  خیز 
اکثریت شدن در جامعھ است و نھ بر عکس.  اکثریت شدن 
ماندن  شرط  تاریخ  رختکن  داخل  در  و  بیرون  جامعھ  در 
در گود اصلى تاریخ نیست. این غیر ممکن است. این آن 
چارچوبى است کھ از ھر طرف بھ آن نگاه کنید مشخصات 
ما و پروسھ اکثریت شدن ما را نشان میدھد.  نھ پروسھ 
تدریجى تکامل تاریخى و در انتھاى پروسھ تبلیغ و ترویج 
و ھمراه کردن از پیشى اکثریت طبقھ کھ موضع ھمیشگى 

چپ تاکنونى بوده است.

من سعى کردم در مورد ملزومات اینکھ چگونھ میتوان بھ 
یک سنت سیاسى زنده در درون جامعھ تبدیل شد، صحبت 
کنم.  من تزھاى مشخصى را در رابطھ با یک حزب خاص 
و یک گرایش خاص از کمونیسم طرح کردم، در رابطھ با 
احزاب کمونیستى بطور کلى بحث نکردم.  این ملزومات را 

بر میشمارم: 

سیاسى  قدرت  سر  بر  جنگ  در  ما  حضور  شرط  -  اولین 
این است کھ پرچمدار چپ افراطى در درون جامعھ باشیم، 
نھ نفر دوم و نھ نفر سوم.  پرچم چپ افراطى در جامعھ، 
ما  دست  بلامنازعى  طور  بھ  باید  جامعھ  در  کارگرى  چپ 
باشد. ما را بھ عنوان نماینده قیام کارگرى آتى، بھ عنوان 
آن شبحى کھ بر فراز جامعھ بھ پرواز در میآید بشناسند. 
ما باشیم کھ ھمھ نیروھاى مدافع وضع موجود میخواھند 
محکومش کنند. این حزب باشد کھ پرچم اعتراض رادیکال 
بھ  سوسیالیستى  انتقاد  پرچم  مارکسیزم،  پرچم  کارگرى، 
جامعھ موجود در دستش است و نھ یکى از شرکت کنندگان 
چپ، بلکھ نماینده کمونیسم کارگرى. بعدا میتوانیم در این 
مورد بحث کنیم کھ چھ اندازه در این راستا پیش رفتھ ایم 
و یا چقدر ھنوز از این فاصلھ داریم و یا بھ کجا رسیده ایم.

این یکى از قلمروھائى است کھ باید بھ آن وارد شویم. براى 
اینکھ جامعھ وقتى ما را بھ عنوان چپ افراطى بشناسد و 
وقتی کھ فکر کرد باید قدرت را بھ دست چپ افراطى بدھد، 
است کھ فرصت میدھد ما قدرت را بگیریم.  ولى اگر جامعھ 
افراطى  چپ  نماینده  عنوان  بھ  را  توده  حزب  مثال  براى 
بشناسد و آرزو میکند کھ قدرت را بھ چپ بدھد، آن را بھ 
حزب توده میسپارد. اگر جامعھ مارکسیست ھا را با فدائى 
و سنت فدائى تداعى کند و وقتیکھ دوست دارد و عاشق این 
است کھ قدرت سیاسى بھ دست سوسیالیستھا بیفتد، آن را 

بھ چریک فدائى میدھد.

اھداف  و  برنامھ  آن  نیاز،  آن  مطالبات،  آن  پرچمدار  باید 
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کھ  باشید  جامعھ  درون  در  سیاسى  انتقاد  آن  و  اجتماعى 
مردم بگویند بگذارید اینھا را امتحان کنیم.  بگذارید پشت 
اینھا بسیج شویم.  تو بایستى تضمین کنى کھ این جنبش 
بھ  و  بردند  بالا  خیلیھا  را  مارکس  عکس  گرنھ،  و  ھستى 

نتایج مختلفى رسیدند.

ملموس  و  مشاھده  قابل  فعال،  بخش  باید  اینکھ  -  دوم 
اپوزیسیون جامعھ باشیم. این را در اوایل صحبتم گفتم کھ 
باید از حاشیھ سیاست برویم بھ متن جامعھ.  باید یکى از 
چند تا بازیگر اصلى تقسیم قدرت و در اوضاع سیاسى در 
آیا  کھ  نیست  این  فقط  سیاسى  قدرت  بحث  باشیم.   جامعھ 
ما میتوانیم دولت را بگیریم یا نھ؟  بلکھ این است کھ آیا 
میتوانیم نیروئى در درون جامعھ بگیریم کھ قابل ملاحظھ 
بھ  میتوانیم  قدرت  سر  بر  انفعالات  و  فعل  در  بعد  و  است 
ارتش  طرف  اگر  بکنیم؟   فکرى  برایش  و  بیاوریم  کارش 
باید  ھم  ما  نگھدارد،  انقیاد  در  را  کسى  اینکھ  براى  دارد 
تمام  نتوانیم  اگر  حتى  باشیم.   جامعھ  در  نیرو  آن  نماینده 
نیروئى  بورژوائى  جامعھ  باید در درون  بگیریم،  قدرت را 
باشیم کھ بھ حسابش میآورند، و بگویند کھ "خطر از ناحیھ 
بلندگو  بزنیم،  حرف  باید  باشیم،  نیرو  باید  اینھاست".  
دستت باشد و باید بخش واقعى اپوزیسیون باشیم. بعدا در 
این مورد کھ حزب کمونیست کارگرى چقدر بھ این تصویر 
نزدیک شده است، حرف میزنیم.  من خوشحالم کھ داریم بھ 
این نزدیک میشویم، ھم بھ اولى و ھم بھ دومى ما نزدیک 

شده ایم.

-  سوم باید حزب آن طبقھ باشیم. میدانم کھ جریاناتى کھ 
ریشھ  خاصى  شرایط  تحت  میتوانند  ھستند  بى ریشھ  کاملا 
بدوانند و بیایند بھ عنوان یک دار و دستھ بى سنت قدرت 
را بگیرند ولى مجبور ھستند کھ طى پروسھ اى پایھ ھایشان 
را روى یکى از طبقات اجتماعى و سنت ھاى اجتماعى کھ 
در درون آن جامعھ ھست، قرار بدھند، براى اینکھ طبقات 
عنوان  بھ  تنھا  نمیتوان  ھستند.   جامعھ  آن  در  اجتماعى 
را  قدرت  و  رفت  خشن  گروه  یک  یا  و  خبیث  مرد  دوازده 
گرفت. باید سعى کنید از طرف یک قشر اجتماعى و با کمک 
آن قدرت را بگیرید. این طبقھ براى ما طبقھ کارگر است و 
این قشر براى ما قشر سوسیالیست و رادیکال طبقھ کارگر 
است کھ از مدتھا پیش در مورد آن حرف زده ایم. ما باید 
بخشى از این قشر باشیم و واقعا با آن مرتبط باشیم.  این 
یک گوشھ اى از رابطھ ما و قدرت سیاسى است کھ عملا 
رابطھ  و  سازنده  زنده،  رابطھ  یک  در  ما  نیست.   تأمین 
و  سوسیالیست  و  رادیکال  بخش  با  متقابل  تعلق  احساس 
طبقھ  بخش  این  خود  نیستیم.  ایران  کارگر  طبقھ  معترض 
خیلى دستش باز نیست کھ خودى نشان بدھد تا ما بفھمیم 
کھ چگونھ فکر میکند و چھ تمایلى دارد. شرایط اختناق این 
فرصت را از آنھا گرفتھ است، اما بھ ھر حال بطور ابژکتیف 

میتوانیم ببینیم کھ این یکى از ضعف ھاى ما است.

-  چھارم باید از خود قدرت رھبرى نشان داد. بھ این معنى 
احزابى  کنند،  تمکین  توده ھا  بھ  میخواھند  کھ  احزابى  کھ 
کھ بھ اصطلاح قرار است از توده ھا بیاموزند، احزابى کھ 
میخواھند تمایلات خود طبقھ را نگاه کنند و آن تمایلات را 
انعکاس بدھند، بھ نظر من شانس زیادى ندارند کھ بھ جائى 
برسند.  چون در شرایط سخت، تمایلات عمومى طبقھ رو 
بھ عقب نشینى است و در شرایط رفاه ممکن است تمایل 
طبقھ یک چیز دیگر باشد. در شرایط وجود یک حزب بزرگ 

رفرمیست تمایل طبقھ میتواند حمایت از آن حزب باشد.

باید آن حرفى را بزنیم کھ میتواند طبقھ را از جائى کھ الان 
ھست بھ جاى دیگرى ببرد. و توانائى این را داشتھ باشى 
حرفت  این  کھ  ببینند  تو  ناصیھ  در  و  بیاورى  و  بروى  کھ 
معقول است و عملى. و این یعنى قدرت بردن بحث شما بھ 
طبقھ.  یعنى قدرت رھبرى کردن را میطلبد.  این فقط یک 

بحث اقناعى نیست، بلکھ یک رابطھ اجتماعى است.

راجع بھ ھر کدام از این چھار قلمى کھ گفتم اجازه بھ دھید 
یک مقدارى بیشتر توضیح بدھم: 

فقط  طبقھ،  از  بخشى  بودن  طبقھ.   با  ارتباط  مورد  -  در 
و  سوزنى  رابطھ  و  تک  بھ  تک  حضورى،  رابطھ  یک 
عنوان  بھ  را  [حزب]  تو  اگر  طبقھ  نیست.   آزمایشگاھى 
[حزب]  تو  بھ  توجھش  صحنھ است،  در  کھ  ببیند  حرکتى 
طبقھ  با  حزب  رابطھ  از  بخشى  بنابراین  میشود.   جلب 
کار  چھ  سیاسى  سطح  در  حزب  کھ  دارد  بستگى  این  بھ 
میکند؟  یک بخش تماس با محافل کارگرى و حضور در 
میان محافل کارگرى است. یک بخش بھ رسمیت شناختھ 
کارگر  طبقھ  میان  در  واقعى  جریان  یک  عنوان  بھ  شدن 
است کھ بھ این مسائل میاندیشد.  ھمھ اینھا یک درجھ از 
اکتیویسم سیاسى را در دستور ما میگذارد. اکتیویسمى کھ 
خود  از  کشور  خارج  در  کارگرى  کمونیست  حزب  امروز 
نشان میدھد، فقط اذھان عمومى را بھ خودش جلب نمیکند، 
بلکھ توجھ کارگر را ھم جلب میکند، توجھ طبقھ کارگر را 
ھم بھ اسنادت، بھ آدمھایت، بھ بحثھایت، استدلالاتت و بھ 
روز  صحبتھاى  در  نتیجھ  در  میکند.   جلب  تشکیلاتھایت 
اول ھم گفتم کھ این حوزه ھاى داخل و خارج بھ ھم مربوط 
ھستند و روى ھمدیگر تأثیر میگذارند. در نتیجھ میتوانیم 
این  و  میرویم  چرا  کھ  کنیم  فکر  این  روى  بحثھایمان  در 
آکسیون را میگذاریم؟ ممکن است الزاما فاکتورھاى محلى 
ضرورت آن اکسیون را توضیح ندھند، یا علت آن را توجیھ 
نکنند. ولى من دارم آکسیون میکنم و بھ یک نفر براى مثال 
در تھران و یا اصفھان، کھ اگر خواست با ما تماس بگیرد، 
اگر بھ خارج رفت و خواست بداند کھ اینھا کى ھستند، با 
دفتر کدام تشکیلات رابطھ بگیرد و یا بھ کدام شماره تلفن 

زنگ بزند.

بر  کمونیسم  و  چپ  بودن  پرچمدار  بھ  کھ  آنجائى  -  تا 
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میگردد بھ نظر من این قلمروئى نیست کھ فقط در محدوده 
ایران و بھ زبان فارسى، کردى و یا عربى محصور بماند. 
پرچمدار  نمیتواند  است  مارکسیسم  پرچمدار  کھ  حزبى 
یکى  لااقل  یا  و  نباشد  جھانى تر  سطح  یک  در  مارکسیسم 
از مدعیان و طرفھاى اصلى بحثھاى مارکسیستى در سطح 
جھانى نباشد.  یک مشکل ما این است کھ مستقل از اینکھ 
یا  و  کرده  فروکش  جھانى  سطح  در  مارکسیستى  بحثھاى 
نمیشویم.  بھ نظر من این  نیست، در این سطح ظاھر  مُد 
این  ما  کھ  است  کافى  و  است  ما  اساسى  بحثھاى  از  یکى 
کار را شروع کنیم و بھ این سمت برویم و یک بار دیگر 
براى کارگر مسجل شود کھ ما پرچمدار مارکسیزم ھستیم. 
الان دیگر گروه ھاى سیاسى این را بھ رسمیت شناختھ اند 
و بعضا اذعان میکنند کھ مارکسیستھا اینھا ھستند و بعضا 
شروع کرده اند بھ متلک گفتن و میگویند ببینید مارکسیسم 

اینھا چھ ھست و مارکسیزم این نیست و...

مجلات تئوریکى و سیاسى کھ قدرت تئوریکى مارکسیستى 
موجود  باید  میدھد  نشان  را  جریان  این  سوسیالیستى  و 
باشند.  برنامھ حزب یک نقطھ قدرت ما است کھ دیگران 
باید در مورد آن بحث کنند و بھ آن برسند و دیگر استدلالات 
مارکسیستى و نقد مارکسیستى ما از مسائل مختلف. الان 
کھ ما بھ عنوان یک جریان ضد مذھبى شناختھ میشویم، بھ 
عنوان یک جریان طاغوتى شناختھ نمیشویم، میگویند اینھا 
نمیکردند.   خُرد  تره  مذھب  براى  کھ  ھستند  کسانى  ھمان 
میگویند  است.  ریشھ اى  انتقادشان  اینھا  کھ  میگویند  ھمھ 
کھ مذھب نباید اصلا وجود داشتھ باشد و دلیل دارند براى 
مارکسیستھا ھستند، اینھا چپھا ھستند. ما  کارشان، اینھا 
جامعھ،  در  بار  اولین  براى  و  بار  یک  کھ  داده ایم  اجازه 
عواطف  با  سازش  بدھکار  کھ  باشد  موجود  کمونیسمى 
نباشد  جامعھ  درون  خرافات  و  جامعھ  علقھ ھاى  و  توده ھا 
و بگویند اینھا را میبینى؟  ضد مذھب ھستند. خیلى ھا بھ 
خاطر این بھ صفوف ما جلب میشوند و بھ این خاطر و بھ 
کھ  میرود  مذھب،  باره  در  مثال  براى  ما  موضع  این  دلیل 
رابطھ  این  در  مارکس  یا  و  میگوید  چھ  مارکسیزم  ببینند 
چھ میگوید؟  و یا بحث ما در مورد حجاب، ناسیونالیسم و 
ضدیت سرسختانھ این حزب با ناسیونالیسم، کھ دیگران بھ 
عنوان جوانب منفى ما بھ آنھا مینگرند، در عین حال نقطھ 

قدرت تئوریکى این حزب ھم ھستند.

پنج  کارگر  راه  بگویم:   دیگر  نکتھ  یک  مذھب  بھ  راجع 
جواب  آیا  کھ  بود  پرسیده  و  بود  فرستاده  من  براى  سؤال 
میدھم کھ من نوشتم بلھ جواب میدھم. یکى از سؤلات این 
بود: رابطھ با آمریکا آرى یا نھ؟  من نوشتم کھ این سؤال 
خیلى عجیبى است. چون این سؤال یک پیش فرضھائى را 
با خودش دارد کھ یک جواب آرى یا نھ ندارد. چون جواب 
آرى یا نھ پیش فرضھائى را با خود ھمراه دارد مثلا اینکھ 
کھ تو در رابطھ با یک دولتى اظھار نظر میکنى و دیپلماسى 

دارد و غیره.  این مثل این است کھ پرسیده شود ولىّ فقیھ 
بر پایھ قانون و یا بیرون قانون؟  یا ولى فقیھ قانونى آرى 
یا نھ؟  تو اگر بگوئى نھ، خوب شما میگوئید کھ ولى فقیھ 
اصلا  شما  خوب  آرى  بگوئى  اگر  و  قبول دارى  را  قانونى 
طرفدار ولایت فقیھ میشوید! و در آخر جوابم بھ سؤالھاى 
مخالفت ما  با  آمریکا  با  نوشتم:  رابطھ  راه کارگر این را 
روبرو نمیشود.  موضع مخالفت ما بھ عنوان یک جریان 
جریانات  اینکھ  با  اسلام  ضد  سوسیالیستى  و  کمونیستى 
اسلامى با آمریکا رابطھ دارند یا نھ، جزو پروبلماتیک ھاى 

ما نیست.

من بھ جریانات اسلامى از موضع خود بھ عنوان یک ضد 
اسلام اشاره کردم.  شاید این در برنامھ ما نیامده است، اما 
من خودم را فعال جنبش ضد اسلام میدانم و میخواھم کھ 
اسلام جاروب شود.  اسلام سیاسى یک جریان واقعى است 
در قرن بیستم و من میدانم کھ دارد چھ بھ سر ھمنوعان من 
میآورد.  من یک جریان ضد اسلام ھستم و این یک بحث 
تئوریک است و نھ یک احساس شخصى و ناشى از اینکھ 
یک خانواده نمازخوان نداشتھ ام. ضد اسلام ھستم و اسلام 
توده ھا  افیون  این  دیگر  کھ  کنم  بحث  تئوریکى  میتوانم  را 
کھ  انترناسیونال  در  دارد  مطلبى  مدرسى  کوروش  نیست. 
میگوید کھ این دیگر افیون توده ھا نیست  کاش اینطور بود.  
مصرف  برنامھ  در  ما  نداشتیم،  کارش  ما  بود  افیون  اگر 
مواد مخدر را براى معتادین واقعى آزاد گذاشتیم خوب این 
کثیف  جنبش  یک  این  میکردیم!  آزاد  ھم  را  مذھب،  یکى، 
میکند.  تھدید  و  میکشد  آدم  دارد  کھ  است  انسانى  ضد 
آزادى و مدنیّت انسان را تھدید میکند کھ بھ نظر من مرکز 
مدنیّت امروز در غرب است. جریانات اسلامى اگر بخواھند 
کنند،  ویران  را  مردم  خانھ ھاى  و  بگذارند  بمب  غرب  در 
اولین ضررش را کارگران میدھند کھ اینقدر جلو آمده اند، 
و  داشتھ اند  فاشیستى  حکومت  خودشان  کھ  بورژواھا 
مشکلى با این ھم ندارند. اگر دولت الجزایر ادعا کند کھ این 
جنایاتى کھ جریان دارد، زیر سر اسلامیھاست، مردم باور 
اسلام  در  جنایت  از  ظرقیتى  چھ  کھ  دیده اند  چون  میکنند، 

سیاسى ھست.

بھ  ھست،  ھم  تئوریکى  بحثھاى  اینھا  کھ  بگویم  میخواھم 
برود  یکى  و  بدھیم  ھم  تئوریکى  قالب  آن  بھ  اینکھ  شرط 
بگوید کھ اسلام دیگر فقط افیون توده ھا نیست، بلکھ یک 
جنبش اسلامى در قرن بیستم ھست کھ دارد یک نقش معین 

بازى میکند.

-  راجع بھ بحث فعال و قابل چشمگیر اپوزیسیون بودن، خیلى 
روزنامھ ھا،  آکسیونھا،  داریم:   شمارشى  قابل  فاکتورھاى 
ھا،اعتصابھا،  میتینگ  تجمعات،  فعالیتھا،  شخصیتھا، 
تطاھراتھا و...  اینھا کارھائى ھستند کھ باعث میشود مردم 
جزو  و  است  اپوزیسیون  فعال  حزب  یک  این  کھ  بگویند 
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نیروھاى در صحنھ است. گسترش فعالیت تبلیغى، ترویجى، 
سازمانگرانھ و آکسیونى. اینھا شرط تبدیل شدن حزب بھ 
ایران  در  ھمھ  الان  است.   اپوزیسیون  اصلى  جریان  یک 
میدانند کھ جامعھ ایران شامل احزاب سیاسى مختلف است 
قبال  در  موقعیتشان  دلیل  بھ  بخشا،  و  داخل  در  بخشا  کھ 
ھستند.  متمرکز  خارج  در  اختناق،  و  امنیت  مسألھ  رژیم، 
منتھا یک شرط اساسى این است کھ این اپوزیسیون اساسا 
است  ضعف  نقطھ  یک  این  الان  بگیرد،  شکل  داخل  در 
اصلى  نیروى  بھ  اگر  شما  کرد.   اغراق  این  در  نباید  ولى 
اپوزیسیون در خارج تبدیل شوید و اگر تشکیلات ما ۰۶ تا 
۰۷ نفر را بھ کار داخل اختصاص بدھد و بقیھ خارج کشور 
را  حزب  این  آوازه  کس  ھر  و  بگذارند  سرشان  روى  را 
شنیده باشد، ما بھ یک معنى بخش فعال اپوزیسیون ھستیم. 
کس  فلان  کھ  مینویسند  داخل  روزنامھ  یک  در  فردا  چون 
از حزب کمونیست کارگرى ایران بھ یک جلسھ اى رفت و 
جواب فرخ نگھدار را داد و آبرویش را برد.  یا فلان کس 
جمع  را  نفر   ۳۰۰۰ گذاشتند،  آکسیون  اینھا  و  آنجا  رفت 
کردند در میدان فلان و بر علیھ ملاقات خاتمى با فلان مقام 
اروپائى حرف زدند و مردم آنجا رفتند، دست زدند و مواد 

غذائى بھ طرف مأموران رژیم پرت کردند و...

-  چگونھ میتوانیم نشان بدھیم کھ میتوانیم رھبرى کنیم؟  
باید  داریم.   رھبرى  کھ  بدھیم  نشان  باید  چیز  ھر  از  قبل 
رھبرى  تو را بھ عنوان رھبر بشناسند. حزبى کھ از پشت 
نمیتواند  دیوار،  پشت  از  یا  میدھد،  مخفى  اعلامیھ  سنگ 
میکنند  تأسّى  آدمھا  بھ  آدمھا  بالاخره  بشود.  کسى  رھبر 
چھ در سطح کارخانھ، چھ در سطح شھر و چھ در سطح 
اجتماعى. شما باید پوسترھاى بزرگ داشتھ باشید کھ عکس 
کاندیدھاى ما براى شوراى انقلابى را معرفى کرده باشید. 
یا براى انجمن شھر و یا رھبرى اتحادیھ ھاى کارگرى و...  
الان وقتش است کھ رفقا قشنگ ترین عکسھایشان را آماده 
کنند کھ ما بتوانیم آنھا را چاپ کنیم و در روزنامھ ھاى داخل 
چاپ شود.  بار امنیتى دارد؟  اما آخر شرایط جدید است. 
قرارھاى  ھفت،  و  پنجاه  انقلاب  در  بودیم  حاضر  ما  ھمھ 
خطرناک اجرا کنیم، ھمھ ما سفرھاى خطرناک کرده ایم و 
نظامى  کارھاى  و  خطرناک  جنگھاى  رفقا  از  زیادى  تعداد 
کھ  است  طورى  شرایط  الان  اما  کرده اند.  محیرالعقول  و 
لطمھ  نمیخواھیم  کھ  است  واضح  داد.  باید  را  عکسھا  این 
بخوریم. دیوانھ کھ نیستیم، ولى باید رھبرى را جلوى دست 
و  در  بھ  آنھا  کھ  عکسھائى  طیف  مقابل  در  ببرید.  مردم 
دیوارھا میزنند با مرده بادھا و زنده بادھاى خودشان، ما 
باید صد برابر عکسھاى خودمان را با زنده بادھا و مرده 
بادھاى خودمان بھ در و دیوار بزنیم. من اگر بشنوم کھ در 
فلان شھر گفتھ اند زنده باد رفیق فلانى و مثل اینکھ گفتھ اند 
زنده باد محمد آسنگران و این از آن مواردى است کھ من 
چھارپایھ را از زیر پاى محمد نمیکشم!...  خوشحال میشوم 

از یک چنین پدیده اى و فکر میکنم کھ اسم خیلى از ما را 
باید  داریم  نفوذ  کھ  جا  ھر  در  میکنم  فکر  بنویسند.   باید 
فلان  رئیس  است،  زنده  میآید؟   یادت  را  فلانى  کھ  بگویند 
سازمان شده، عضو فلان کمیتھ است، مسئول فلان کمپین 
است، اکتیویست فلان جریان است و...  اگر بھ لندن بروى 

اول او را میبینى و...

شخصیتھا، رھبران، کسانی کھ بھ عنوان چھره ھاى ملموس 
اجتماعى کھ قابلیت گرفتن قدرت سیاسى را دارند، اگر من 
حرفھایشان،  این  با  اینھا  بیایم،  میدان  بھ  ایران  در  کارگر 
با این قیافھ ھایشان، سر و وضعشان و با این تیپ سیاسى 
و  ھستند  واقعى  آدمھاى  اینھا  کار.  سر  میآیند  اجتماعى  و 
نھ سازمانھاى سیاسى کھ از پشت یک نام مخفى اعلامیھ 
صادر میکنند. اینھا حتى اسامى شان معلوم است و میدانى 
کھ پشت این اسم چھ آدمى و با چھ روش و منش و قیافھ اى 
ھست، باید بالاخره با آدمھاى واقعى در جلو صحنھ ظاھر 

شد.

-  مواضع حزب باید مربوط و دقیق باشد و بھ مسائل سیاسى 
جوابگو باشند. یک اتفاقى میافتد و باید موضعى بگیرى کھ 
نمیکنم،  بحث  زیاد  این  روى  میخورد.  مبارزه  آن  درد  بھ 
ھمان مباحث قدیمى رھبرى سیاسى و ھمان مفاھیمى کھ در 

موردش صحبت کرده ایم.

-  و بالاخره باید سرعت عمل داشت.  رھبرى نمیتواند از 
نظر  بھ  بگوید  یا  و  بکنید  را  کار  این  بگوید  کاروان  پشت 
جلوى  را  خودش  باید  رھبرى  بکنید.  را  کار  آن  باید  من 
صحنھ بگذارد.  یکى از رفقا دیروز گفت من مسئول کمیتھ 
آمده  کشور  خارج  بھ  کھ "مھاجرانى"  بدانم  باید  چطورى 
است؟  خوب ھمان کسانى کھ قرار است بھ تو خبر بدھند، 

خود تو باید خبرشان کنی! ما این سرعت عمل را نداریم.

ھم  آن  و  کنم  تمام  نکتھ  یک  با  را  صحبتم  میخواستم  من 
مردم  میان  بھ  باید  خودمان  از  تصویرى  چھ  کھ  است  این 
کمونیست  حزب  از  باور  قابل  تصویر  یک  باید  ما  ببریم؟  
کارگرى جلوى مردم بگذاریم و ببریم در خانھ ھایشان، در 
کارخانھ ھا و در خیابانھا.  تصویر از برنامھ حزب، سیاستھا 

و نظراتش.

افکار  در  نکتھ  چند  با  را  تصویر  این  بخواھیم  اگر  منتھا 
شاخصھائى باید در اذھان مردم در  تثبیت کنیم، چھ  مردم 

مورد حزب ما باشد؟ 

بھ نظر من باید بگویند: 

زمین  روى  پایشان  ولى  افراطى اند،  رادیکالیسم  -  حزب 
کھ  است  این  باشد  باید  مردم  ذھن  در  کھ  تصویرى  است. 
روى  پایشان  ولى  ھستند،  افراطى  رادیکال  اینھا  بگویند 
زمین است. میدانند راجع بھ چھ چیزى حرف میزنند، ھوائى 
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نیستند. اھدافشاب بھ شدت افراطى است و الان میخواھند 
اھدافشان را عملى کنند، ولى ھوائى نیستند.  میدانند پروسھ 
ھر  در  بلدند  میآورد،  پیش  معضلاتى  چھ  مبارزه  واقعى 
دیالوگى راجع بھ پیچیده ترین مسائل حرف بزنند، بلدند بار 
را از نقطھ الف بھ ب ببرند ولى مداوما میگویند کھ ھدف 
من فقط ھمین نیست و میخواھیم ریشھ مثلا فلان مسألھ را 
بزنیم. بى نھایت رادیکال، یک رادیکالیسم اجتماعى و نھ 
یک رادیکالیسم سکتى و فرقھ اى. باید تصویر مردم از ما 
یک رادیکالیسم اجتماعى باشد. از نظر من میشود فکر کرد 
کھ چھ کارى براى مثال رادیکالیسم ما را تقویت میکند، یا 
یک تصویر غیراجتماعى از ما میدھد و یا بر عکس داریم 
رادیکالیسم  از  ولى  میشویم  اجتماعى  خودمان  خیال  بھ 
جریانى  آن  کھ  باشد  باید  حواسمان  میآئیم.  کوتاه  خودمان 
کھ ما را بھ سمت قدرت میبرد، رادیکالیسم ما است. باید 
مردم بگویند کھ اگر اینھا سر کار بیایند یک سرى کارھا را 

ممنوع میکنند، خدا پدرشان را بیامرزد!

باید یک دولتى بیاید سر کار کھ بگوید دخترھا را باید بھ 
کھ  شرایطى  در  خانواده اى  ھیچ  گرنھ  و  فرستاد  مدرسھ 
مدرسھ رفتن دختران اختیارى است و آخوند ھر روز بالاى 
یک  باید  نمیفرستد.   مدرسھ  بھ  را  دخترش  است،  سرش 
است،  مزاحم  محلھ  آخوند  اگر  کھ  بگوید  کھ  باشد  دولتى 

اطلاع بدھید تا آخوند را از ایجاد مزاحمت باز دارد.

این مدرن بودن افراطى ھم در روش است و ھم در فکر. 
اھدافش،  بردن  پیش  براى  مدرن  جریان  یک  روشھاى 
ضعیفى  و  افتاده  پا  پیش  مانده،  عقب  روشھاى  نمیتواند 
کمونیست  حزب  این  واقعى  طور  بھ  کھ  ببینند  باید  باشند. 
با  بلدند  کھ  است  شده  تشکیل  آدم  عده  یک  از  کارگرى 
جوامع  پیچیده  لوازم  با  و  رسانھ ھا  میان  در  و  تجھیزات 
لحاظ  بھ  جامعھ  یک  در  میخواھند  اگر  کنند.  کار  امروزى 
اگر  و  کنند  کار  چھ  کھ  است  بلد  کنند،  مبارزه  حقوقى 
چھ  کھ  میدانند  کنند  مبارزه  خیابانى  طریق  از  است  قرار 
کار باید بکنند، اگر میخواھند با اتحادیھ ھا تماس بگیرند 
راھش را میدانند، مکانیزمھاى اداره جامعھ را میشناسند، 
مکانیزمھاى راه انداختن سازمانھاى توده اى را میشناسند، 
مکانیزم راه انداختن سازمانھاى خیریھ را میشناسند. اگر 
شما یک جریان مبارز ھستید کھ لولھ کشى را دولت میکند 
و شما فقط دولت را خبر میکنید، بھ نظر من شانس کمى 

دارید کھ چنین پدیده اى بشوید.

اجزائى  گفتم  کھ  اینھائى  ھمھ  من،  نظر  بھ  بالاخره  -  و 
کھ  بگویم  میخواھم  است.  کارگرى  سوسیالیسم  جنبش  از 
جورى  چھ  اینک  و  کارگرى  کمونیسم  از  تصویرى  اینھا 
مارکسیسم را عملى میکنند. اینکھ بھ مردم فقط بگوئیم ما 
بگذاریم،  تأثیر  مردم  زندگى  در  نتوانیم  ولى  مارکسیستیم، 
چیزى را عوض نمیکند. یا تئورى مارکسیستى و این کھ 

ما کمونیست ھستیم بھ خودى خود نشان نمیدھد کھ ما یک 
جریان مدرن ھستیم.

انسان  فوق العاده  جریان  این  کھ  باشند  متوجھ  مردم  -  و 
است، یعنى این یک جریانى نیست کھ میخواھد با زور دیلم 
جامعھ را بھ سمت معینى ببرد، کسى زیر دست و پاى این 
سازمان لھ نمیشود.  قدرت این سازمان در بھ قدرت رسیدن 

انسانیت است.  این را چگونھ میشود نشان داد؟ 

بھ نظر من ما در این زمینھ ضعف داریم. درست است کھ 
در نوشتھ ھایمان و ادبیاتمان از انسانیت دفاع میکنیم، ولى 
نیست. من این طور  مبنا  با مردم بر این  ما  رابطھ واقعى 
میبینم.  اینکھ آدمھا را میپرانیم، آدمھا را میچلانیم، اینکھ 
بھ خودمان و بھ ھمدیگر رحم نمیکنیم، در خیلى جاھا بھ 
بھ  نمیکنیم.  رحم  ھمدیگر  حرمت  و  ھمدیگر  مدنى  حقوق 
نظر من این نقطھ ضعفى است کھ از بیرون دیده میشود. 
در یک پلنوم اشکالى ندارد، میگویند ھمدیگر را اذیت کنند. 
اما از بیرون وقتى دیده میشود، جالب نیست. بھ نظر من 
اساس ما، انسانیت ما است، مدنیت ما است، محترم دانستن 

حقوق حقھ آدمھا حتى وقتى مخالف خونى ما باشند.

بھ علاوه رابطھ ما با مردم ھم چنین رابطھ اى است مبتنى بر 
محبت. من روز اول گفتم اگر دنیا دست ما بود، امروز یک 
خوشبختى  از  منظور  داشتیم.  را  خوشبختى  زیادى  مقدار 
خوشبختى  نیست.  کھ  خانواده ات  و  خودت  خوشبختى  فقط 
خوشى  دل  کھ  کسانى  خوشبختى  نمیشناسى،  کھ  آدمھائى 
یا  است،  شده  دعوایشان  تو  با  پارسال  یا  و  ندارند  تو  از 
رنگشان چیز دیگرى است و یا نژاد و قومیتش چیز دیگرى 
است.  کرده  ھم  جنگ  شما  قوم  با  ھم  بار  سھ  دو  و  است 
بھ  خاطر  تعلق  و  خوشبختى  این  و  آدمھاست  خوشبختى 
خوشبختى و رفاه و آسایش و لبخند و خنده و امنیت زندگى 
روزه  ھر  حرکت  در  را  خودش  روزه  ھر  باید  انسانھا، 
جلسھ اى  میکنیم،  شرکت  جلسھ اى  در  اگر  بدھد.  نشان  ما 
برگزار میکنیم و یا کسى را بھ خانھ حزب دعوت میکنیم، 
اگر رابطھ اى میگیریم با مخالف خودمان، اگر داریم در یک 
ھمھ  در  خلاصھ  میکنیم،  شرکت  کسى  با  سیاسى  پلمیک 
فعالیتھاى باید خودش را نشان بدھد. این حزب کمونیستى 
با این عظمت نمیتواند فقط جنگ کند، یک جا ھم باید کمک 
کند. اھمیت فدراسیون پناھندگان در دادن یک چھره انسانى 
این است. اگر شوراى پناھندگان فقط قرار بود طرفدارھاى 
خودش را از ترکیھ بیرون بیاورد این چھره فراھم نمیشد. 
اھمیت کار براى حقوق کودک، اگر شروع بکنیم، این است 
حقوق  و  کودک  از  خانواده  و  نژاد  و  رنگ  از  مستقل  کھ 
کودک دفاع میکند. این دفاع واقعى ما از حقوق کودک است 
و نھ اینکھ بخواھیم ھیزم بیاوریم براى یک مبارزه دیگر 
و گویا این کلک ماست.  ما باید بگوئیم کار دارم و شغل 
ھم دارم، اما حاضرم براى حقوق کودک کتک ھم بخورم، 
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مسألھ واقعى من است.

-  نشریاتمان با چھ زبانى نوشتھ میشوند؟  این بھ نظر من 
مھم است.

از  داشتنى  دوست  و  لمس  قابل  انسانى  تصویر  یک  دادن 
سراسرى  رھبرى  وظیفھ  تنھا  ماست،  ھمھ  وظیفھ  حزب، 
ما نیست.  وظیفھ ھمھ ما در رابطھ روزمره است.  و بھ 
نظر من باید کارى بکنیم کھ دوستى و آشنائى با یک عضو 
این  بیاورد.  بوجود  را  حزب  کل  بھ  محبت  احساس  حزب، 
شاید شبیھ یک موعظھ اخلاقى بھ نظر بیاید. ولى بھ نظر 

من احزاب عبوس تا یک حدى میتوانند جلو بروند.

در بحث سناریو سیاه ما چھ گفتیم؟  گفتیم کھ اگر در یک 
وضعیت سناریو سیاه، جائى دست ما بیفتد با تمام نفرتى کھ 
از "امپریالیسم" و با تمام انزجارى کھ از "عوامل دست 
نشانده" اش داریم، ھر کس، از پزشکان بى مرز تا یونیسف 
میتوانند روى ما حساب کند کھ اگر چیزى را میخواھى بھ 
را  مردم  معاش  ما  میکنیم.  باز  را  جاده  ما  برسانى،  مردم 
گرو نمیگیریم. حتى اگر بدانیم با زدن چند خمپاره بھ مناطق 
میکنیم،  وادار  نشینى  عقب  بھ  وادار  را  دشمن  مسکونى، 
این کار را نخواھیم کرد. باید این تصویر جا بیفتد.  براى 
در  انقلابیون  از  را  تصویر  این  بزرگ  انقلابات  در  اینکھ 
ذھن مردم میبینید کھ میگویند اینھا آدمھاى پاک و شریف 
جامعھ ھستند، اینھا قھرمانان جامعھ ھستند. اگر سیاسى و 
رادیکال آن جامعھ باشید ولى بھ طور واقعى در دل مردم 
تحلیل  در  اما  باشد،  داشتھ  بُرد  است  ممکن  نگیرید،  جاى 

نھائى بھ جائى نمیرسد و زوال پیدا میکند.

رفقا!

کرده ایم  پیشروى ھائى  ما  گفتم  کھ  قلمروھائى  این  ھمھ  در 
کھ الان بتوانیم انتظار داشتھ باشیم کھ حزب در بحث قدرت 
سیاسى دخالت فعالى داشتھ باشد. مقولھ قدرت سیاسى دارد 
منظورم  سیاسى  قدرت  میگویم  وقتى  میشود.  باز  دوباره 
لحاف  سر  یک  کشیدن  منظورم  نیست،  دولتى  قدرت  کل 
شده  مقدور  ما  براى  این  است.  آن  سر  بر  دعوا  و  قدرت 
است. حزب کمونیست کارگرى از نظر موقعیت تشکیلاتى 
بھ این موقعیت رسیده است کھ خودش را در انظار عموم 
بھ نمایش بگذارد و مردم ببینند کھ ھست. حزب کمونیست 
بتوانند  قلمروھا  از  خیلى  در  کھ  دارد  آدم  آنقدر  کارگرى 
نیروھاى مادى را جابجا کند. حزب کمونیست کارگرى آنقدر 
در سیاستھایش حقانیت دارد کھ مردم بگویند باید جا براى 

این حقایق باز شود.

چند ضعف اساسى داریم کھ در روز اول گفتم و من تکرار 
رفقا  ولى  کنیم.   طرف  بر  را  ضعفھا  این  باید  ما  نمیکنم. 
ما بھ ھرحال در بقاى این سنت میتوانیم نقش بازى کنیم. 

اگر نتوانستیم قدرت را بگیریم و حزب کمونیست کارگرى 
براى  داد  خواھند  ادامھ  دیگرى  عده  باشد،  شده  منکوب 
اینکھ این سنت باید باشد تا در شرایطى بھره بدھد. ولى 
این  ما  جنبش  ھمیشگى  روتین  ھدف  ما،  دوره  این  ھدف 
زنده  را  فکرى  خطوط  و  آرمانھا  و  اھداف  آن  کھ  است 
نگھداریم. ھدف ما باید خیز برداشتن بھ سمت دخالت در 
سر  بر  جدال  در  باید  اقلا  باشد.  سیاسى  قدرت  سرنوشت 
سرنوشت جامعھ دخالت کنیم. اگر از من بپرسند من میگویم 
کھ میخواھیم بھ طور جدى در جدال قدرت در جامعھ ایران 

دخالت کنیم و دخالت محسوس داشتھ باشیم.

بخواھد  من  بحث  اگر  گرفتھ ایم.  قرار  موقعیت  این  در  ما 
دو  یکى  دوره  این  کھ  است  این  باشد  داشتھ  جمعبندى اى 
سیاسى  قدرت  با  کارگرى  کمونیست  حزب  رابطھ  در  سالھ 

تعیین کننده است.

اجتماعى  پارامترھاى  و  ارقام  و  اعداد  الان  است  ممکن 
نشان دھند کھ ما قابلیت این را نداریم کھ برویم کل قدرت 
را بگیریم. من مطمئن نیستم، بستگى دارد کھ در ماھھاى 
آینده چھ بر سرمان میآید...  نمیدانم بلشویکھا در انقلاب 
فوریھ با چھ انرژى و توانى وارد انقلاب روسیھ شدند؟ ولى 
میدانم کھ آنھا در رھبریشان، در بافتشان و در رابطھ شان 
با طبقھ کارگر روسیھ، این ملزوماتى را کھ از آنھا صحبت 
کردم داشتند کھ بتوانند در یک بزنگاه تاریخى نقش بازى 
میتوانیم.   ما  کھ  نمیگویم  نیستیم.   محروم  این  از  ما  کنند. 
شیر  را  خودمان  نمیخواھم  و  بکنم  الکى  تھییج  نمیخواھم 
بکنید،  قاضى  را  کلاھتان  ابژکتیو  بطور  میگویم  اما  بکنم. 
ھر کس کلاھش را قاضى بکند اگر ما را در این موقعیت بھ 
ببیند، این انتطار را از ما خواھد داشت کھ در آینده سیاسى 
آن مملکت آن نقشى را بازى کنیم کھ ظاھرا تا بھ حال ھیچ 

حزبى براى ایفاى این نقش وجود نداشتھ است.

چپ ترین احزاب آن کشور یا اجتماعى نبودند و آنھائى کھ 
اجتماعى بودند، مثل حزب توده، چپ نبودند.  و کمونیسم 
کمیتھ اى  یک  باید  باشند  بوده  ھم  اگر  و  نبودند  کارگرى 
کمونیسم  ببینند  کھ  کنند  تحقیق  و  بروند  کھ  بدھیم  تشکیل 

کارگرى بوده است یا نھ؟ 

یک  با  و  متحد  آگاھانھ،  کھ  ما  براى  است  وظیفھ اى  این 
طرف،  یک  بھ  سرھا  ھمھ  با  و  شده  توافق  سیاسى  نقشھ 
و  برسانیم  سرانجام  بھ  افیشنسى  و  کارائى  بیشترین  با  و 
امیدوارم کھ از این کنگره بھ توانیم این طور بیرون بیائیم.  

متن پیاده شده این سخنرانى اولین بار در "منتخب آثار"،(یک 
جلدی) –خرداد ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) منتشر شده است.
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اول سخنرانى  بخش  خلاصه  زیر،  نوشته  مبناى 
حزب  مرکزى  کمیته  وسیع  پلنوم  نویسنده  در 

کمونیست کارگرى در نوامبر ۱۹۹۸ است.    

در این نشست میخواھم درباره افق فعالیت حزب حرف بزنم.  
وظایف جدیدى روبروى ما قرار گرفتھ است و  مصاف ھا و 
باید تعھدات مشترکى در قبال آنھا بپذیریم.  لازم است توافق 
ما  شویم.   روبرو  مسائل  این  با  میخواھیم  چگونھ  کھ  کنیم 
باید انتظارات جدیدى از خودمان و کارمان و حزبمان بوجود 
بعضى  و  دارد  کیفى  جنبھ  انتظارات  این  از  بعضى  بیاوریم، 
کمــىّ.  ھم باید پا بھ عرصھ ھاى جدیدى بگذاریم و ھم شتاب 
بیرون  ھم  مسائل  چون  کنیم  بیشتر  را  خود  تحرک  و  فعالیت 
ما شتاب گرفتھ اند.  باید دامنھ و ابعاد فعالیت خود را مراتب 

وسعت بدھیم.
مسیر بیست سالھ

تشکیل  سال  بیستمین  پیش  و  پس  ھفتھ  چند  با  امروز  رفقا، 
اتحاد مبارزان کمونیست است.  این موضوع بھ بحث امروز 
من مربوط است چون میخواھم مسیرى را کھ لااقل در ذھن من 
بعنوان یک سوسیالیست در این بیست سال از تشکیل اتحاد 
مبارزان کمونیست تا امروز طى شده را توضیح بدھم تا شاید 
بحثم را مفھوم تر کرده باشم.  اما بدوا اجازه بدھید بیستمین 
سال تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست را اینجا بھ رفیق حمید 
کمونیست  مبارزان  اتحاد  نفر  دو  ما  بگویم.   تبریک  تقوایى 
را شروع کردیم.  ولى براى من خیلى روشن بود کھ اگر من 
نبودم حمید ھمین کار را میکرد، ولى اگر او نبود من شخصا 
اینکار را نمیکردم.  میخواھم بگویم و تاکید کنم کھ قدردانى 
من از رفیق حمید تقوایى حد و حصرى ندارد.  ( کف زدن ممتد 

حاضرین)
کھ  است  شده  طى  مسیرى  من  دیدگاه  از  سال  بیست  این  در 
مشخصات و نقطھ عطف ھاى آن از نظر سیاسى، تئوریک، 
متدولوژیک قابل توضیح است.  این مسیرى است کھ بنظر من 
آگاھانھ باید دنبال کرد.  بھ آن واقف بود.  و بخصوص فکر 
میکنم باید ھمیشھ مراحل بعدى آن را پیدا کرد.  چون ایستادن 
ما  جنبش  رشد  نیازھاى  و  عینى  اوضاع  وقتى  نقطھ  یک  در 
نامربوط  و  بیافتد  عقب  آدم  کھ  میشود  باعث  میشود  دگرگون 
تاریخ  با  و  خود  تاریخ  با  باید  اى  سیاسى  حرکت  ھر  بشود.  

زمان خود جلو برود، باید مسیرى را براى خود ترسیم کند.

بنظر من اکنون ھم در آستانھ یک مرحلھ جدید در این مسیر 
ھستیم.  در این مرحلھ جدید انتظارات جدید و نقشھاى جدیدى 
افراد  بعنوان  خودمان  کردن  آماده  میشود.   مطرح  ما  براى 
معین با پیشینھ و خصوصیات معین براى مواجھھ با وظایفى 
کھ این دوره نوین روى دوش ما میگذارد، نیازمند این است 
کھ روح این مرحلھ جدید را درک کنیم و خود را با آن سازگار 
کنیم.  اگر بخواھیم اسمى بر این مرحلھ بگذاریم، شاید بتوانیم 
حزب  رابطھ  داریم  آن  در  ما  کھ  است  اى  مرحلھ  این  بگوئیم 
حزب  رابطھ  در  کھ  اى  مرحلھ  میکنیم.   کشف  را  جامعھ  و 
کمونیستى و جامعھ دقیق میشویم و میخواھیم مکانیسم ھاى 
فعل و انفعال حزب و جامعھ را بیشتر بشناسیم و بھ آن متکى 

شویم.

در دوره بلافاصلھ قبل از انقلاب پنجاه و ھفت، مسالھ گرھى 
و  من  و  تقوایى  حمید  کھ  است  محفلى  منظورم  ما،  روبروى 
"کمونیسم  مسالھ  داشتیم،  کشور  خارج  در  دیگرى  رفقاى 
کھ  بود  مطرح  قدیمى  سؤال  این  ما  براى  بود.   مارکس"  و 
مارکسیسم واقعا چھ میگوید و قطبھاى بھ اصطلاح کمونیستى 
دارند.   ربط  مارکسیسم  بھ  حد  چھ  تا  زمان  آن  موجود  واقعا 
کمونیسم  آلبانى،  شوروى،  چین،  کمونیسم  ما  نظر  از 
تروتسکیستھا، کمونیسم ِ مارکس نبود.  اولین پروسھ اى کھ 
ما طى کردیم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد مبارزان کمونیست 
نشان داد، تامل و تاکید ما بر مارکسیسم واقعى و انقلابى بود.  
خصلت ممیزه اتحاد مبارزان کمونیست، مارکسیست بودن آن 
انقلاب،  با  بود.   دھندگانش  تشکیل  بودن  مارکسیست  بود.  
سؤال رابطھ "کمونیستھا و انقلاب" مطرح شد.  یا بعبارتى 
این  مسائل  بھ  ما  توجھ  ایران.   انقلاب  و  ایران  کمونیستھاى 
عرصھ متوجھ شد.  طبقات اجتماعى در این انقلاب چھ میکنند، 
ما باید چھ کنیم، نیروى انقلاب کجاست، ماھیت انقلاب چیست، 
بورژوایى  احزاب  بھ  برخورد  شیوه  اصول  چیست،  دولت 
بھ  برخورد  شیوه  دارد،  جایگاھى  چھ  ارضى  مسالھ  چیست، 
دولت موقت، بھ جریان اسلامى و جناح ھاى آن چیست، و در 
یک کلمھ این سوال کھ بعنوان کمونیست در این انقلاب "چھ 
باید کرد".  اینھا مسائلى بود کھ بھ آن پرداختیم.  در ادامھ این 
مباحثات و از دل مبحث انقلاب و بر مبناى شرایط و امکاناتى 
شد.   مطرح  کمونیست  حزب  مقولھ  آورد،  بوجود  انقلاب  کھ 
مسالھ "کمونیسم و حزب" مطرح شد.  تز ما  بعبارت دیگر 
این بود کھ نتیجھ این پروسھ، یعنى حاصل تلاشھاى سازمانى 
باشد  حزبى  تشکیل  باید  انقلاب،  دل  در  ما  مانند  مارکسیستى 
حزب  کارگر،  طبقھ  حزب  بعنوان  کلمھ،  واقعى  معنى  بھ  کھ 
کمونیست، بھ انقلاب بپردازد.  اینکھ باید دوره پیشا حزبى را 
پشت سر گذاشت.  اگر یادتان باشد این دوره اى بود کھ در آن 
بحث روى سوالاتى از این قبیل متمرکز شد کھ حزب چیست.  
پیش شرط ھایش چیست، جایگاه برنامھ در آن کدامست، نقد 
ما بھ تئورى پیوند چیست و غیره.  با تشکیل حزب کمونیست 
ایران این مباحثات پشت سر گذاشتھ شد.  بعد از تشکیل حزب، 
یا "حزب  طبقھ  و  کمونیسم  رابطھ  شد  مطرح  کھ  اى  مسالھ 
و طبقھ" بود.  طبیعى بود کھ با تشکیل حزب، مسالھ رابطھ 
حزب با موضوع سازماندھى اش در جامعھ، یعنى طبقھ کارگر 

حزب و جامعه: حزب و جامعه: 
از گروه فشار تا حزب سیاسىاز گروه فشار تا حزب سیاسى
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بھ میان بیاید و بحث ما بر رابطھ حزب و طبقھ متمرکز شود.  
مبارزان  اتحاد  اول  کنگره  در  کار  سبک  بحث  از  بحثھا  این 
کمونیست در کردستان بطور جدى و مکتوب شروع میشود و 

تا بحث کمونیسم کارگرى ادامھ پیدا میکند.

با مبحث کمونیسم کارگرى بحث از رابطھ سازمانى -  عملى 
و  سرد  جنگ  پایان  شروع  مقارن  این  رفت.   فراتر  طبقھ  با 
نام  کمونیسم"  "پایان  بورژواھا  کھ  است  دورانى  آغاز 
نھادند.  در جستجوى بنیادھاى جنبش خودمان و تمایزش از 
رابطھ  میکردند،  اعلام  را  پایانش  داشتند  کھ  کمونیسمى  آن 
کمونیسم و طبقھ کارگر در سطحى بنیادى تر مورد توجھ ما 
طبقھ،  با  تحزب  رابطھ  طبقھ،  با  تئورى  رابطھ  گرفت.   قرار 
با  قبلى  شکستھاى  رابطھ  طبقھ،  با  شوروى  مسالھ  رابطھ 
جدایى کمونیسم از طبقھ، رابطھ حزب و طبقھ، اینبار بھ معنى 
اتحادى کھ حزب باید با طبقھ ایجاد کند، وحدت طبقھ با حزب، 
سوسیالیسم  خود  کارگرى  خصلت  حزب،  در  کارگر  جایگاه 
تاریخ  بھ  نگاه  مارکسیسم.   تئورى  کارگرى  خصلت  حتى  و 
کمونیسم و سوسیالیسم معاصر از دریچھ جدال طبقاتى و تعلق 
طبقاتى گرایشات مدعى کمونیسم، اینھا اجزاء بحث کمونیسم 
اول  سمینار  آن  در  شما  از  نفر  چند  نمیدانم  بودند.   کارگرى 
کمونیسم کارگرى (ده سال قبل) بودید.  آنجا یک بحث اصلى 
من این بود کھ مقولھ کارگر نھ بعنوان یک موضوع کار، بلکھ 
تئورى  بطن  در  اجتماعى  پدیده  یک  بعنوان  کارگر  موجودیت 
استثمار وارد اساس مارکسیسم میشود.  مارکس ابتدا اجتماع 
بعنوان  را  طبقات  بعد  تا  است  نداده  توضیح  طبقات  بدون  را 
جنگ آورانى کھ روبروى ھم ھستند وارد بحث بکند.  طبقھ در 
مارکس ھست.  طبقھ در خود تئورى  استثمار ِ  تئورى ِ  خود ِ 
مارکس  شناخت  تئورى  خود  در  طبقھ  ھست.،  مارکس  تغییر 
ھست.  این دوره اى است کھ ما کمونیسم خود را بھ روشنى، 
بھ شیوه مانیفست، کمونیسم پرولتاریایى، یا کمونیسم کارگرى 
تعریف کردیم.  بھ یک معنا سیر جدایى نظرى ما از میراث و 
اجتماعى،  افق  در  تئورى،  در  بورژوایى،  سوسیالیسم  تاریخ 
از  ما  تببین  در  و  کمونیسم  تاریخ  بھ  نگرش  در  برنامھ،  در 
کمونیسم  مباحثات  با  کمونیستى،  حزب  یک  پراتیکى  وظایف 
یک  ساختن  آغاز  نقطھ  در  تازه  ما  و  میشود  تکمیل  کارگرى 
حزب سیاسى دخالتگر بر مبناى نگرش کمونیسم کارگرى قرار 
میگیریم.  کارى کھ با تشکیل حزب کمونیست کارگرى دست 

بکار آن شدیم.

در ھر دوره اى تمرکز بر این مباحث خاص باعث قوى تر شدن 
ما شد.  در ھر دوره اى این سوالات محورى و پاسخھایى کھ 
قوى  سیاسى  پراتیک  و  بالاتر  مرحلھ  بھ  را  ما  میکرد  طلب 
عینى  و  درست  سوالات  این  کھ  علت  این  بھ    - میبرد  ترى 
بود و توجھ ما بھ آنھا اگر نھ کافى، لااقل از نظر جھتگیرى 
سیر  ادامھ  در  و  مباحثات  آن  ادامھ  در  امروز،  بود.   درست 
تکوین حزب کمونیست کارگرى ایران کھ محصول تک تک آن 
مباحثات و خود -  روشنگرى ھاست کھ بر شمردم، سوالات 
جدیدى بھ مرکز توجھ ما رانده میشوند کھ باید بھ ھمان ترتیب، 
مانند قبل و با ھمان انرژى و جدیت از ما پاسخ بگیرند و این 

پاسخ ھا بر پراتیک سیاسى ما ناظر بشوند.  مباحث "حزب و 
جامعھ" و "حزب و قدرت سیاسى" از نظر من مباحثى ھستند 
کھ میکوشند موانع تبدیل شدن حزب کمونیست کارگرى بھ یک 

حزب تمام عیار سیاسى را بشناسانند و از سر راه بردارند.

حزب، حزبیت و قدرت سیاسى
یک  کھ  آنچھ  بود.   دوم  کنگره  دستور  اصلى  تیتر  یک  این 
گروھھاى  از  را  آن  و  میکند  سیاسى  حزب  یک  را  سازمان 
ادبى  ھاى  کانون  عقیدتى،  ھاى  فرقھ  فکرى،  محافل  فشار، 
درجھ  در  میکند،  متمایز  محفلى  ھاى  شبکھ  و  انتشاراتى  و 
اول رابطھ آن سازمان با قدرت سیاسى است، چھ بعنوان یک 
در  واقعیت  یک  بعنوان  چھ  و  سازمان  آن  اندیشھ  در  مفھوم 
حیات و پراتیک آن سازمان.  منظورم از قدرت سیاسى فقط 
دولتى  قدرت  کسب  و  فتح  فقط  منظورم  نیست.   دولتى  قدرت 
نیست.  این امرى نیست کھ ھر روز رخ بدھد.  بلکھ منظورم 
بر  گذارى  تاثیر  و  نیرو  گردآورى  براى  سازمان  یک  توانایى 
معادلات قدرت در یک جامعھ است.  تبدیل شدن یک سازمان بھ 
یک وزنھ مھم در تعیین تکلیف سیاسى جامعھ.  وقتى از نبود 
حزب طبقھ کارگر در جامعھ اى شکوه میکنیم، منظورمان این 
نشریات  ندارند،  وجود  کمونیستى  گروھھاى  لزوما  کھ  نیست 
ھاى  شبکھ  و  محافل  ندارند،  وجود  کمونیستى  رادیوھاى  و 
سوسیالیستى کارگران و مرتبط با سازمانھاى چپ و کمونیست 
وجود ندارند.  بلکھ منظور اینست کھ طبقھ کارگر فاقد حزبى 
است کھ در قلمرو سیاست سراسرى، در جدال قدرت، نمایندگى 
اش کند و سازمانش بدھد و نیرویش را بکار بیاندازد و ھدایت 
شاخص  سیاسى  قدرت  با  سازمان  یک  رابطھ  من  بنظر  کند.  
حزبى بودن و نبودن کارآکتر آن سازمان است.  حزب صرفا 
یک سازمان و گروه سیاسى و فکرى نیست کھ از نظر کمى بھ 
حدنصابى از رشد رسیده باشد.  حزب سازمانى است کھ پا بھ 
جدال قدرت گذاشتھ است.  پا بھ قلمرو سیاست در یک مقیاس 
قلمرو  بیرون  کھ  نھادى  و  سازمان  است.   گذاشتھ  اجتماعى 
سیاست سراسرى و بیرون جدال واقعى بر سر قدرت و تعیین 
صاحبان قدرت در جامعھ زیست میکند، سازمانى کھ چھ بنا بھ 
تصمیم آگاھانھ خود و چھ بدلیل مشخصات کمــىّ و کیفى خود 
بیرون این جدال قرار میگیرد، یک حزب سیاسى نیست.  در 
فرداى ۲۲ بھمن پنجاه و ھفت نیروى عظیمى بھ گرد فدائى 
حلقھ زد.  براى یک حزب سیاسى این نیرو ابزار دخالتگرى 
در سرنوشت قدرت در طى دوره معینى است.  یا در این کار 
نشاند  مى  کرسى  بھ  را  جدیدى  قواى  توازن  و  میشود  پیروز 
و یا این نیرو را براى یک دوره از دست میدھد.  اما فدایى 
علیرغم نفوذ وسیعش پس از انقلاب، فاقد سیما و مشخصات 
روى  فشار  گروه  یک  نھایتا  فدایى  بود.   سیاسى  حزب  یک 
جنبش ملى و احزاب ناسیونالیست اصلى در کشور بود.  نھ 
افق یک حزب سیاسى را داشت، نھ ساختارھاى آن، نھ رفتار 
آن و نھ اھداف آن را.  شاخھ ھاى مختلف فدایى، و عموزاده 
ھمین  ھم  امروز  مشابھ،  ھاى  گروه  و  کارگر  راه  در  ھایشان 
اند:  گروھھاى فشار بر احزاب سیاسى اصلى ترى در جامعھ.
انزواى سازمانھاى کمونیستى از جدال قدرت در جامعھ اکنون 
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دیگر یک فرض عمومى است.  تا جایى کھ اگر جز این باشد 
مایھ تعجب ناظران میشود.  براى بسیارى، بویژه و قبل از ھمھ 
کمونیسم نھ یک  سازمانھا،  فعالین این  براى خود رھبران و 
جریان مدعى قدرت، بلکھ فرقھ کاھنانى است کھ آتش آتشکده 
حقایق طبقاتى و آرمانھاى انسانى را براى آیندگان برافروختھ 
نگاه میدارند.  خادمان سرخپوش و فروتن و بى ادعاى معبد 
ابدى.   سیاسى  زندانیان  ارتجاع.   ھمیشگى  قربانیان  تاریخ.  
ھشدار دھندگان حقایق بھ توده ھایى کھ ظاھرا ھمواره راھى 

دیگر و رھبرانى دیگر را برگزیده اند.

این  تحزب  از  کارگرى،  کمونیستى  تلقى  مارکسیستى،  تلقى 
نیست.  وظیفھ ما ایجاد یک حزب سیاسى کمونیستى کارگرى 
است.  در طول این بیست سال ما نشریات مارکسیستى ایجاد 
کرده ایم، پرچم آرمانھا و برنامھ ھاى کمونیستى را برافراشتھ 
تروج  و  تبلیغ  ایم،  ساختھ  بزرگ  و  کوچک  سازمانھاى  ایم، 
کمونیستى کرده ایم، مبارزه مخفى و علنى و مسلحانھ کرده 
ایم.  اما وظیفھ ما ایجاد یک حزب سیاسى است کھ در مرکز 
و  طلبى  مساوات  پرچم  کارگر،  پرچم  جامعھ  در  قدرت  جدال 
جدال  این  یکسوى  عینى  بطور  و  کند  بلند  را  خواھى  آزادى 
باشد و شانس پیروزى در این جدال سیاسى را داشتھ باشد.  
کمونیسم بر سر تغییر است.  و تغییر جامعھ بورژوایى ایجاب 
میکند کھ طبقھ کارگر در جدال قدرت پیروز شود.  کمونیسم 
کارگرى باید بھ یک حزب سیاسى در جامعھ بدل بشود.  این 
ایده اولیھ و بدیھى مانیفست کمونیست، نظیر ھمھ ایده ھاى 
مانیفست، نظیر کل نگرش انتقادى مارکس، باید از زیر آوار 
اى  شده  مسخ  روایات  ھمان  شود.   کشیده  بیرون  تحریفات 
اى  آینده  بھ  را  سوسیالیستى  جامعھ  و  کمونیستى  انقلاب  کھ 
و  مطلوبیت  و  فوریت  و  اند  کرده  حوالھ  دیگر  دنیایى  و  دور 
امکان پذیرى امروزى آن را منکر شده اند، تحزب کمونیستى 
کارگرى، یعنى قد علم کردن کمونیسم کارگرى بھ عنوان یک 
حزب سیاسى مدعى قدرت، را نیز بھ اشکال مختلف منتفى، 

ناممکن و نامطلوب قلمداد کرده اند.

دقیقا  بخشد،  مى  معنى  ما  کمونیستى  فعالیت  بھ  کھ  آنچھ  اما 
ھمین ایجاد یک حزب کمونیستى کارگرى است کھ در مقیاس 
کل جامعھ، در صحنھ جدال بر سر تعیین تکلیف قدرت سیاسى 
در جامعھ، قد علم کند.  حزبى کھ کارگر، و ھر انسان مدافع 
آزادى و برابرى، بتواند بھ آن بپیوندد و مطمئن باشد کھ از 
طریق آن میتواند عملا و واقعا بر جامعھ خود، محیط پیرامون 

خود و بر سرنوشت انسانھاى معاصر خود تاثیر بگذارد.

اگر یک چیز بخواھد جوھر مشترک مراحل مختلف فعالیت ما 
را در این بیست سال بیان کند، تلاش براى شکل دادن بھ یک 
کمونیسم کارگرى است کھ نھ در حاشیھ جامعھ، بلکھ در مرکز 
بھ  را  کارگر  طبقھ  قدرت،  جنگ  متن  در  جامعھ،  در  سیاست 

میدان بکشد و نمایندگى کند.

مکانیسمھاى اجتماعى قدرت
است  اى  مقولھ  اول  درجھ  در  سیاسى  قدرت  بھ  پرداختن 
کمونیستھا  اختراع  سیاسى  قدرت  سر  بر  جدال  اجتماعى. 

نیست. جامعھ براى دست بدست شدن قدرت سیاسى مکانیسم 
ھایى دارد. تبلیغ و تھییج و بسیج اختراع مارکسیسم نیست، 
خشونت، خیزش، شورش، سرکوب شورش، جنگ، ھیچیک 
نیست.  سوسیالیستى  جنبش  و  سوسیالیسم  اختراع  اینھا  از 
دولت، سرنگونى و انقلاب ھیچیک اختراع کمونیستھا نیست.  
اینھا پدیده ھا و مکانیسم ھایى اجتماعى اند. این خصوصیات 
را  قدرت  میگوید  کمونیست  یک  بھ  کھ  است  اجتماع  ابژکتیو 
چگونھ میتوان گرفت، کى و در چھ موقعیتى میتوان گرفت، در 
چھ دوره ھایى میتوان گرفت و نھ برنامھ از پیشى و راه و رسم 
و ترجیحات خود ما.  ما مخترع منجنیق ھاى سیاسى جدید براى 
فتح قلعھ ھاى تاریخ نیستیم.  اگر کسب قدرت مسالھ ماست، 
اولین سوال این است:  مکانیسم ھاى اجتماعى کسب قدرت، 
مکانیسم ھاى قوى شدن و در قلمرو سیاسى پیروز شدن، در 
جامعھ معاصر چیست.  این بحث خیلى ملموسى است.  بگذارید 
بپرسیم در این دنیا چگونھ میشود انسانھاى زیاد را مخاطب 
متشکل  و  متحد  را  زیاد  انسانھاى  میشود  چگونھ  داد،  قرار 
در  انسانھا  افکار  بر  کھ  ساخت  جنبشى  میتوان  چگونھ  کرد، 
مقیاس وسیع تاثیر بگذارد.  چگونھ میتوان بھ جنگ آراء حاکم 
رفت.  این آراء حاکم در جھان امروز چگونھ ساختھ میشود 
و بھ مردم باورانده میشود.  مکانیسمھایش چیست و چگونھ 
میتوان بھ جنگ اینھا رفت.  چگونھ میتوان در جھانى با این 
فرھنگى،  انفورماتیک،  نظامى،  سیاسى،  تولیدى،  مشخصات 
میلیونھا  اراده  و  زندگى  بر  میتواند  کھ  شد  قدرتى  آموزشى، 
نفر عضو طبقھ کارگر، توده وسیع مردمى کھ آزادى و برابرى 
سمت  بھ  و  بکشد  میدانشان  بھ  و  بگذارد  تاثیر  میخواھند، 
درست ھدایتشان کند؟  اگر حزب سیاسى کمونیستى کارگرى 
بخواھد کارى در این دنیا صورت بدھد، باید قوى باشد. باید 
قوى بشود، باید آنقدر قوى بشود کھ بورژوازى امروز را در 
است  مارکس  قدیمى  حرف  این  بدھد.  شکست  او  خود  جھان 
کھ براى تغییر یک چیز، حتى براى نابود کردنش، باید دانست 
کھ چگونھ کار میکند. باید قوانین حرکتش را شناخت. این ما 
امروز  جھان  در  میتوان  چگونھ  میگیریم  تصمیم  کھ  نیستیم 
بنا بر  جامعھ  تبدیل شد. خود  سیاسى  بھ یک نیروى قدرتمند 
مشخصاتش مکانیسم ھاى زیر و رو شدن خود را نیز تعریف 
کھ  ھایى  مکانیسم  شناخت.  را  ھا  مکانیسم  این  باید  میکند. 
اجازه میدھد ما، جنبش و حزب کمونیسم کارگرى، رشد کنیم، 
نفوذ پیدا کنیم، نیرو جمع کنیم، بھ انقلاب بکشانیم، قدرت را 

از دستشان درآوریم، برنامھ مان را پیاده کنیم.
منظورم  میکنم  صحبت  جامعھ  خود  ھاى  مکانیسم  از  وقتى 
مکانیسم ھاى قانونى جامعھ نیست.  قیام و انقلاب مکانیسمھاى 
جنگ،  شورش،  خیزش،  تغییر.   براى  است  معاصر  جامعھ 
مکانیسم ھاى جامعھ معاصر است براى تغییر. ولى چیزخور 
جامعھ  این  مناسب  روش  شام،  ضیافت  در  مخالفین  کردن 
نیست، در صورتى کھ مأمون خلیفھ عباسى بھ دفعات ممکن 
البتھ  کھ  سربداران،  سلسلھ  در  ببرد.  بکار  را  شیوه  این  بود 
از  یکى  نیست،  ایران  کمونیستھاى  اتحادیھ  گروه  منظورم 
سلاطین اینطور سرکار میاید کھ وقتى امیر بار ِ عام داده بود 
ایشان با ساطور قصابى اش او را میکشد و خود را پادشاه 
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اعلام میکند...  ما داریم وارد دوره اى از حیات حزب میشویم 
کھ مسالھ نفوذ سیاسى در جامعھ، حضور در جنگ قدرت و 
بطور  جامعھ  در  نیرو  کردن  ھاى جابجا  اھرم  گرفتن  بدست 
بنا  کھ  قلمروھایى  و  ھا  اھرم  میشود.   مطرح  ما  براى  جدى 
در  پاگذاشتن  و  آن  گرفتن  دست  معاصر  جامعھ  مشخصات  بھ 
آن براى نیرویى کھ براى تغییر اجتماع تلاش میکند، اجتناب 
برده  دست  اندکى  ھا  اھرم  این  بھ  الحال  فى  ما  است.   ناپذیر 
ایم، ولى بنظر میرسد گاه از قدرت خود متعجب و حتى نگران 
میشویم، از موفقیتھاى خود میترسیم و میدویم بھ درون خانھ 
و پشت مادرمان پنھان میشویم.  بعضى با این تحرک و ابراز 
در  کھ  کمونیسمى  میکنند.  بیگانگى  احساس  سیاسى  وجود 
در  حاضر  کمونیسم  میکند،  ترویج  و  تبلیغ  محافل  و  محلات 
سر قرارھاى سازمانى و جلسات کوچک پنھانى برایشان آشنا 
و خودى است، اما با کمونیسمى کھ پرچم خود را وسط شھر 
بکوبد، کمونیسمى کھ چنان ھمھ ببینند و بھ رسمیتش بشناسند 
کھ آن کارگرى ھم کھ حزب در کوچھ اش حضور نداشتھ بلند 
شود و بخواھد بھ این کمونیستھا ملحق شود عادت ندارند.  اما 
بیرون این پنجره جنگ قدرت ھر روز در جریان است.  و مدام 
مجارى و روشھاى جدیدى در این جنگ پیدا میشود.  دخالت 
مکانیسم  سراغ  ما  رفتن  مستلزم  سیاسى  قدرت  مسالھ  در  ما 
ھاى اجتماعى قدرت در جامعھ معاصر است. شناختن و از آن 
مھمتر بھ کار بردن این اھرم ھا و روشھا قطعا ساده نیست. 
اما تشخیص روشھایى کھ بطور قطع بکار یک حزب کمونیست 

کارگرى زمان ما نمیخورد چندان دشوار نیست.

"سنت کلاسیک کمونیستى" یا میراث اختناق و انزوا
حزب کمونیستى تا حزبى نشود کھ بھ این شیوه ھا و روشھاى 
از  دیگر  طرف  از  نمیرسد.   قدرت  بھ  میبرد،  دست  اجتماعى 
ھمھ جریانات دیگر براى دست بردن بھ این اھرم ھا نا آماده تر 
است و امکانات کمترى دارد.  اتفاقى کھ براى کمونیسم افتاده 
شکستھا  تحمیل  با  است  توانستھ  بورژوازى  کھ  اینست  است 
و سرکوبھا و اعمال فشار ھرروزه بر کمونیستھا، کمونیسم 
صد  کھ  جامعھ  در  سیاسى  قدرت  مدعى  احزاب  از  یکى  یعنى 
را  قدرت  میکوشید  ھا  مکانیسم  ھمین  با  پیش  سال  پنجاه  و 
بھ کف بگیرد، را بھ یک فرقھ شبھ - مذھبى     حاشیھ اى 
جامعھ  از  اى  گوشھ  در  را  خود  سیاسى  زندگى  کھ  کند  تبدیل 
و  میکند  پیدا  گوشھ  آن  در  را  خود  ھویت  و  میکند  تعریف 
خود اساسا قصد ندارد دیگر از این گوشھ بیرون بیاید.  مانند 
خود  بزرگ  یخبندان  یک  در  کھ  ھایى  ویروس  و  ارگانیسمھا 
را با آن سرما تطبیق میدھند و زنده میمانند اما پس از پایان 
یخبندان و گرم شدن ھوا، دیگر بھ آفتاب و گرما بر نمیگردد.  
بھ یخ عادت میکنند و دیگر تنھا در آن شرایط زیست میکنند.  
آن اجبار بیرونى اى کھ روزى آن ارگانیسم را ناچار ساخت 
بعد  بدھد،  تطبیق  نامساعد  شرایط  آن  با  را  خود  بقاء،  براى 
از دو سھ سیکل بھ نحوه و شیوه زندگى قائم بھ ذات خود آن 
ارگانیسم تبدیل میشود، میشود جزئى از وجود او، سنت خود 
او، ھویت خود او و دیگر تصور زندگى دیگرى جز این برایش 
غیر ممکن میشود.  ما کمونیستھا تحت سرکوب زندگى کرده 
آزادانھ  و  علنا  و  بیرون  بیائید  نمیتوانید  اند  گفتھ  ما  بھ  ایم.  

بالاى چھارپایھ بروید و براى مردم صحبت کنید، بما گفتھ اند 
اى،  کوچھ  در  اى،  گوشھ  یکى  در  خودتان  رفیق  با  میتوانید 
مخفیانھ، جایى کھ صدایتان را کسى نمیشنود ھرچھ میخواھید 
با ھم پچ پچ کنید.  ھر دو مجبورید در آن گوشھ زندگى کنید و 
با ھم حرف بزنید، ھرچھ میخواھید بھ ھم بگوئید، بھ ھر زبانى 
بگوئید، ھر قدر میخواھید طولش بدھید، این فرقھ شماست و 
با زبان فرقھ اى خودتان ھر چھ میخواھید بھ ھم بگوئید.  اما 
اجازه ندارید اینجا، جلوى مردم، جلوى جامعھ دھان باز کنید.  
در این حاشیھ ما و امثال ما یاد میگیریم کھ حزب کمونیستى را 
از ابزارى براى مبارزه تبدیل کنیم بھ دالانى براى بیتوتھ کردن 
و زندگى، ظرفى براى بودن.  براى زیستن، کھ باید در آن سنت 
زندگى کرد، این سنت سمبل ھا و الھھ ھا و فرشتگان خودش 
را دارد، مجسمھ ھا و تشریفات خودش را دارد، تاریخ و سنت 
و حدیث و زبان و الفاظ خود را دارد.  کار بجایى میرسد کھ 
کمونیسم ابزار مبارزه  انگار براى خود اعضاى این جریان، 
نیست، بلکھ کیشى است کھ عده اى کھ با سرکوب و تبلیغات 
جامعھ  حاشیھ  در  زندگى  بھ  شان  علیھ  بورژوازى  وسیع 
دادن  معنى  و  کردن  شرافت  احساس  براى  اند،  شده  محکوم 
بھ زندگى خود و براى باوراندن این بھ خود کھ دست اندرکار 
تغییر جھانند، براى خود ابداع کرده اند.  این نوع کمونیست 
ھر گاه از آن سنت بیرون میاید، دیگر در جامعھ غریبھ است، 
دست و پا چلفتى است، ھیچکاره است، سرش کلاه میگذارند و 
روانھ اش میکنند.  تا میاید بیرون بگوید من میخواھم انقلاب 
کنم، یکى کھ تا دیروز کارى بھ مارکسیسم نداشتھ است، استاد 
پلى  لیسانس  فوق  دانشجوى  یا  لندن  دانشگاه  راستى  دست 
تکنیک تھران است و یا فرزند نمازخوان فلان حاج آقاست کھ 
فرستاده اند فرانسھ درس بخواند، فورى جلویش سبز میشود 
کھ آقا این حرف شما با مارکسیسم مغایر است، مگر شرایط 
عینى و ذھنى براى انقلاب شما آماده است؟  و کمونیست ما 
ھاج و واج میشود کھ راستى؟  مغایر است؟  و دوباره در لاک 
خودش فرو میرود و میرود کھ درباره شرایط عینى و ذھنى 
انقلاب کارگرى و ملزومات رسیدن نوبت تاریخى سوسیالیسم 
در سال ۳۰۰۰ در فرقھ خودش بحث کند.  تا کمونیست پایش 
را در میدان قدرت میگذارد ۵۰ مبصر اجتماعى پیدا میشود 
کھ بگوید نمیشود آقا، شما تئوریک ھستید، شما سنت دارید، 
طبقھ  دارید،  مارکس  شما  معتقدید،  تاریخ  قانونمندى  بھ  شما 
ھستیم،  متفاوتى  جنس  از  ما  کھ  میاندازند  یادمان  کو؟   تان 
تا ما اسم قدرت  کنیم.   بحث قدرت  نباید آلوده  کھ ما خود را 
را میاوریم، فریاد میزنند کھ آى مستبدین و توتالیترھا آمدند.  
آنھاست،  خود  مال  دادگاھھا  آنھاست،  خود  مال  زندانھا  حال 
مردم را خود آنھا میبندند و میزنند، کوره ھاى آدمسوزى را 
خود آنھا راه انداختھ اند، جنگھا را خود آنھا راه انداختھ اند، 
ھرروز کوھى از چرک و کثافت و تھدید و گلولھ را بسمت ما 
پرتاب میکنند تا در ھمان گوشھ بمانیم و سربلند نکنیم و بھ 
دخالت در جامعھ و بھ مکانیسم ھاى اجتماعى دخالت در جامعھ 
زندگى  برویم  باشیم.   نداشتھ  کارى  جامعھ  در  تغییر  ایجاد  و 
خود در "دنیاى چپ" بکنیم.  و رفقا لااقل از بلشویسم بھ این 
سو بخش اعظم چپ رادیکال و گروھھاى کمونیستى در این 

دالان ھا در حاشیھ جامعھ زندگى کرده اند.
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بخش زیادى از روشھا و نـــُرم ھایى کھ فکر میکنیم حقایق 
و مشخصات ذاتى جنبش ماست، نتایج حقنھ شده و "داخلى 
شده" فشارھاى خارجى اى است کھ در طول سالھا روى ما 
زبان  ما  زبان  نیست.   ما  خود  بھ  متعلق  ابدا  و  اند  گذاشتھ 
غامض قلنبھ گویى نیست، ھرچند ما باید انسانھاى ھوشمند 
دنبال  را  تئوریک  مباحثات  ترین  پیچیده  کھ  باشیم  مطلعى  و 
بھ  راجع  ما  معاصر  بشر  کھ  است  زبانى  ما  زبان  اما  کنیم، 
خودمان  فرقھ  مشغلھ  ما  مشغلھ  میزند.  حرف  آن  با  مسائلش 
کھ  ھم  ھرقدر  است،  امروز  انسان  مشغلھ  ما  مشغلھ  نیست. 
ما  مشغلھ  باشد.  قوى  صفى  تا  برسیم  خودمان  صف  بھ  باید 
اند  گفتھ  ما  پیشینیان  آنچھ  مجدد  ھم  باز  و  مجدد  بندى  بستھ 
من  است.  معاصر  جامعھ  مسائل  بھ  دادن  پاسخ  بلکھ  نیست، 
طرفدار غلیظ ترین مارکسیسمى ھستم کھ بشود پیدا کرد.  فکر 
میکنم غلیظ ترین مارکسیسم آن مارکسیسمى است کھ میتواند 
بود  این  مارکس  حرف  اساس  بگذارد.  تاثیر  بیرون  دنیاى  بر 
کھ گفت جامعھ اصل است.  جامعھ است کھ روح ما، فکر ما، 
را  ما  چیز  ھمھ  و  ما  شناسى  زیبایى  ما،  شعور  ما،  عواطف 
شکل میدھد، و حال درست ھمان کسانى کھ جامعھ قرار است 
در تعقل شان این مکان تعیین کننده را داشتھ باشد، بیتفاوت 
خود  ھاى  مکانیسم  و  حرکت  قوانین  بھ  نسبت  گروه  ترین 
جامعھ از آب در آمده اند. وقتى بحث آژیتاتورھاى کمونیست و 
محافل کارگرى را میکردیم، داشتیم ھمین را میگفتیم کھ ببینید 
کارگران  شدن  متحد  براى  جامعھ  خود  کھ  مکانیسمى  حداقل 
بوجود آورده است چیست، بیائید برویم بھ این وصل بشویم 
و با آن کار کنیم.  حرفھایتان را آنجا بزنید.  آنجا گوش شنوا 
گوشھ  بازشناسى  سر  بر  کارگرى  محافل  بحث  دارد.   وجود 
اى از مکانیسم ھاى واقعى جامعھ بود.  یادآورى این بود کھ 
گرفتھ  شکل  اجتماعا  و  اجتماعى  موجودیت  یک  کارگر  طبقھ 
چپ  گروھھاى  غیاب  در  کارگران  کھ  نیست  اینطور  است.  
عده اى آدم منفرد ھستند کھ مات و بى حرکت آسمان را نگاه 
میکنند تا یکى بیاید و بھ آنھا بگوید فقر بد است و اتحاد خوب 
کارگران  میان  در  لحظھ  ھر  در  باشید  مطمئن  گفتیم  است.  
محافل مقاومت وجود دارد.  گفتیم شرط دخالت در سرنوشت 
جامعھ، برسمیت شناسى مکانیسم ھا و قوانین حرکت جامعھ 
است. این اساس مارکسیسم است. انزوا از جامعھ، ناتوانى از 
دست بردن بھ مکانیسم ھاى جامعھ براى جابجا کردن نیرو و 
بیتفاوتى  قدرت،  جنگ  در  حضور  عدم  سیاسى،  وجود  ابراز 
بھ معضلات جارى جامعھ و جاخوش کردن در یک موجودیت 
کلاسیک  کار  سنتھاى  اینھا  اى،  حاشیھ  و  اى  فرقھ  و  صنفى 
شکست  و  سرکوب  و  اختناق  میراث  بلکھ  نیست،  کمونیستى 
است.  آن تصویرى کھ از زیست سیاسى و روش "کلاسیک" 
فعالیت کمونیستى داده میشود را نباید پذیرفت. اولا، خود این 
"کلاسیک" بیست سال قبل چیز دیگرى بود.  ثانیا خود ما در 
تغییر دادن این "کلاسیک" نقش زیادى بازى کرده ایم.  در 
روش  این  کھ  بحث  این  براى  خاصى  ارزش  ھیچ  من  نتیجھ 
کلاسیک کار کمونیستى نیست قائل نیستم.  کار کمونیستى را 
ما تعریف میکنیم چیست. و اگر ما بر مبناى عقلمان و نیازھاى 
سیاسى و آرمانھاى اجتماعى مان متوجھ میشویم کھ باید بھ 
قبلا  کھ  نباشیم  این  نگران  و  برویم  باید  برویم،  معینى  سمت 

کسى این مسیر را نرفتھ است و این راه ناھموار و پا نخورده 
است.

فعالیت سیاسى ماھیتا علنى است
کنم.   مکث  مقدمات  این  از  کلى  نتیجھ  چند  روى  بدھید  اجازه 
اولین نکتھ این است کھ مبارزه براى قدرت سیاسى یک مبارزه 
علنى است.  مردم بطور عادى علنى اند و این مردمند و طبقات 
میکنند  سعى  میکنند.  مبارزه  قدرت  سر  بر  کھ  اند  اجتماعى 
بگیرند و ندھندش. مبارزه سیاسى در جامعھ، بعنوان مبارزه 
با  دارد.  علنى  ھایى  مکانیسم  جامعھ،  در  انسانھا  میان  اى 
گفتن، حرف زدن، نوشتن، فریاد زدن، صدا کردن، توجھ جلب 
کردن، نیرو جمع کردن، از اینجا بھ آنجا بردن، مقاومت کردن، 
سنگربندى کردن و غیره ھمراه است.  مبارزه سیاسى مخفى 
چیزى است کھ بھ جنبش ما تحمیل شده است و ھنوز میشود.  
و ما بھ این واقعیت تحمیلى خو گرفتھ ایم.  روشھاى فعالیت 
در شرایطى کھ تحت سرکوب نیستیم را بلد نیستیم.  گویى حتما 
باید برویم در اختناق و در اختفا فعالیت کنیم.  این درست کھ 
حزب کمونیستى باید بتواند این فعالیت مخفى را انجام دھد و 
باید  ما  اما  است.  مخفى  کمونیستى  فعالیت  از  بخشى  ھمیشھ 
بدانیم کھ ھدف فعالیت ما شکستن این سد اختناق است کھ ما 
را از دست بردن بھ مکانیسم ھاى اجتماعى براى سخن گفتن 
و جذب نیرو و نبرد در یک مقیاس اجتماعى محروم میکند.  
ما داریم تلاش میکنیم کھ این سد را بشکنیم و بتوانیم در یک 
شرایط علنى و بدون اختناق کار کنیم و بورژوازى نمیگذارد.  
شرط  پیش  آوردن  بوجود   ۷۵ انقلاب  وظیفھ  کھ  میگفتیم  ما 
ھاى دموکراتیک انقلاب کارگرى است. اما آیا اگر این شرایط 
فراھم میشد میتوانستیم از آن بدرستى بھره بگیریم؟  آیا چپ 
رادیکالى کھ ذاتا گروه فشار است و نھ حزب سیاسى معطوف 
بھ جامعھ و معطوف بھ قدرت، حتى در یک شرایط دموکراتیک 

میتواند در سرنوشت جامعھ دخیل بشود؟  فکر نمیکنم.
اولین نتیجھ گیرى من اینست کھ فعالیت سیاسى باید در بــعُد 
علنى، وسیع و جلوى چشم مردم صورت بگیرد و ما باید بھ 
آن پا بگذاریم.  و این شیوه اى کھ چپ ھا سنتا فعالیت کرده 
شعارھا  و  احکام  آن  در  کھ  اى  شیوه  غیبى،  شیوه  یعنى  اند، 
و خواستھا بعنوان احکامى بدیھى از پشت دیوارى بھ مردم 
گویى  اند،  کرده  پنھان  جایى  را  مغزى  گویى  میشود  پرتاب 
چشمھ اى از خرد و حکمت را جایى پنھان کرده اند و بھ مردم 
نمیگویند کجاست و اعلام میکنند کھ "ما میدانیم کھ تاریخ بھ 
این سمت میرود و بھ آن سمت نمیرود" شیوه ابدا کارساز و 
نیست.   سیاسى  جدى  جریانات  شیوه  این  نیست.   کمونیستى 
بالاخره اگر شما میخواھید مردم دنبال شما بیایند باید خود را 
نشان بدھید.  باید دعوت خود را علنى کنید و مردم را دنبال 
چھره  و  ھویت  و  رسم  و  اسم  بدون  نمیتوانید  بکشید.   خود 
سیاسى این کار را بکنید.  و کسى کھ بفھمد براى بھ میدان 
صاحب  و  واقعى  انسان  نفر  ھزار  ده  نفر  میلیون  دو  کشیدن 
ھویت و چھره شناختھ شده لازم است کھ ھر کدامشان نفوذى 
باشند،  داشتھ  قربى  و  ارج  جایى  و  باشند  داشتھ  مردم  میان 
بھ  کمونیست  شخصیت  تا   ۵۰ کھ  حزبى  کھ  میفھمد  را  این 
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جامعھ معرفى کرده است و معتقد است ھنوز کم است، منکر 
تئورى حزب لنینى نشده است و "حزب شخصیت ھا" نشده 
است.  بلکھ خیلى ساده دارد میگوید شخصیت کم داریم دیگر.  
شخصیت داشتن، چھره ھاى واقعى داشتن، رھبران و فعالین 
احزاب  زندگى  واقعى  و  معمول  روش  داشتن،  شده  شناختھ 

سیاسى اى است کھ میخواھند قدرتمند شوند.

فرد در مبارزه سیاسى مھم است.  فرد آن پدیده اى است کھ بھ 
اتحادیھ ھا، احزاب سیاسى و جنبشھا چھره میدھد، براى توده 
وسیع مردم ملموسشان میکند و آنھا را در دسترس مردم قرار 
میدھد.  در نگاه بھ ھر نھادى شما نھ فقط فونکسیون و نقش 
و برنامھ و فلسفھ وجودى اش را بلکھ بھ افرادى کھ این نھاد 
را تشکیل میدھند نیز نگاه میکنید و این در ملموس شدن و 
واقعى شدن رابطھ جامعھ با آن نھاد تعیین کننده است.  ھر فرد، 
ھر قدر ھم بخشى از یک سازمان و نھاد جمعى باشد، نقشى 
فردى ایفا میکند و سھم خودویژه اى در مبارزه سیاسى دارد.  
سازمان و جنبشى کھ از فرد بگذرد، فرد را قلم بگیرد، خود را 
بى اثر و خنثى کرده است.  سازمان نشان دھنده وحدت عمیقى 
است میان افراد.  نھایتا سازمان حکمتى بیش از اتحاد افرادش 
ندارد.  این را میفھمم کھ در طول تاریخ ھر حزب افراد میروند 
افراد  دوره  ھر  در  کھ  اینست  سازمان  اھمیت  اما  میایند،  و 
معینى را ھم نظر و متحد کرده است.  این سازمان شبکھ اى 
است کھ این افراد و مبارزاتشان را بھ ھم مرتبط میکند، تقویت 
میکند، ھماھنگ میکند، نیروى سازمان را پشت فعالیت فرد 
میبرد و نیروى ھمھ افراد را بھ نیروى سازمان تبدیل میکند.  

ولى سازمان جاى مبارزه فرد را نمیگیرد.

مقولھ  ما  ندارد.   تازگى  ما  میان  در  ھم  بحث  این  البتھ 
کارگرى  جنبش  عملى  رھبران  و  کمونیست  آژیتاتورھاى 
جنبش  در  اعتماد  مورد  و  شده  شناختھ  رھبر  و  فرد  نقش  و 
کارگرى را پانزده سال قبل بھ تفصیل بحث کرده ایم. کمونیسم 
"حزب  ھمواره  اعتبار  این  بھ  کارگرى،  کمونیسم  مارکسى، 
شخصیتھا" است. تحلیل بردن ھویت فردى کمونیستھا در یک 
سازمان ادارى و نظامى بى چھره، تا حد تبدیل کردن اسامى 
آنھا بھ حروف اختصارى، سلب ھویت کردن از کمونیستھا و 
تبدیل کردن تبلیغ و ترویج و شعار و فراخوان بھ محصولات 
جنبش  محصول  غیبى،  سازمانھاى  ستادھاى  و  ھا  دبیرخانھ 
ما نیست.  شاخص جنبش ما نیست.  بحث بر سر این نیست 
کھ حزب نباید کمیتھ داشتھ باشد، بر سر این نیست کھ حزب 
نباید یک شالوده محکم زیر زمینى داشتھ باشد کھ بتواند در 
ھر شرایطى فعالیت کند، بحث بر سر این نیست کھ این ھمین 
اینجا  امروز  ما  است  داده  امکان  کھ  ماست  زیرزمینى  شبکھ 
ماست.   کار  پشتوانھ  کھ  ماست  محکم  انضباط  این  و  باشیم. 
ھیچیک از اینھا مورد بحث نیست.  اما آیا ما بھ اندازه کافى 
میدان را از دست دیگران در آورده ایم کھ اکنون کسى بھ تردید 

بیفتد کھ آیا زیادى بھ این سمت نمیرویم؟ 

در  باید  ما  برویم.   جھت  این  در  بیشتر  مرتبھ  صدھا  باید  ما 
باشیم  داشتھ  بیشتر  علنى  چھره  دھھا  مان  فعلى  ابعاد  ھمین 
کھ کسى کھ در ایران بھ قدرت گیرى این جریان فکر میکند 

تیپى از  چھ  طیف و  چھ  کھ  کند  تجسم  این را  مشخصا  بتواند 
انسانھا با چھ اعتقادات، منش و خصوصیاتى سرکار میایند.  
کار  سر  آدمھا  تیپ  این  کھ  کنند  آرزو  و  بخواھند  بتوانند  و 
بیایند.  ما ھنوز در این راه حتى بدرستى گام نگذاشتھ ایم.  و 
آیا اینکارھا سوسیالیستى نیست؟  بھ معنى قدیمى و فرقھ اى 
کلمھ، بنا بھ سطح شعور و تلقى معوج آنھایى کھ میخواھند در 
سوسیالیستى  اینھا  آرى  کنند،  زندگى  جامعھ  حاشیھ  کانالھاى 
نیست. اما براى یک مارکسیست این عین سوسیالیسم است.  
براى کسى کھ میخواھد قدرت را از دست بورژوازى در بیاورد 
عین سوسیالیسم است.  ما این ضرورت را دقیقا از کمونیسم 
مان و از مارکسیسم مان نتیجھ گرفتھ ایم و معتقدیم این شرط 
پیشروى در جدال بر سر تحقق اھداف مان است. اگر بناست 
آرمانھا  و  براندازیم  را  مزدى  کار  نظام  و  خصوصى  مالکیت 
عمل  جامھ  را  ایم  کرده  اعلام  کھ  تاریخسازى  خواستھاى  و 
بپوشانیم، باید بھ مثابھ عده کثیرى از انسانھاى واقعى، با چھره 
و سیماى سیاسى خود جلوى جامعھ قرار بگیریم و فراخوانمان 
را بھ جامعھ و بھ کل طبقھ کارگر اعلام کنیم.  در پستو بودن و 
بى چھرگى و در حاشیھ زیستن شاخص ھاى کمونیسم نیست.  
دستگاه  و  کمونیستھاست.   براى  بورژوازى  خواست  اینھا 
سرکوب برپا کرده اند، دستگاھھاى عظیم دروغ پردازى برپا 
کرده اند، تا دقیقا ھمین را بھ کمونیسم و صف کمونیستى طبقھ 
واقعى  انسانھاى  مثابھ  بھ  کردن  علم  قد  کنند.   تحمیل  کارگر 
وظیفھ  است.  سوسیالیسم  عین  مارکسیست  عده  یک  براى 
این  جز  است،  سوسیالیسم  شروع  نقطھ  است.   سوسیالیسم 

سوسیالیسم نیست.

حزب و طبقھ:  رابطھ محلى و رابطھ اجتماعى
حضورى  و  مستقیم  کار  میشود؟   چھ  کارگران  با  حزب  کار 
جزء  البتھ  کارگرى  ھاى  شبکھ  و  محافل  و  فعالین  با  حزب 
مشغول  ھمیشھ  باید  و  است  کمونیستى  حزب  یک  کار  دائمى 
آن باشیم.  این آن نوع فعالیت در میان کارگران است کھ ھم 
در مورد آن زیاد سخن گفتھ ایم و ھم فرض فعالیت ھرروزه 
حزب است و برایش سازمان ایجاد کرده ایم.  نوع دیگرى از 
براى  را  کمونیسم  انتخاب  امکان  کھ  اینست  ھم  کارگرى  کار 
مى  را  جنگ  این  بگوئید  کارگران  بھ  کنید.   فراھم  کارگران 
بینید؟  در این جدال میتوان کمونیسم را انتخاب کرد.  کمونیسم 
کارگرى یک نیروى بالفعل و موجود است.  دیگر دعوا میان 
جبھھ ملى و حزب توده و سلطنت و اسلام نیست، این حزب 
کمونیست کارگرى است و میتوانید آن را انتخاب کنید.  انتخاب 
خودتان  حزب  این  نیست.  حاکم  طبقھ  احزاب  بھ  محدود  شما 
است و میتوانید فردا بروید وسط تھران، دفتر مرکزى حزب، 
محل  در  حزب  عضو  دیگر  کارگران  با  و  بپیوندید  حزب  بھ 
از  میتوانید  بشوید؛  متحد  و  مرتبط  خود  شھر  و  کارخانھ  و 
ھمان روز مسئولیت بھ عھده بگیرید.  رفقا، ما میخواھیم بھ 
طبقھ کارگر حق انتخاب کمونیسم را بدھیم.  اگر ما در سوراخ 
باشیم کارگر چرا باید ما را برگزیند؟  تروتسکیست ھا دھھا 
سال است دارند دلمھ سر پیکت میبرند و دوشادوش کارگران 
بھ  کارگر  وقتى  کھ  شاھدند  باز  و  میخورند  کتک  پاسبانھا  از 
سوسیال  بھ  باز  میکند  فکر  جامعھ  در  دولت  و  قدرت  مسالھ 
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دموکراسى فکر میکند.  براى اینکھ حزب تروتسکیست خود 
را در موقعیتى قرار نداده است کھ بعنوان یک نیرو در جامعھ 
صلاحیت انتخاب شدن، برگزیده شدن بعنوان ابزار دخالت در 
امر قدرت توسط کارگر را داشتھ باشد.  آخر باید یک حزب در 
مرکز صحنھ سیاسى حضور یافتھ باشد تا بشود انتخابش کرد.  
تا بشود فھمید کھ این جریان یک کارى ازش میاید و راھش 
را بلد است.  میتواند نیرو جابجا کند.  حزب ما باید در مقیاسى 
ظاھر بشود کھ کارگر ایرانى بتواند انتخابش کند.  منظورم در 
انتخابات نیست. منظورم اینست کھ کارگر بھ مثابھ یک طبقھ 
این حزب را برگزیند و بگوید من از میان آلترناتیوھاى موجود 
ما  فعالیت  لایتجزاى  و  دائمى  بعد  یک  میروم.   حزب  این  با 
اینست کھ روابط کارگرى مان را فعال کنیم.  بعد دیگر فعالیت 
ما اینست کھ در پھنھ جامعھ و در جدال قدرت حزب را بعنوان 
یک ابزار واقعى در دسترس طبقھ کارگر قرار بدھیم تا براى 
تعیین تکلیف بنیادى جامعھ آن را بھ عنوان حزب خود بدست 
کمونیستى  وظیفھ  در  ندھیم  انجام  اگر  را  دومى  این  بگیرد. 
خود کوتاھى کرده ایم.  طبقھ کارگر چھ گناھى کرده است کھ 
باید تا ابد با سوسیالیسم در قامت گروھھاى ده نفره "اتحاد و 
مبارزه در راه دفاع از حقوق کارگران محروم" روبرو شود و 
احزاب طبقات دارا را در وسط صحنھ سیاسى مشغول بازى با 
سرنوشت خویش بیاید.  بھ این وضعیت باید خاتمھ داد و این 
کمونیست ھایى را لازم دارد کھ سنت و رسم حاشیھ نشینى و 
فرقھ سازى و فرھنگ گروه فشارى را کنار بگذارند و در قلب 

جنگ قدرت در جامعھ ظاھر شوند.
توضیحى  ھیچ  بدون  تنھایى  بھ  سوسیالیسم  و  کمونیسم  کلمھ 
براى کارگر بسیار قوى است.  کارگر بطور غریزى و طبیعى 
این  میکند.  پیدا  را  ھا  سوسیالیست  اجتماعى  دعواى  یک  در 
جزو سنت طبقھ کارگر است.  سوسیالیسم محصول طبقھ کارگر 
داده  دنیا  تحویل  را  کمونیسم  کھ  است  جنبشى  آن  این  است.  
است.  در ھر جاى جھان، از آرژانتین تا کره، وقتى کارگران 
میانشان  در  کھ  بزنید  حدس  میتوانید  پیش  از  میشوند،  جمع 
یک  باید  ما  میشود.   خوانده  و  میچرخد  مارکسیستى  ادبیات 
حزب کمونیستى کارگرى درست کنیم کھ در جامعھ، در صحنھ 
دیده  و  کند  پیدا  حضور  جامعھ،  مقدرات  سر  بر  طبقات  نبرد 
بشود، و نھ صرفا اسمى باشد پائین اطلاعیھ ھاى سازمان در 
ماست.   جلوى  امروز  کھ  است  مصافى  آن  این  محافل.   فلان 
حزب کمونیست کارگرى بھ مثابھ یک حزب کارگرى، حزبى کھ 
بر جدالھا و جدلھاى تعیین کننده اى بر سر مارکسیسم و تمایز 
کمونیسم کارگرى از کمونیسم بورژوایى بنا شده است، امروز 
رابطھ  درک  رفتنش  جلو  راه  تنھا  کھ  است  رسیده  جایى  بھ 
حزب و جامعھ و درک مقولھ مکانیسم اجتماعى کسب قدرت 
است.  منظورم از کسب قدرت حملھ روز آخر بھ کاخ زمستانى 
و تشکیل دولت نیست، بلکھ منظورم قوى شدن و ذینفوذ شدن 
حزب در جامعھ است بھ نحوى کھ یک پاى مھم جدال طبقات 
بھ  را  چیزى  نتوانند  سرش  بالاى  از  و  باشد،  قدرت  سر  بر 
جامعھ تحمیل کنند.  این الان شروع شده است و ما جوانھ ھاى 
شروع این روند را مى بینیم و شاھدید کھ چقدر تصاعدى در 

حال پیشرفت است.

رفقا، پیروزى بر بورژوازى را باید در زمین او انجام داد.  ما 
در کنگره خود بھ کسى پیروز نمیشویم.  قدرت سیاسى را در 
اردوگاه خود کسب نمیکنیم.  بنابراین باید برویم بھ زمین آنھا، 
و داریم میرویم بھ زمین آنھا.  ما باید خود را براى ایفاى این 
نقش آماده کنیم.  ما از ھرجا آمده باشیم، چھ مروج سیاسى 
شاعر  چھ  پارتیزان،  چھ  و  کارگرى  رھبر  چھ  و  باشیم  بوده 
مقیاس  در  نقشھایى  باید  ایم  رسیده  بجایى  الان  نویسنده،  و 
شخصیتھاى  بعنوان  و  کنیم.   ایفا  و  بگیریم  بعھده  اجتماعى 
زنده جنبش سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى یک کشور قد علم 

کنیم و حرف بزنیم، با ھمھ جامعھ حرف بزنیم.

حزب مارکسیستى -  حزب اجتماعى
گسترش،  روند  این  در  و  ھستیم  مارکسیستى  حزب  یک  ما 
دور  خیلى  بھ  است  قرار  اش  جاذبھ  کھ  اى  پدیده  ھر  مانند 
برسد، ھستھ مرکزى مان باید خیلى فشرده و وزین باشد.  در 
کنگره دوم اشاره کردم کھ تاریخا احزاب چپ وقتى خواستھ اند 
اجتماعى بشوند و در ابعادى اجتماعى ظاھر بشوند، بھ راست 
چرخیده اند.  اینطور توجیھ کرده اند کھ جامعھ راست تر از 
آنھاست و اگر راى میخواھند باید بھ راست بچرخند. و البتھ 
یک  است  ممکن  اند.   خورده  شکست  کار  این  در  ھم  تاریخا 
نماینده از یک حزب رادیکال چپ براى یک دوره بھ مجلس 
اش را  پرونده  بعد  ھم دور  نفر را  یک  ھمان  اما  باشد،  رفتھ 
یکى  ما  برود.   کھ  اند  کرده  اش  روانھ  و  اند  زده  بغلش  زیر 
کھ  ھستیم  بلشویکھا  از  بعد  کمونیستى  سازمانھاى  معدود  از 
میخواھد روى رادیکالیسم و ماکزیمالیسمش توده اى بشود.  
سازمانى کھ اتفاقا میخواھد ماکزیمالیسم و کمونیسم را توده 
اى و اجتماعى کند.  میخواھد آرمانھا و ایده انقلاب کمونیستى 
اش را ببرد و توده اى و اجتماعى کند.  میخواھد حرف آخرش 
در مورد مذھب را بھ حرف جامعھ بدل کند. ما کسانى ھستیم 
کھ معتقدیم باید این کمونیسم بى تخفیف را توده اى و اجتماعى 

کنیم.
آیا  اینکھ  اول  میگذارد،  ما  جلوى  را  سوال  دو  دورنما،  این 
اصولا چنین کارى ممکن است؟  کھ بنظر من تجربھ ثابت کرده 
جامعھ  است.   کارساز  روش  این  اتفاقا  ما  دوره  در  کھ  است 
سازش  و  رادیکال  انسانھاى  و  رادیکال  پاسخھاى  معاصر 
را  خود  بنیادى  و  اساسى  حرف  کھ  کسانى  میخواھد.   ناپذیر 
کنند  متحد  را  خود  ھمراھان  و  ھمفکران  میخواھند  و  میزنند 
تا کل این افق رادیکال را متحقق کنند.  کافى است ۵ درصد 
جامعھ حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را بگیریم.  کافیست 
۵ درصد مردم ایران فعالانھ از حزب کمونیست کارگرى دفاع 
بگیریم.   را  منطقھ  تمام  تا  بداند  خودشان  حزب  را  آن  و  کنند 
مھم نیست کھ نشریات مجاز و قانونى ایران بھ ما روى خوش 
نشان ندھند.  آن مملکت ۰۶ در صد انسان ضد دین و ضد خدا 
رسیده  استخوانشان  بھ  کارد  اسلامى  رژیم  دست  از  کھ  دارد 
است و ھمھ حامیان بالقوه ما ھستند.  آنھا کھ از اسلام بھ ستوه 
آمده اند ما را دارند، آنھا کھ از نابرابرى زن و مرد بھ ستوه 
آمده اند ما را دارند، کسانى کھ از شرق زدگى حاکم بر رژیم 
و اپوزیسیونش خستھ شده اند ما را دارند، و این حق ماست 
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کھ ما را داشتھ باشند.  این اقشار ھویت کارگرى و کمونیستى 
ما را تحریف نکرده اند اگر ما را نماینده خود بدانند.  کسانى 
ھستند کھ میگویند ما با شما آمده ایم چون حرف دل جوانھا 
را میزنید.  ما با شما آمده ایم چون حرف دل زنان را میزنید، 
یا چون از فرھنگ مدرن ترى سخن میگوئید، یا چون علیھ 
مذھب بھ پا خاستھ اید.  این اشکالى ندارد.  کسانى کھ با ما 
میایند بھ خاطر نقشى با ما میایند کھ آن روز در جامعھ بازى 
دیگران  با  و  نمیایند  ما  با  دیگر  نکنیم  بازى  اگر  و  میکنیم.  
میروند کھ آن نقش را برعھده میگیرند.  و ھیچ عار نیست 
کھ اینھا را دور خود جمع کنیم.  قرار از ابتدا این بود کھ طبقھ 
کارگر و کمونیسم کارگرى بعنوان پرچمدار ھمھ آزادى و ھمھ 

برابرى در جامعھ ظاھر شود.

سوال دوم اینست کھ اگر این نیروھا و مطالبات و تمایلات را 
نشویم،  آنھا  حزب  ھست  تضمینى  چھ  کردیم،  جمع  خود  دور 
فقط حزب آن کارھا نشویم.  اینجاست کھ آنطرف قضیھ را باید 
تاکید کنیم.  این حزب باید یک ستون فقرات کمونیستى متعھد 
داشتھ باشد و این ستون فقرات مدام باید رشد کند.  بگذارید 
ھرکس  معتقدم  من  بزنم.  کادر  و  عضو  بحث  بھ  نوکى  اینجا 
دوست دارد عضو حزب کمونیست کارگرى بشود باید بتواند 
بشود.  فرض من اینست کھ ھمھ انسانھا با شرفند.  ھرکس 
و  نظرات  از  لابد  است.   شده  عضو  چرا  کھ  میداند  خودش 
سیاستھاى حزب خوشش آمده است.  ولى این حزب باید یک 
باز  میکند،  ھدایت  را  حزب  این  کھ  باشد  داشتھ  کادرى  لایھ 
تولید میکند، بھ مسائلش میرسد، رشدش میدھد.  کسانى کھ 
تمام نقشھ را دارند، تمام بحث را دارند.  انتھاى افق را ببینند 
کامل  و  قوى  شان  آرمانى  و  فکرى  تعلق  تئوریکى  تعھد  و 
شود.   فراموش  نباید  کھ  ماست  وظایف  بعد  یک  این  باشد.  
براى  و  میخواھیم  عضو  ھزار   ۰۰۵ ما  کھ  اینست  سر  بحث 
باید  و  داریم  احتیاج  کمونیست  قوى  کادر  ھزار  دو  بھ  اینکار 
اینھا را در این حزب بار بیاوریم.  در نتیجھ یکى از کارھاى 
با  و  میکند  انتخاب  را  خوب  اعضاى  کھ  اینست  حزب  کادر 
آنھا کار میکند، بھ آنھا ماتریال میدھد، با آنھا بحث میکند و 
سعى میکند بارشان بیاورد.  مقولات حزب وسیع اجتماعى و 
حزب مارکسیستى بنظر من تناقض ندارند.  ما میخواھیم ثابت 
کنیم کھ ندارند.  میشود مارکسیست بود، آتشین بود، تئوریک 
بود، تمام تحول سوسیالیستى را خواست و در عین حال یک 
حزب وسیع اجتماعى داشت کھ روى کوچکترین تشابھات با 
امیال مردم گسترش پیدا میکند.  ممکن است بگویند کسى کھ 
مشروطھ  بھ  وقتى  است  آمده  ما  با  جوانان  خواستھاى  براى 
اش برسد دیگر با ما نخواھد ماند.  باشد، ولى تا آن روز کھ 
با ماست، ما نفع کرده ایم. پشتوانھ چند دھھ اى این حزب از 
نظر فکرى و پراتیکى، جدلھایى کھ وارد آن شده است و با 
سر و روى خونین از آن بیرون آمده است.، دارد میگوید کھ 
این حزب کجا ایستاده است.  ما کمونیستیم، و این کمونیسم بھ 
اندازه کافى قوى ھست کھ چندین و چند برابر این جلو برویم 
کثیف  "دنیاى  با  آلودگى  از  نگرانى  و  خطر  احساس  بدون 

سیاست" و نیرو جمع کنیم.  و این نیرو امروز حیاتى است.

احیاى کمونیسم جھانى
من راجع بھ رفتن حزب خودمان بھ مرکز عالم سیاست و بھ 
مرکز جامعھ حرف زدم.  اما یک نکتھ دیگر ھم بنظر من تعیین 
کننده است. اگر کمونیسم در مقیاس جھانى آینده اى دارد از 
طریق احزابى است کھ اینکار را میکنند، نھ از طریق تماس 
دبیرخانھ و روابط عمومى ما با فعالین انگلیسى و آلمانى و 
استرالیایى و پرسیدن نظر آنھا راجع بھ مواضع ما. آنھم البتھ 
کار خوب و لازمى است.  اما اگر چیزى قرار باشد کمونیسم 
را در دنیا احیاء کند توان و صلاحیت دو سھ حزب کمونیست 
نیرو  متوسط،  اندازه  با  کشورھایى  در  کھ  دنیاست  کارگرى 
بشوند.  این کمونیسم را احیاء میکند، تئورى مارکسیسم را 
احیاء میکند، مانیفست را احیاء میکند، کاپیتال را احیاء میکند.  
این وظیفھ ما و دِین ما بھ جنبش کمونیستى جھانى است کھ 
جھان  از  اى  گوشھ  در  سال  دو  است  کافى  بشویم.  قدرتمند 
در قدرت باشیم، پیروزى ما در جنگ قدرت، یا حتى شکست 
دادن و بیرون راندن ارتجاع از یک گوشھ آن مملکت، چشم 
جھانیان را متوجھ کمونیسم کارگرى و حزب پیروزش میکند و 
شما میتوانید درباره مارکس و لنین و انترناسیونال کمونیستى 
و حق کارگر در جھان امروز دنیا را مخاطب قرار بدھید. ما، ما 
احزابى کھ بتوانیم در جامعھ قدرتى بشویم، کمونیسم را احیاء 
خواھیم کرد.  این تنھا پاسخ واقعى پس از سقوط بلوک شرق 
است. پاسخھاى پس از سقوط بلوک شرق پاسخھاى تئوریکى 
نیست، جوابھاى تئوریکى اش را قبلا داده ایم و داده بودند.  
پاسخھاى پس از سقوط بلوک شرق پاسخھایى پراتیکى است.  
احیاى  بھ  ما  واقعى  پاسخ  کلمھ.   وسیع  معنى  بھ  پراتیکى 
کمونیسم، پس از ماجراى سقوط بلوک شرق، برپا کردن این 
پرچم جایى است کھ تعداد کافى اى از مردم، با سر و صدایى 
بھ اندازه کافى بزرگ، در آن باشند کھ این سیاره متوجھ وجود 
ما و عروج مجدد ما بشود. این کار از ما برمیاید.  من راستش 
نمیدانم چھ احزاب دیگرى در دنیا دارند چنین کارى میکنند. 
اما میبینم کھ در مقیاس کشورى مثل ایران ما این پتانسیل را 
داریم.  این سازمانى است کھ این پتانسیل را دارد کھ کار مثبتى 
در این مقیاسى کھ من گفتم صورت بدھد، بھ نحوى کھ جنبش 

کمونیستى بطور کلى را بھ پلھ بالاترى ببرد.
سرمایھ  این  از  استفاده  ماست  جلوى  امروز  کھ  اى  وظیفھ 
بیست سالھ، از این شعور بیست سالھ، از این تجربھ بیست 
سالھ و این نیروھایى کھ در طول این سالھا جمع شده اند و 
آبدیده شده اند براى کارى بیرون این سنت و بیرون این تاریخ 
حاشیھ اى است.  کارى موثر در جامعھ، و این کارى است کھ 

ما شروع کرده ایم و ھمھ بھ این میبالیم.

اما در عین حال ما با این قلمروھا بھ اندازه کافى آشنا نیستیم، 
نمیشناسیم.   را  ھایش  چولھ  و  چالھ  نداریم،  تخصص  آنھا  در 
باید بسرعت یاد بگیریم و از حریفان خود باھوش تر و چالاک 
تر باشیم.  مبتکرتر باشیم.  یک دنیا کار در این مسیر ھست و 
میخواھم بعدا در این نشست روى ابعاد مختلف آن مکث کنیم.  
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انترناسیونال شماره ۲۹، خرداد ۱۳۷۸

متن پیاده شده از روی نوار سمینار کنگره سوم - شھریور 
۱۳۷۹، اوت ۰۲۰۰۰

رفقا! من قطعنامھ اى را کھ دیروز حمید داده بود تأیید کردم و 
آخرسر بھ آن رأى دادم. مشکل من با ھیچکدام از نکاتى کھ کھ 
حمید گفت، نیست. فکر میکنم در سنت کلاسیک تبیین اوضاع 
سیاسى، نقش احزاب، مبارزه انقلابى، مبارزه کمونیستى، قیام 
و ھدف نھائى، شعار اثباتى قرار میگیرد. چیزى کھ من اینجا 
میخواھم بگویم با این درک تفاوت دارد، و نھ تنھا با حرفھاى 
حمید تقوائى تفاوت دارد، بلکھ فکر میکنم با درک و رسومى 
کھ ھمھ ما از فعالیت کمونیستى در دوره انقلابى داریم، تفاوت 
دارد. من دوره انقلابى را از دوره غیر انقلابى تفکیک میکنم. 
من میخواھم در اینجا مفاھیمى طرح کنم کھ خود من بھ تاز گى 
بھ آنھا رسیده ام و ھیچ اصرارى ھم ندارم کھ کسى قبولشان کند. 
فکر میکنم رادیوى ما روى خط حمید کار میکند، نشریات ما 
روى خط و نظراتى کھ حمید طرح میکند، مینویسند. درک ھر 
کادر حزب کمونیست کارگرى ایران ھمین است کھ حمید بیان 
میکند و درست ھم ھست کھ بگویند. نکتھ اى کھ من میگویم 
بھ یک معنى متفاوت است و اصرارى ندارم کھ حتى آنرا بھ 
قطعنامھ تبدیل کنم، چون قبل از ھر چیز یک متد است. من 
فکر میکنم بحث شمّ رھبرى سیاسى حزب کمونیست کارگرى 
از  انقلابى  دوره  من  نظر  بھ  است.  مطرح  انقلابى  دوره  در 
دوره  است.  متفاوت  خود  بعد  دوره  و با  قبل  دوره  با  اساس 
انقلابى، دوره انقلابى است، ھمانطوری کھ مانوور با جنگ 
فرق دارد. چون در مانوور، براى مثال، عنصر ترس وجود 
ندارد ولى در جنگ وجود دارد. جنگ، مانوورى نیست کھ 
بطور غیرواقعى انجام میشود .جنگ یک پدیده جدیدى است. 
ھر چقدر شما مانوور داشتھ باشید جنگ یک پدیده جدید است 
و قانونمندى خودش را دارد. در مانوور وقتى ببینند یک تیر 
با ماده قرمز رنگى شلیک شده است و روى پاى افسر رئیس 
صف پاشیده است، ھمھ فرار نمیکنند بلکھ او را میبرند مداوا 

میکنند. در جنگ اگر فرمانده تیر بخورد ھمھ فرار میکنند. 
من برخلاف کل جنبشِ "باید نظر اثباتى داد "، کھ فکر میکنم 
اثباتى  آلترناتیو  باید  میگوید  بزنید  را دست  کمونیستى  ھر 
است  پرسیده   من  کسى از  ھر  پیش  سال  بیست  ده  از    داد، 
آلترناتیو اثباتى شما چیست؟ گفتھ ام نداریم! روز خودش معلوم 
میشود، لازم نیست ارائھ بدھیم، مھم نیست. آلترناتیو اثباتى کھ 
جنبش ما ارائھ میدھد، آلترناتیوى است کھ در برنامھ اش، در 
تئوریش، در تئورى سوسیالیسمش و در نقدش از کاپیتالیسم 

ارائھ میدھد. دوره انقلابى دوره سَلب است. دوره نفى است. 
بازى  را  خمینى  نقش  نمیتوانستند  مطھرى  و  شریعتى  ببینید، 
کنند. خمینى گفت نھ، شاه نھ. ھیچ چیز بیشترى نگفت، ھیچ 
الگوئى را نداد، ھیچ شعار اثباتى نداد و آخرین نفرى بود کھ 
مردم حرفش را قبول کردند. شاه حالا کمى ضعیف شده را 
شریف  با  شاه  نکردند،  قبول  بختیار  با  را  شاه  نکردند،  قبول 
بنابراین  نھ.  شاه  گفت  گفتند  مدام  و  نکردند  قبول  را  امامى 
جنبش سلبى اى کھ در سال پنجاه و ھفت رخ داد، رفت پشت 
و شما  من  گفتن.  نھ  از  بود  مھمى  شاخص  تنھا  چون  خمینى 
ھم در کوچھ میگفتیم یواشکى میگفتیم نھ، نھ ولى آنرا کسى 
نمیشنید. نھ ِ خمینى را کردند توى بوق و روى آنتنھاى جھان 
نبود  مھم  سلطنت،  رژیم  نھ بھ  سَمبل  شد  خمینى  و  فرستادند 
اثباتا چھ میگوید، دقیقا مردم حاضر شدند حرفھاى اثباتیش را 
فراموش کنند، نشنوند و بھ خودشان دروغ بگویند. میدانستند 
و معلوم بود کھ چھ تعفنى زیر آن عمامھ ھست. بھ نظر من 
وضعش  بیاید  آدم  این  اگر  نداشت کھ  شک  ایرانى  زن  ھیچ 
خراب میشود. ھیچ روشنفکرى، ھیچ کارمندى و ھیچ معلمى 
فکر نمیکرد کھ الان اینھا میآیند، جامعھ آزاد میشود و ھمگى 
یکى یک عمامھ روى سرمان میگذاریم و میرویم در پارک 
کارى  اولین  بیایند  اینھا  میکردند کھ  فکر  میزنیم!!  قدم  شھر 
کھ میکنند حجاب را اجبارى میکنند. من خودم در تظاھرات 
تاسوعا کھ حمید بھ آن اشاره داشت، با یک خانم استاد دانشگاه 
کھ شعار میداد زنده باد جمھورى اسلامى، بحثم شد و بھ او 
گفتم آخر اینھا اگر بیایند فردا حجاب سرت میکنند، گفت الان 

شاه باید برود. 

جنبش خودش را سلبى تعریف میکند و تا آخر با نماینده سلبى 
میرود. اگر جامعھ تصمیم گرفتھ باشد کھ سلبش پایان سلطنت 
تا  کھ  میرود  آن کسى  با  آنوقت  برود،  باید  سلطنت  و  است 
روز آخر میگوید پایان سلطنت و با مھمترین کسى میرود کھ 
میگوید پایان سلطنت. بھ نظر من اشتباه است، انقلاب را روى 
شعارھاى اثباتى سازمان دادن و با شعارھاى اثباتى رھبرى 
کردن، اشتباه است! جنبش ما باید بشدت اثباتى باشد، بداند کھ 
کرد  را پیدا  قدرت  از  محوطھ اى  کوچکترین  اینکھ  مجرد  بھ 
دقیقا چھ قانونى را وضع میکند؟ چھ اقتصادى بر پا میکند؟ 
چھ سازمانى ایجاد میکند و بھ چھ فرھنگى رسمیت میبخشد 
و غیره. ھمھ اینھا را باید گفتھ باشد نمیگویم نگوئیم، من ھیچ 
اختلافى با نظر حمید ندارم کھ باید جمھورى سوسیالیستى را 
خواست، باید توضیح داد، باید نوشت، باید جدول و خط کشید، 
آن  در  را  اقشار  ھمھ  وضع  گفت،  را  اثباتى  شعارھاى  باید 
شعارھا گفت، ولى اینھا بھ درد دوره انقلابى نمیخورند! این 
جوانب اثباتى را باید گفت تا بدانند میتوانید حکومت کنید، ولى 
انقلاب را رھبرى کردن بر سر ایستاد گى بر سر حرکت سلبى 
است و اینکھ تا کجا میتوانید حرکت سلبى را با خودتان ببرید. 
اسلامى  "جمھورى  شعار  تا  نباشد  حاضر  ایران  جامعھ  اگر 
اثباتى  شعار  ھیچ  با  زور  بھ  شما نمیتوانیم  و  من  برود،  نھ" 
میگوید افراطى!  آقاى خاتمى  ھمین  نمیآیم!  میگوید  بِبَریمش. 
کن !راھِمان  کم  را  رویت  تو  کن!  ایجاد  بى ثباتى  خرابکار! 

جنبش سلبى و اثباتىجنبش سلبى و اثباتى
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نمیدھند کارى بکنیم. منزوى میشویم و در آن گوشھ میمانیم. 
تا  میخواھد  جامعھ  اگر  حاشیھ اى.  نیروھاى  از  میشویم یکى 
کمونیست  حزب  رھبرى  برود، ھنر  اسلامى  جمھورى  ختم 
نمایندگى کند.  را  سلبى  پرچم  این  کھ  باشد  این  باید  کارگرى 
اینجاست کھ شعارھاى ریشھ اى ما مثل "برابرى مطلق زن و 
مرد، بدون ھیچ ارفاقى"، این سلبى است! من ھیچ تبعیضى 
را قبول نمیکنم! ھیچ اسلامى را قبول نمیکنم! ھیچ حجابى را 
سلبى بودن  اینھا  نمیکنم!  قبول  را  فقرى  ھیچ  و  نمیکنم  قبول 
حرکت تو ھستند، کھ جمھورى اسلامى را در ھیچ شکل آن 
قبول نمیکند. این خصلت سلبى جنبش ما است کھ اجازه میدھد 
توده ھا بیایند جلو. توده ھا ھمھ شان با ھم سوسیالیست نمیشوند، 
با شعارھاى  نمیشوند،  سوسیالیست  بقالھا  اثباتى  شعارھاى  با 
اثباتى ما کارمندھا سوسیالیست نمیشوند، با شعارھاى اثباتى ما 
مھندسھا سوسیالیست نمیشوند بھ احتمال قوى بیشتر کارگران 
سوسیالیست نمیشوند .جنبش اثباتى ما خیلى جنبش کوچکترى 
است از آن جنبشى کھ میتوانیم بھ شیوه سلبى رھبرى کنیم و 
ھژمونى  بحث  است،  این  من  بحث  بگیریم.  آن  با  را  قدرت 
اینجاست. کدام جنبش اثباتى در جنبش سلبى ھژمونى دارد؟ 
کدام جنبش اثباتى؟ جنبش مذھبى یک جنبش اثباتى است. میداند 
اسلامى"  کتاب" حکومت  بریزد،  جامعھ  سر  بر  خاکى  چھ 
خمینى معلوم است نوشتھ شده است. ابوالحسن بنى صدر گفتھ 
بود چکار میخواھد بکند. از آقاى شریعتى سؤال کنید میداند با 
این مملکت چکار کند. جنبش اثباتى اسلامى، جناح ارتجاعى 
کھ  آن  بخش  ایران، مرتجعترین  ملى-اسلامى  اپوزیسیون 
حرفش را زده بود، بنیانھاى حکومتش را ھم نوشتھ بود کھ 
تحت آن مالیات بھ سھم امام تبدیل میشود و زن حق رأى ندارد 
و ھمھ آن توضیح المسائل بھ مبناى زندگى مردم تبدیل میشود. 
نتوانستند حتى پیاده اش ھم بکنند. معلوم است کھ نگذاشتند. این 
پیروزى  بھ  مردم شد،  توده  سلبى  مبارزه  رھبر  چون  جنبش 
اول  روز  ھمان  مردم  میگفت  را  اثباتیش  حرف  اگر  رسید، 
یک اردنگى بھ آن میزدند. بھ ھمین خاطر میگفتند امام پیانو 
میزند، ھمسرش اوپرا میخواند و ابوالحسن بنى صدر خودش 
است.  کرده  "فایتر پلین "اختراع  جدید  مدل  یک  تنھائى  بھ 
اینھا  اینقدر  است  داده  شکست  را  جھان  فلاسفھ  ھمھ  میگفتند 
پیشرو ھستند! دیدیمشان دیگر... مردم قبول کردند، باورشان 
کردند، مردم قبول کردند کھ اینھا مرتجع نیستند. مردم قبول 
کردند کھ اینھا اجازه میدھند حرف بزنند. مردم نفرت اینھا را 
میشناختند، مردم نفرت اینھا را از کمونیستھا مى شناختند، در 
انقلاب مشروطھ حتى سران آنھا را برده بودند بالاى دار، با 
این حال تلاش براى خلاصى از سلطنت در آن لحظھ تاریخى 
و بسیج تمام عواطف جامعھ بر علیھ حکومت شاه اینقدر قوى 
بود کھ مردم با ھر کسى گفت شاه نھ، رفت. من بھ این خاطر 

فکر میکنم باید این متدولوژى جلوی ما باشد. 

انقلابى،  دوره  در  کمونیستى  جنبش  اثباتى،  جنبش  ببینید، 
است.  شده  کشیده  خیابان  بھ  کھ الان  نیست  آگاھگرى  جنبش 
آگاھگرى ھیچ وقت نمیتواند بھ خیابان کشیده شود. آگاھگرى 
جلو  نمیرود  اثباتى  شعار  پادگان،  جلوی  نمیرود  وقت  ھیچ 

پادگان .در نتیجھ بھ نظر من اشتباه است اگر حزب کمونیست 
کارگرى در شرایط فعلى و درست در این بزنگاه، "جمھورى 
اسلامى نھ"!، تبعیض نھ!، اسلام نھ!، حجاب نھ!، بیاید بگوید 
کھ ما میآئیم و ۳۷ ساعت کار را برقرار میکنیم و آخر سال 
میکنیم.  پرداخت  و  میکنیم  حساب  اینطور  را  کس  مزد ھر 
شما چطور میخواھید حکومت کنید؟ یکى در اینترنت سؤال 
کرده بود شما عدد بدھید و بگوئید خرج حکومت شما چقدر 
مگر  بود؟  داده  عدد  شما  بھ  خمینى  مگر  نمیدھم!  عدد  است؟ 
فرانکو در اسپانیا بھ کسى عدد داده بود؟ این شیخھاى طالبان 
عدد داده بودند؟ آمدند و زدند و گرفتند و بعد گفتند میخواھند 
چکار کنند. اینقدر مَعرفھ بودند کھ مردم نگویند اینھا از آسمان 
آمده اند. حتى الان از آسمان میآیند و مدعى رھبرى میشوند. 
آمده  آمریکا  از  طرف  بود  لھستان  انتخابات  پیش  وقت  چند 
میخواستند  چک  در  شود.  جمھور  رئیس  و میخواست  بود 
کسى  این  کنند،  جمھورى چک  ریاست  کاندید  را  اولبرایت 
است کھ وزیر امور خارجھ آمریکا بوده است. بھ نظر من باید 
اینقدر شناختھ شده باشید کھ بدانند کى ھستید و در زیر بوتھ 
باید  باشید.  جامعھ  سلبى  جنبش  رھبر  باید  نشده اید، ولى  سبز 
جنبشت را بشناسند و "نھ" تو را بگویند. من این را میگویم نھ 
اینکھ موقع چھ میکنیم ھاست. در برنامھ رادیوى داشتیم، کھ 
شعارھا را بخوانید ھمھ شعارھا سلبى است، چرا مردم اثباتا 
شعار نمیدھند، بھ جاى مرگ بر جمھورى اسلامى بگوئیم چھ 
نظامى را جایگزین جمھورى اسلامى میکنیم. این کار و این 
روش سَمّ است تأکید میکنم سَمّ است! اگر میخواھید مردم از 
شما فاصلھ بگیرند بروید بھ جاى مرگ بر جمھورى اسلامى 
بگذارید.  اسلامى  جمھورى  جاى  بھ  میخواھید  چھ  بگوئید 
بر  مرگ  بگوئید  باید  شلوغى  قیام، روز  روز  انقلاب،  روز 
جمھورى اسلامى. بگوئید "نھ" بھ این آخوند، و" نھ" بھ آن 
خردادیش.  دو  شیوه  بھ  نھ  اکثریت،  شیوه  بھ  نھ  البتھ  آخوند، 
ھیچى نمیخواھم، جمھورى اسلامى را نمیخواھم، چون مردم 

نمیخواھند، مردم میآیند دنبال شما. 

بھ نظرم الان سلطنت طلبان جنبش سلبى را نمایندگى نمیکنند. 
کھ  است  این  غرب  و  آمریکا  راست طرفدار  جناح  مشکل 
شھامت این را ندارند کھ بایستند و بگویند جمھورى اسلامى 
و  اعوان  و  ھمایون  داریوش  نھ.  ھم  خاتمى  نمیخواھیم،  را 
انصارش بھ خاتمى میگویند آرى. بھ ھمین خاطر بھ ما میبازند. 
بخاطر ھمین است مردم میگویند این رادیو انترناسیونال عالى 
حرف میزند. بھ قائم  مقامى میگویند این چھ بساطى است راه 
انداختھ اید؟ اگر یک رادیو پرو-خاتمى میخواستید داشتھ باشید، 
بود. روزنامھ پرو-خاتمى کھ ھست، شما لطفا از سرنگونى 
ما  بھ  را  اینھا  و  میزنند  زنگ  رادیو  بھ  بزنید .مردم  حرف 
میگویند. بھ ما میگویند راست میگوئید نصف مردم طرفدار 
شما ھستند. در نتیجھ متدولوژى و جا باز نکردن براى دوره 
فکر  متد  این  روى  دارم  من  است.  تازه  من  نظر  بھ  انقلابى 
میکنم و انتظار ندارم فعلا کسى با آن توافق داشتھ باشد. من 
تمام بحث رفیق حمید تقوائى را تا جائی کھ جنبش ما را بھ مردم 
معرفى میکند و بھ عمق طبقھ میبرد و بھ یک جنبش قابل اعتنا 
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در جامعھ تبدیل میکند، قبول دارم ولى در مکانیسم انقلاب و 
در دوره انقلابى و در دوره "نھ" گفتن مردم، ما باید نماینده 
"نھ" باشیم و ھر نوع تلاش براى آرى گفتن، اثباتى تشریح 
کردن، بھ نظر من جنبش بالقوه عظیمى را کھ میتواند پشت ما 
بیاید، را تجزیھ میکند. این بحث سازش نیست. مرگ بر شاه 
سازش با کسى نبود. "جمھورى اسلامى نھ"، سازش با کسى 
نیست. اتفاقا برعکس، ضد سازش است. مرگ بر جمھورى 
اسلامى، مرگ بر حجاب اسلامى و مرگ بر تبعیض جنسى، 
مردم  اگر  ولى  میگوئیم  ھم  را  زنده بادھایمان  نیست.  سازش 
زنده بادھایمان را تکرار میکنند بخاطر این است کھ از زبان 
آن نیروئى مطرح میکنند کھ آن شعارھاى سلبى را میدھد. اگر 
بیایند بگویند زنده باد جمھورى سوسیالیستى، براى اینست کھ 
میگویند چون تنھا نیروى قابل اعتناى سرنگونى طلب این را 
نیروئى  بھ  بشویم  تبدیل  باید  ما  مردم  ذھن  در  یعنى  میگوید. 
کھ میتوانیم رژیم اسلامى را سرنگون کنیم کھ بعد آن میتواند 
اوضاع را سازمان بدھد. و نھ برعکس یعنى اینکھ ما رژیم 
ھم  بر  و  دیگرى میآید  نیروى  یک  و  میاندازیم  را  اسلامى 
میزند. مردم باید بپذیرند کھ حزب کمونیست کارگرى رژیم 
را ساقط میکند و براى کسب قدرت حاضر است. در کنگره 
ھم گفتم بھ نظر من جامعھ ھمیشھ خودش را بین چپ و راست 
مخیرّ حس میکند. چپ چیست؟ راست چیست؟ در شرایطى کھ 
مردم فقیر و محروم احتیاج بھ امنیت احساس میکنند، احتیاج 
بھ رفاه و آزادى و برابرى احساس میکنند چپھا میآیند جلو. 
وقتى راست میخواھد بزند میگویند ھمھ چیز بھ ابتکار فردى 
وابستھ است، میگویند چھ کسى گفتھ جامعھ و دولت مسئول 
مردم است، ھر کس برود نان خودش را در بیاورد، چھ کسى 
گفتھ است ھمھ چیز مجانى باشد، مگر اینجا شھر ھرت است، 

در چنین اوضاعى راستھا میآیند جلو. 

قابل  مبناى  بر  اما  میکند،  انتخاب  راست  و  چپ  بین  جامعھ 
این  آیا  جنبشھا.  آن  بود  دوام  مبناى قابل  بر  بودن،  باور 
آلترناتیو مقبول است، ممکن است و میشود آنرا طرح کرد؟ 
من فکر نمیکنم کسى در آمریکا بگوید، جنبش تروتسکیستى 
در  چقدر  ھر  طرف  کنیم.  علم  کلینتون  مقابل  در  را میتوانیم 
و  دمکرات  برود  است  مخیرّ  باشد ولى  تروتسکیست  درون 
خودش بکند.  حال  بھ  فکرى  و  کند  بررسى  را  جمھوریخواه 
مھم این است کھ جامعھ قبول کند کھ چھ کسى میتواند روى 
بعد  و  کند  ساقط  بزند،  میتواند  کسى  چھ  خودش بایستد.  پاى 

قدرت خود را حفظ کند. این وظیفھ ما است. 

بنابراین اولا باید بگویم ما میخواھیم بزنیم و سرنگون کنیم و 
ثانیا نشان بدھیم کھ میتوانیم حکومتمان را نگھ داریم. سؤال 
میکنیم.  برقرار  را  ملکى  چھ مناسبات  کھ  نیست  این  مردم 
میدھید؟  را چگونھ  آمریکا  احتمالى  دخالت  جواب  میگویند 
آیا  میپرسند  چیز  ھر  از  قبل  میدھید؟  چگونھ  را  فقر  جواب 
مردم  باید  ھستید؟  کجاھا  کنید؟  حکومت  شما  اجازه میدھند 
وقتى ھمدیگر را میبینند بگویند در خانھ ما ھستند، در محلھ 
ما ھستند، در کوچھ ما ھستند، در مدرسھ ما ھستند در ھمھ جا 

ھستند و ببینند کھ واقعا اینھا نیرو ھستند. در نتیجھ با بدست 
گرفتن مجموعھ اى از شعارھاى اثباتى بھ صورت بستھ بندی 
 (package)ایده آلھا و حرفھاى درست و گویا اگر آن شعارھا 
را ببرید داخل خانھ مردم، چیزى از شما قبول نمیکنند. مردم 
باید باور کنند و اعتماد کنند کھ ما نیروئى ھستیم کھ میتوانیم 

بزنیم و قدرت را میگیریم توان آنرا ھم داریم. 

من در نتیجھ فکر میکنم معادلات را باید طور دیگرى چید. 

بھ  گفتن  "نھ"  نماینده  باید  کارگرى  کمونیست  حزب   -۱
جمھورى اسلامى و ھر تلاشى براى اصلاحش باشد. 

ملى  -اسلامى  جزء  ھر  بھ  گفتن  "نھ"   نماینده  باید  حزب   -۲
دیگر جمھورى اسلامى باشد کھ ھر عنصرى از آن میخواھد 

در سیستم خودش وارد کند. 

سلطنت طلب میخواھد برود پنج نفرى را بیاورد کھ در قانون 
مشروطھ سلطنتى از نظر دینى قوانین را چک بکنند، ھیچگاه 
کھ  است  نبوده  ھیچگاه قرار  نکرده اند.  انکار  را  موضع  این 
مشروطھ سلطنتى با "دین مبین اسلام" تناقضى داشتھ باشد. 
براى ھمین است حکومت آخوند را میزند ولى با خود آخوند، با 
تدریس امام جمعھ تھران در دانشگاه تھران کھ با شاه ھم حشر 
و نشر داشت مسألھ اى ندارد .مشروطھ سلطنتى نمیخواھد این 
جوانب را بزند. چھ کسى گفتھ کھ اینھا میخواھند بھ زنان در 
است  گفتھ  کسى  چھ  بدھند؟  برابر  حق  طلاق  و  ازدواج  امر 
کھ اینھا کھ با آزادى روابط جنسى مشکلى ندارند؟ چھ کسى 
گفتھ کھ تعلقات دینى و مذھبى مردم را در شناسنامھ ھایشان 
بھ اعتقادات  راجع  کسى  نمیدھند  اجازه  اصلا  و  میزنند  خط 
دینى افراد پرس و جو کند؟ ھمھ اینھا سلبى است. اینھا ھمھ 
"نھ "   گفتن بھ پدیده اى است کھ در مقابل ما ھست و اگر ما 
طلبان  سلطنت  باشیم،  اسلام  از  انزجار مردم  نماینده  بتوانیم 
شانس زیادى ندارند. چون اتفاقا سلطنت طلبان ضد اسلامى 
دست  شمشیر  ھمیشھ  بگویند  و  بیایند  میخواھند  اتفاقا  نیستند، 
اتفاقا  بچاپیم.  را  مردم  آن  با  کھ  اسلامیھا  دست  مسجد  و  من 
ما باید روى این موج ضد اسلامى، روى این موج ضد مرد 
سالاری و روى این موج ضد استبدادى کھ ھست باید بھ پیش 
برویم. سلطنت طلب کھ طرفدار آزادى بى قید و شرط نیست. 
اولین کارى کھ سلطنت مشروطھ میکند این است کھ بھ یک 
شیوه اى قانون ۰۱۳۱ را احیا کند و یک حد و حدودى براى 
تعیین  غیر مجاز  و  مجاز  واقعى،  غیر  و  واقعى  سندیکاھاى 
چیزى  مقرراتى  یک  با  را  تظاھرات  مى خواھند  حتما  کند. 
محدود کنند .حتما میخواھند قانون سانسور را بگذرانند. فردا 
ھمھ اینھا را میگویند، نمیتواند نگویند. براى اینکھ آمریکا از 
را  کمونیستھا  جواب  باید بتوانید  میگوید  و  نمیکند  قبول  آنھا 

یک جورى بدھید، ماده و لایحھ اى تصویب کنید! 

من فکر مى کنم اگر متدولوژى دوره آگاھگرى و جنبش سازى 
دارد میرود بھ رھبرى انقلاب، باید ھمراه با آن متد و شیوه 
نگاه کردن خود را تغییر بدھد، باید برود پاى سلب. و این اتفاقا 
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نشانھ ھیچ کمتر سوسیالیست بودن نیست. علامت کسانى است 
حتى  خودشان  سر  پشت  بیاورند  را  مردم  ھمھ  میخواھند  کھ 
وقتى میدانند کھ آدم را نمیشود با سوسیالیسم مجاب کرد. من 
چھ جورى کسى را با سوسیالیسم مجاب کنم، منفعتش اقتضا 
میزند زیرش،  فردا  آرى،  گفت  ھم  امروز  اگر  حالا  نمیکند! 
ولى با موج "نھ" گفتن بھ جمھورى اسلامى میخواھد بیاید. در 
حمید  حرفھاى  ھمھ  با  دارد.  تفاوت  من  این متدولوژى  نتیجھ 
موافقم. ولى اگر بنا باشد متدولوژى و تعیین تاکتیک ما، روش 
دخالت ما در دوره انقلابى را واگذار کنیم بھ این حرف حقیقى 
ھمیشگیمان کھ مردم باید بدانند ما چھ میگوئیم و بدانند بھ جاى 
و  بدانند  باید  مردم  بیاوریم،  میخواھیم  چھ  اسلامى  جمھورى 
ھیچ  من  بدھیم،  قرار  خود  کار  مبناى  را  بیشترین پروپاگاند 
منکرش نیستم و ناراحت ھم نیستم کھ رادیو ما شعار اثباتى 
داده است و غیره، ولى تفاوت بخشى از حزب کھ پروپاگاند 
از  بخشى  با  کیست،  میگوید  و  میکند  تبلیغات  دائما  و  میکند 
حزب کھ وظیفھ دارد این جنبش را در این دو سال معین بھ 
یک پیروزى سیاسى و نظامى برساند نباید قاطى بشود. اگر 
رھبرى سیاسى برود بایستد جلو مردم و بھ طور اثباتى ترویج 
بھ  مردم  میشود،  پیاده  آنرا  چگونھ  اینکھ  و  بکند  سوسیالیسم 
آن رھبرى ھمان جوابى را میدھند کھ بھ جبھھ ملى دادند کھ 
را  مردم  بلژیک  اساسى  قانون  رو خواندن  از  با  میخواست 
کھ  ھستیم  نیروئى  کھ ما  بدانند  باید  مردم  کند.  ھمراه  خود  با 
مردم  بگویند  رادیوھایمان  باید  نمیخواھیم.  را  فعلى  اوضاع 
در  را  اسلام  از  سوزن  سر  یک  مردم  نکنید!  قبول  اینھا  از 
را  ستیزى  زن  سوزن  سر  یک  مردم  قبول نکنید!  زندگیتان 
و  اختناق  سر سوزن  یک  مردم!  مردان،  زنان،  نکنید!  قبول 
استبداد را قبول نکنید، از ھیچ کس قبول نکنید بھ ھیچ چیز 
را در  سلبى  جنبش  مرتب  و  نشوید...  راضى  و کوچک  کم 
میگویند  مردم  صورت،  در آن  و  آنوقت  کنیم،  بیدار  مردم 
رادیو داریم،  ما  ببیند  مردم  اگر  میآید؟  جایش  بھ  چھ  خوب 
ارتش داریم و در ھر شھرى ھستیم معلوم است میگویند اینھا 
میآیند جایش. یا اینھا میآیند یا حزب پھلوَى، تازه حزب پھلوَى 
براى حکومتش باید زحمت بکشد. کس دیگرى نیست. از نظر 
جامعھ آن نیروئى کھ نماینده این "نھ "ھستند، شعار اثباتى آن 
ھم برایشان قابل قبول است، کھ میشود با آنھا آن زندگى کرد. 
بھتر از وضع فعلى است. آنوقت جمھورى سوسیالیستى براى 
دارند.  دوست  آنھا  کھ  چیزھائى  ھمھ  بھ  تبدیل میشود  مردم 
جمھورى اسلامى ھم در دوره اى چنین عمل کرد. جمھورى 
اسلامى از اول نگفت کھ میآیم گردن میزنم. با وعده برقرارى 
قسط و عدالت اسلامى مجاھدین و شریعتى چى ھا آمد. گفتند 
با صلوات نان را بھ خانھ ھا تحویل میدیم. حاصل فروش نفت 
را تقسیم مى کنیم و با ماشین آدمھا را میبریم فرودگاه! واقعا 
اینطور بھ مردم میگفتند. مردم، بھترین نوع مخلوقات طبیعتند 
انسان  است،  مردم  بگذارند...  کلاه  خودشان  سر  میتوانند  کھ 
سر  میتواند  ندارد،  خود  از  دفاع  براى  غریزه اى  ھیچ  است. 
میخواھد  کھ  پدیده اى  آن  کند  خیال  بگذارد اگر  کلاه  خودش 
بھ کامش رود بھ نفعش است، ممکن است خودش را بھ آتش 

خواستى  آن  کھ  میکنند  مجاب  را  خودشان  مردم  بیاندازد. 
کھ  را  پدیده اى  آن  کنند  اگر فکر  میخواھند،  دارى،  کھ تو  را 
نمیخواھند، تو میتوانى برطرف  کنى. این تمام قضیھ است. و 
اینکھ مردم متوجھ شوند کھ تو نھ فقط میخواھى، بلکھ توان 
آنرا ھم دارى. بھ نظر من مشکلى کھ ما با انقلاب آتى داریم، 
بھ  نھ  کمونیسم  بھ  ناباورى  است.  کمونیسم  بھ  مردم  ناباورى 
مثابھ ایدئولوژى، کھ خیلیھا و دشمنان ما علیھ آن و در دفاع 
از بازار آزاد گفتند و تبلیغ کردند کھ کمونیسم بھ پایان رسید و 
غیره. منظورم ناباورى بھ کمونیسم بھ عنوان یک جنبش است 
کھ آیا میتواند بزند، بگیرد و در قدرت بماند. اینکھ ما را در 
ذھن مردم از شخصیتھاى جونیور و شریک کوچک سیاست 

بھ نفر اصلى و سینیور در صحنھ سیاسى تغییر دھد. 

اثباتى  تحلیلھاى  و  اثباتى  شعارھاى  جاى  بھ  من  نتیجھ  در 
متعدد  رھبران  سوسیالیسم،  و بودجھ بندى  اندازه گیرى  و 
باید  چھ  جاى شعارھاى  بھ  میکنم.  پیشنھاد  را  سرشناس  و 
خیلى  جاى  بھ  میکنم،  پیشنھاد  را  قوى  نظامى  نیروى  بکنیم، 
کارھاى دیگر رادیوى قوى و چند ساعتھ را پیشنھاد میکنم. 
را  حزب  بیشتر  چھ  ھر  شھرت  پیشنھاد میکنم.  را  تلویزیون 
پیشنھاد میکنم. بگذارید مردم مقایسھ کنند .مردم مقایسھ کنند 
چیز  ھیچ  بلشویکھا  من  نظر  بھ  کنند.  حکومت  میتوانند  اینھا 
اثباتى نگفتند جز اینکھ جنگ را ختم میکنند. مردم جنگ را 
گفتند  مردم  میکنیم.  ختم  را  آن  گفتند  نمیخواستند، بلشویکھا 
تزار ھم نمیخواھیم، تازه او از قبل رفتھ بود. مردم میخواستند 
جامعھ  جنگ در  ضد  نیروى  یک  گفتند  کنند،  ختم  را  جنگ 

ھست و آنھم اینھا، بلشویکھا، ھستند. 

تازه، بر خلاف تصور دمکراتھا، بلشویکھا در روسیھ مردم 
و  گرفتند  را  حکومت  و  رفتند  یک عده شان  نکردند،  قانع  را 
چھ مى گوئید؟  ماست،  دست  در  حکومت  حالا  کردند  اعلام 
بالاخره مى آئید پشت این قضیھ کھ جنگ را ختم کنیم و نان 
را  تصمیمت  برو  بگیر،  را  تصمیمت  خیر؟  یا  کنیم  را تقسیم 
بگیر. مطمئنا اگر مردم مى گفتند نھ، نمى خواھیم با شما بیائیم، 

شخصا فکر میکنم کھ بلشویکھا حکومت را تحویل میدادند. 

*  و مطمئن نبودم اگر مردم می گفتند نھ نمیخواھیم با شما 
میکنم  فکر  شخصا  میدادند!  تحویل  را  قدرت  اینھا  بیائیم، 

میگفتند بیخود کردی. ھمینھ کھ ھست!"

از  جھت گیرى  میگویم  من  است...  این  من  بحث  ھرحال،  بھ 
دارد  جامعھ  کھ  دوره اى  کردن در  حرکت  و  اثباتى  طرف 
نشین شدن  حاشیھ  قیمت  بھ  میکند،  تجربھ  را  سلبى  حرکت 
سلبى  جنبش  رھبر  باید  شما  میشود.  تمام  کمونیستى  جنبش 
باید  باشید و براى رھبر شدن  باید رھبر جنبش سلبى  باشید. 
نیروى قابل اعتنائى داشتھ باشید و بتوانید قابلیت ادامھ حیات 
بطور  و باید  بمانید  بتوانید  شرایط  آن  در  و  باشید  داشتھ  را 
واقعى نیرو باشید. من اختلافى در اصول ندارم و با ضرورت 
اینکھ جامعھ بداند ما چھ میگوئیم و آلترناتیو اثباتى ما چھ باید 

باشد، حرفى ندارم. 
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در نتیجھ من در مقابل بحثھائى کھ میرود برنامھ ما و تاکتیکھاى 
کھ  مطالباتمان،  و  برنامھ مان  بھتر  جھت پروپاگاند  در  را  ما 
بحث  بھ  بیشتر  توجھ  طرح میکند،  است،  ھمیشگیمان  کار 
حزب را  این  اینکھ  یعنى  میدانم.  درست  را  جامعھ  و  حزب 
ببریم توى چشم مردم، در خانھ ھاى مردم در موردش حرف 
بزنند، آرمَش را بشناسند، صدایمان را بشنوند، فارسیمان را 
بشنوند و بدانند در ھر شھرى چھ کسى چگونھ میتواند آنھا را 

بھ ھم متصل کند. 

---

بخش دوم: 
در پاسخ کوتاه بھ بحث دوم حمیدتقوائى بگویم: یکى از رفقا 
در فاصلھ استراحت بھ من گفت کھ پس با این بحثھا ما تبلیغ 
این برنامھ ھایمان را کھ راجع بھ سوسیالیسم گذاشتھ ایم، کنسل 
نظر شما  بپرسد  کس  ھر  دیگر  است  سلبى  جنبش  میکنیم؟ 

چیست جواب میدھیم بھ تو چھ مربوط؟! 
و  ھستیم  کى  ما  کھ  است  روشن  جمع  این  میکنم  فکر  من 
تصویر  اندازه  چھ  تا  حزب  عنوان یک  بھ  و  میخواھیم  چھ 
شیوه  و حتى  میبریم  جامعھ  بھ  را  اھدافمان  و  شعارھایمان  و 
شیوه  سر  بر  سؤال  است.  چگونھ  جامعھ  در  آنھا  کردن  پیاده 
رھبرى و کسب ھژمونى در یک جنبش سیاسى است کھ در 
نتیجھ  در  برپا میشود.  معین  کشور  یک  در  معین  دوره  یک 
آرمانھا  روز  ھر  باید  کارگرى  کمونیست  حزب  من  نظر  بھ 
تا  کند  پمپ  جامعھ  در  را  سیاستھایش  و  اھداف  و  و شعارھا 
بتواند تصویر خود را بھ جامعھ ارائھ دھد. بخشى از معرفى 
چھ سیستمى  و  چیست  اھداف  کھ  است  این  جامعھ  بھ  حزب 
را میخواھد بھ جامعھ بیاورد. بحث من این است، اگر تحلیل 
خود حمید را قبول کنیم، این دیگر کافى نیست. حمید میگوید 
یک جنبش سرنگونى ھست کھ طبقات میخواھند رھبرى آنرا 
تبدیل  عمومى  جنبش  یک  بھ  یواش  یواش  و  بگیرند  دست  بھ 
میشود. مردم جانشان از جمھورى اسلامى بھ لب رسیده است 
و آنرا دیگر نمیخواھند. تمام قضیھ بر ھمین یک جملھ بنا شده 
است، میگوید نمیخواھندش. کسى میتواند رھبرى این جنبش 
را بر عھده بگیرد، کھ نماینده نخواستن باشد و نماینده تا آخر 
کند  رد  را  تحلیل  این  است  ممکن  کسى  نخواستن.  این  بردن 
و بگوید کھ مردم یک چیزھائى از حکومت را میخواھند و 
یک چیزھاى دیگرش را نمیخواھند، یا بھ آن رضایت میدھند 
و در نتیجھ شانس با نیروھاى اصلاح طلب است. طبرزدى 
میگویند.  را  این  لابد  مثال،  براى  وحدت،  تحکیم  دفتر  یا  و 
یا مجاھدین انقلاب اسلامى و اکثریت ممکن است اینطورى 
است  موجود  رژیم  اصلاح  یک نوعى  اینھا  بالانس  بگویند. 
جاى حرف  بھ  میخواھند  ترتیب  این  بھ  را  خودشان  افق  و 
حتى  و  نمیخواھند  را  رژیم  مردم  اگر  اما  بدھند.  قرار  مردم 
نخواستن  این  بیشترى  درجھ  بھ  کھ  بکنیم  بتوانیم کارى  اگر 
و  است.  این  انقلابى  وظیقھ حزب  این  بدھیم،  ارتقا  را  آنھا 
رھبرى جنبش سرنگونى را بھ جز با شعار سرنگونى نمیشود 
ھر  دست  را  رھبرى  این  است  واضح  اما  گرفت.  دست  بھ 

نیروئى کھ بگوید "من بیشتر میگویم نھ"، نمیدھند. باید مردم 
از بین نیروھاى سیاسى اجتماعى موجود کھ میدانند وزنھ ھائى 
طلبى را  سرنگونى  این  کھ  نیروئى  آن  بھ  ھستند،  جامعھ  در 
نمایندگى میکند، روى خوش نشان بدھند و دورش جمع شوند. 
و در نتیجھ مردم حرف و نیات خودشان را در شعارھاى آن 
کرده اند  باز  طلبھا تریبون  سلطنت  الان  ببینید  میبینند.  نیرو 
میکنند  سعى  الان  بزند،  حرف  کارگرى  کمونیست  حزب  کھ 
اختلافات با ما را بھ نظر خودشان کمرنگ بھ نظر بیاورند. 
پیش خودشان فکر میکنند کھ حزب کمونیست کارگرى مدرن  
میرویم  آمریکا  با  میرانند، ما  عقب  را  اسلامیھا  اینھا  است. 
ید، مالکیت  خلع  جنبھ  از  میکنند  سعى  ما  میان  در  میگیریم. 
نیروئى  ما  در  و  کنند  صرفنظر  مزدى  کار  لغو  و  اشتراکى، 
بکنیم  کارى  ھر  ما  ببینند.  اسلامى  تضعیف جمھورى  براى 
و  میدھند  ارائھ  از ما  را  خودشان  تصویر  نیروھا  نوع  این 
بھ  ندارند،  مالکیت  خلع  قصد  اینھا  نھ  میگویند  خودشان  بھ 
اسلامى  جمھورى  اگر  میکند  نگاه  طورى  ھمین  ھم  خودش 
را بیاندازند، نگاه میکنند ببیند کدام نیرو را در برابر موضع 
آنھا  از  بخشى  ھمین پروسھ  در  بدھند.  قرار  ما  مالکیت  خلع 
حتى سعى میکنند جلوی این خواستھا را در حزب سد کنند، 
بھ نظر من گرایشات اجتماعى از حزب قطعا استفاده میکنند 
و بر روى حزب فشار میگذارند. بحث من این است کھ حزب 
و سازماندھى  میکند  ترویج  میکند،  تبلیغ  کارگرى  کمونیست 
میکند، اینھا بھ جاى خود محفوظ، و جز لایتجزاى تئورى و 
توضیح برنامھ و شعارھائى است کھ مردم با آنھا نیاتشان را 
تداعى بکنند. اما در یک دوره و مقطعى کھ حزب کمونیست 
آنوقت باید  میگیرد،  قرار  قدرت  جنگ  معرکھ  در  کارگرى 
فھمید چھ تسمھ نقالھ اى تو را بھ قدرت نزدیک میکند نھ اینکھ 
باید  کھ  روزھائى  در  میکند.  معرفى  را  تو  تسمھ نقالھ اى  چھ 
قدرت را بگیرید نمیتوانید بایستید کھ خودتان را معرفى کنید. 
باید قدرت را بگیرید. اینجاست کھ باید دید مردم چگونھ بھ شما 
اجازه میدھند کھ قدرت را بگیرید، با شما میآیند و چھ کار باید 
کرد کھ با شما بیایند؟ من روى این جنبھ است کھ میگویم اگر 
جمھورى  بر  مرگ  شعار  فقط  بگوئیم  تبلیغاتمان  و  در رادیو 
اسلامى کافى نیست، بلکھ مردم باید شعارھائى ھم بدھند کھ 
را  مردم  این ترتیب  بھ  داریم  ما  من  نظر  بھ  میخواھند،  چھ 
گمراه میکنیم. مرگ برجمھورى اسلامى کافى است! آیا واقعا 
اگر بشنویم کھ در این دانشگاه و آن محلھ و این و آن کارخانھ 
شعار مرگ برجمھورى اسلامى بلند شده است، کافى نیست؟ 
میدھند؟  را دارند  کسى  چھ  شعار  میگفتند،  میبایست  را  چھ 
شعار داریوش ھمایون را؟ نھ! شعار احزب دوخردادى را؟ 
نھ! شعار ما را دارند میدھند. الان فقط مائیم کھ میگوئیم مرگ 
میآیند  ھمھ  آنھا  آنوقت  میگوید  اسلامى، حمید  جمھورى  بر 
این شعار را میگویند. باشد، تمام قضیھ این است، تمام قضیھ 

ھژمونى ھمین است. 

(از میان حضار: مجاھد ھم میگوید!)

 ...مجاھد نمیگوید مرگ برجمھورى اسلامى، میگوید مرگ 
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بر حکومت آخوندى. بقول معروف در خیلى موارد در سلب، 
کنى  نفى  را میخواھى  کجا  تا  شما  اینکھ  است.  نھفتھ  اثباتى 
نشان میدھد چھ چیزى را میخواھى عوض کنى. واضح است 
کھ تصویر اثباتى تو باید بالاى سر جامعھ باشد. من میخواھم 
بگویم کھ شعار روز جنگ، آن شعار ھَل مَن مبارز طلبیدن و 
برویم بھ سمت پادگانھا، بزنید و بگیرید، نمیخواھیم، رضایت 
نمیدھیم و یا مثلا بگویند طبرزدى نوکر بى اختیار از این در 
نمیآید کھ من آلترناتیوم را گفتھ ام. این شعارھا از این در میآیند 
کھ آنھا میخواھند سازش کنند تو نمیخواھى، فقط از این. یکى 
یکى سیاستمدارھاى طبقات دیگر میخواھند سازش کنند ولى 
تو نمیخواھى. یکى یکى در حفظ وضع موجود آن روز ذینفع 
میشوند ولى تو ذینفع نیستى. و اگر مردم ھم ذینفع نباشند و 
حس کنند کھ ذینفع نیستند با تو میآیند. یا تو باید کارى بکنى کھ 
حس کنند کھ ذینفع نیستند. بھ این معنى قبول میکنم کھ ھرچھ 
جلوتر میرویم و اوضاع آشفتھ تر باشد، دوز بیشترى از اینکھ 
آلترناتیو چى ھست را باید وارد کنیم .بالاخره بین دو نیرو کھ 
ھر دو طرفدار سرنگونى است مردم باید انتخاب کنند .ولى 
این قبل از اینکھ از شعار اثباتى تو در آمده باشد، از انتخاب 
بین راست و چپ در جامعھ در میآید. و اینکھ کدامیک از اینھا 
شانس دارد کھ بماند. بھ نظر من مردم بعد از اینکھ رژیم را 
ساقط کردند میروند خانھ شان. طبقھ کارگر ممکن است بخواھد 
در صحنھ بماند و کارھاى دیگرى را انجام بدھد، اما بھ نظر 
مردم  میشود.  تمام  سرنگونى  با  جنبش  عمومى  خصلت  من 
بطور عموم میخواھند ببینند کدام نیرو میتواند بھ مخمصھ پایان 
بدھد و نرُمى را برقرار کند. اگر چپ جامعھ، چپ طرفدار 
را  آلبانى  جامعھ  از  تصویرش  کھ  باشد  روسى  پرو  و  آلبانى 
میخواھد بیاورد، من از شما قبول میکنم و میگویم نمیخواھیم 
حتى اگر بزند و بگیرد ھم باز نمیخواھیم. بھ این معنى اینکھ 
این  ولى  است.  ھست، مھم  جامعھ  در  تو  از  تصویرى  چھ 
انتخاب  در  ندارد،  نقشى  مردم  کردن  رادیکالیزه  در  تصویر 
کردن تو بھ عنوان آلترناتیو رادیکال نقش دارد. میخواھم فرق 
دادن،  سوق  جلو  بھ  را  سرنگونى  جنبش  بگویم .در  را  اینھا 
سوق  جلو  بھ  جنبش سرنگونى  اگر  ندارد.  معنى  ما  آلترناتیو 
تو  کھ  دارد  نقش  خیلى  این  تو  حکومت  پذیرش  در  کرد  پیدا 
کى ھستى، چھ میخواھى بگوئى و چکار میخواھى بکنى. بھ 
نظر من اگر ما بر چیزھاى دیگرى خم شویم درست تر عمل 
کرده ایم. ضمن گفتن اینکھ کى ھستیم، تمرکز کنیم بر اینکھ ما 
را بھ عنوان یک نیروى قوى سیاسى کھ میتواند حکومت کند، 
میتواند قیام سازمان بدھد، میتواند ھمھ جا حضور داشتھ باشد، 
ھستند، در مورد آنھا دروغ و اغراق نشده است، بشناسند. در 
خود ھمین کنگره سھ، یک عده میگفتند این حزب کمونیست 
کارگرى غلوّ میکند، ھمھ جا نیست. دو سال پیش ده برابر اینھا 
را در مورد ما میگفتند. بعد میبینى کھ عبدالله دارابى و مجید 
حسینى دارند در اطراف مریوان قدم میزنند و با مردم حرف 
میزنند. دیگر نمیتوانند اینھا را بھ ما بگویند. مردم کردستان، 
ھرچند ھم شعار اثباتیمان را برایشان توضیح داده باشیم، ما 
را اکنون بیشتر باور میکنند کھ مجید حسینى یک ماه تمام در 

منظقھ میچرخد، رفتھ است توى شھر و آمده است بیرون و 
با مردم تماس گرفتھ است و این حکومت جرأت نکرده است 
برود سراغش. مردم باور میکنند کھ اینھا میتوانند، اھل این 
کھ  شایعھ اى  من  نظر  بھ  حتى  دارند.  را  آن  نیروى  کارند، 
اینھا از اسرائیل پول میگیرند بھ نفع ماست. بگذارید بگویند! 
اسرائیل کھ نمیآید بھ یک محفل چھار نفره کمک کند، حتما نفع 
خودش را در این دیده است، لابد برآورد کرده است کھ حزب 
کمونیست کارگرى یک نیروئى است کھ میشود بر آن سرمایھ 
را  پاسخشان  کھ  است  واضح  بگویند،  بگذرید  کرد.  گذارى 
کمونیست  حزب  کھ  نمیفھمند  لوحھا  این ساده  ولى  میدھیم، 
کارگرى بھ عنوان یک نیروى سیاسى از دولتى مثل اسرائیل، 
کھ ھر دولتى نیست و اصلا شبیھ مثلا اردن نیست، و بلکھ باید 
قبل از آن با آمریکا توافق کرده باشد کھ بھ چھ نیروئى پول 
تصویرى  چنین  یک  است.  گرفتھ  پول  کرور کرور  میدھد، 
رفتھ است توى خانھ ھاى مردم و در نتیجھ مردم میگویند اینھا 
میتوانند بگیرند و نگھدارند و حتى ممکن است با اسرائیل و 
آمریکا بھ یک سازشى برسند کھ بتوانند خودشان را سر کار 
نگھ دارند. این تصویر رفتھ است توى خانھ ھاى مردم. آیا ما 
یک عده جوان آوانتوریست ایده آلیست و ماگزیمالیست ھستیم 
یا یک حزب سیاسى قوى و رادیکالى کھ میزند و قدرت را 
کشاورزى  و  میدھد  تشکیل  دولت  و  بماند  میتواند  و  میگیرد 
مدارس  و  میدھد  سامان  و  سر  را  اقتصاد  و  میاندازد  راه  را 
است،  مھم  من  نظر  بھ  تصویر  این  راه میاندازد؟  را  طب  و 
تا آنجائى کھ حرفھاى شما در ساختن این تصویر نقش دارد، 
کاملا درست است و حق دارید و حتى در سرنگونى ھم باید 
و  را  قدرتت  موظفى  تو  کھ  را  این  جاى  ولى  بدھیم.  ادامھ 
انسجامت را، توده اى بودنت، حضورت و در دسترس بودنت 
را نشان بدھى، نمیگیرد. ما کنگره را بردیم در دسترس، کھ 
مردم باورمان کنند، نیروى نظامیمان را بردیم در دسترس کھ 
مردم باورمان کنند، رھبریمان را و عضو کمیتھ مرکزى را 
گذاشتھ ایم در دسترس مردم کھ باورمان کنند. این جنبھ است 
ھم  وحدت کمونیستى  است.  مھم  شما  بحثھاى  بر  علاوه  کھ 
ممکن است آلترناتیو اثباتى خود را ارائھ کند، اما آن کارھا را 

نمیتواند انجام دھد. 
-----------------------------

 *.یک توضیح ضروری: جملھ ای کھ با خط پررنگ نوشتھ 
تماما  صورتی  بھ  گذشت  غیرقابل  سھو  یک  در  است  شده 
متفاوت و متناقض در متون کنونی در سایتھا و از جملھ در 
جملھ  است.  شده  منتشر  حکمت  منصور  آثار  آرشیو  سایت 

مذکور بھ غلط چنین انتشار یافتھ است:

بیائیم،  شما  با  نمى خواھیم  نھ،  مى گفتند  مردم  اگر  مطمئنا 
شخصا فکر میکنم کھ بلشویکھا حکومت را تحویل میدادند. 
من این سھو و لغزش را در "برخی دست نوشتھ ھا و آثار 
منتشر نشده منصور حکمت" کھ بھ شکل کتاب چاپی در اوت 

۲۰۱۱ انتشار یافت، تصحیح کرده ام. ایرج فرزاد)
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بحث در یک سمینار مربوط بھ تجربھ شوروى 

انجمن مارکس لندن - شنبھ ۶ اکتبر ۲۰۰۱( ۲۷ مھر ۱۳۸۰)

نوبت اول
انقلاب  تاریخ  بھ  راجع  من  سؤال  حکمت:  منصور 
بلشویکى نیست. بحثم راجع بھ الان است. بحثت راجع 
بھ لنین و تزھاى آوریل و چرا این یا آن را گفت، وقتى 
معنى پیدا میکند کھ ما یک ارزیابى مثبتى از آنچھ اتفاق 
ممکن  اسپارتاکوس،  مثل  باشیم.  داشتھ  است،  افتاده 
است ھیچ اھمیتى نداشتھ است و او تصمیم گرفت قیام 
کند و شکست خورد. وقتى شکست خورد باید توضیح 
داد کھ این پدیده قیام اسپارتاکوس چرا مھم بوده است؟ 
ندارد  وجود  الآن  دیگر  شوروى  جماھیر  اتحاد  تجربھ 
کھ بگوئیم ولو شکست خورده است، ولى غولى وجود 
دارد. اما آن غول ھم دیگر موجود نیست کھ حتى اگر 
تاریخى  غول  این  واقعیت  در  نمیکردیم  قبولش  ھم  ما 
ندارد.  وجود  دیگر  ھم  عظمت  آن  الان  میکردیم.  شکّ 
شخصیت لنین دارد بھ اسپارتاکوس شبیھ میشود، یعنى 
یک کسى کھ یک روزى یک قیامى را سازمان داد اما 
مطرح  سؤالات  این  نتیجھ  در  خورد.  شکست  نھایتا 
اکتبر  انقلاب  مورد  در  میکنم  تأکید  باز  کھ  میشوند، 

نیستند. 

سؤالات اینھا ھستند: اگر لنین تزھاى آوریل را نیاورده 
بود، و آلمان در جنگ شکست میخورد، روسیھ موقعیتى 
تاریخى  پروسھ  این  چرا  میکرد،  پیدا  ایتالیا  بھ  شبیھ 
ارجحیت  افتاد  اتفاق  کھ  پروسھ اى  آن  بر  مفروض، 
تزھاى  لنین  اگر  بگوید  بیاید  کسى  اگر  یعنى  نداشت؟ 
پروسھ  کشور  آن  کھ  میداد  اجازه  و  نمیآورد  را  آوریل 
انقلاب بورژوا دمکراتیک خودش را طى کند، بالاخره 
روسیھ یک کشورى میشد شبیھ ایتالیا و دنیا یک طور 
را  پروژه اى  کھ  شخصیت  یک  از  چرا  میبود.  دیگرى 
آورده است و نھایتا شکست خورده است، باید با این 

اھمیت یاد کرد؟ ممکن است اشتباه کرده باشد. 

چپ  روى  است  ممکن  بحث  این  میگوید  فتاحى  محمد 
خیلى تأثیر بگذارد. بھ نظر من اینطور نیست! بھ خاطر 
را  اھمیت  آن  دیگر  جھان  چپ  تصویر  در  لنین  اینکھ 

ندارد، اما مارکس دارد. براى اینکھ تجربھ اى کھ لنین 
را با آن تداعى میکنند، انقلاب روسیھ بوده است و نھ 
یک گرایش جدید کمونیستى کھ ممکن است احیا شود. 
بھ  را  لنین  اگر  خورد.  شکست  روسیھ  انقلاب  تجربھ 
اعتبار انقلاب روسیھ بخواھید براى بقیھ توضیح دھید، 
آخرش بھ شما میگویند کھ چى؟ معلوم بود کھ اشتباه 
بوده است! یا ممکن است بگویند حق با مارتف بود، یا 
بگویند یواش یواش جلو برویم چرا کھ در آن صورت 
احتمال داشت روسیھ شبیھ فنلاند بشود تا شبیھ چین. 
چرا این تجربھ ھنوز میتواند مھم باشد وقتى کھ از نظر 

تاریخى تمام شده است؟ 

تاریخى  درافزوده  این  لنین،  درافزوده  اگر  اینکھ  دوم 
است، الآن دیگر نقشش را از دست داده است. چھ چیزى 
ماوراى تجربھ شوروى وجود دارد کھ الان بگوئیم لنین 
ھنوز مھم است؟ فکر نمیکنم در میان سازمانھاى چپ 
لنین این اندازه مھم باشد کھ براى او و نظراتش حلوا 
حلوا بکنند. سؤال بعدى من این است، بگذارید بھ این 
بیستم  قرن  تاریخ  پروسھ،  این  غیاب  در  بگویم:  شکل 
ممکن بود چھ طورى باشد؟ چرا ھنوز ما فکر میکنیم کھ 
تزھاى آوریل از نظر تاریخى ھم درست بودند و نھ فقط 
ممکن  معین؟  انقلاب  یک  رساندن  پیروزى  بھ  نظر  از 
و  نداشت  را  آمادگیش  روسیھ  کھ  بگویند  کسانى  است 
چھ  کرد؟  تحمیل  را  وضعیت  آن  لنین  آوریل  تزھاى  با 
جورى میشود از تزھاى آوریل و لنین دفاع کرد وقتى 

کھ تجربھ تاریخى شکست خورده است؟ 

نوبت دوم
منصور حکمت: سؤالى کھ در مقابل لنین قرار داشت، 
مثل  ملموس  پدیده  یک  ماست.  برابر  در  نیز  ایران  در 
جمھورى اسلامى و اسلام سیاسى و حکومت استبدادى 
در برابر ماست کھ بشر نمیتواتند تحت حاکمیت آن زندگى 
کند، ما بھ عنوان حزب کمونیست کارگرى میگوئیم باید 
جمھورى سوسیالیستى را ارائھ بدھیم و غیره... و در 
این میان یک عده بھ ما میگویند مگر شما "کوسوو" 
اقتصاد  میگویند  میکنند!  داغانتان  میزنند  ندیدید؟  را 
حلھاى  راه  و  سوسیالیستى  جمھورى  ظرفیت  ایران 
خود  راه  دارید  میگویند  ندارد،  را  کارگرى  کمونیسم 
تحمیل میکنید، میگویند راه بھتر این است کھ از یک 
راه ائتلاف بورژوائى یا راه دموکراتیک سکولاریست و 
یا ھر چیز دیگر شبیھ بھ اینھا، بھ تدریج و قدم بھ قدم 
پیش بروید. عین ھمان بحثھاى دوره لنین بھ یک نوعى 

در مقابل ما قرار دارد. 
را  چیزى  بخواھد  اگر  بلشویکى  انقلاب  تاریخى  تجربھ 

لنینیسم و بلشویسملنینیسم و بلشویسم
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نشان بدھد، این است کھ کار با قیام و گرفتن قدرت تمام 
نمیشود، ھنوز حتى شروع نشده است. اگر بخواھیم از 
لنینیسم درس بگیریم، و منظورم نھ از سابقھ تاریخى آن 
و اینکھ قدرت را گرفتند، بلکھ از متدولوژى لنین است. 
اما در آن دوره بھ نظر من کارشان خیلى آسان تر بود: 
نھ CIA وجود داشت، نھ جنگ سرد وجود داشت و نھ 
قطب بندیھاى بین المللى ضد کمونیستى وجود داشتند و 
نھ این ھوشیارى بورژوازى در مورد کمونیسم بعنوان 
یک پدیده "خطرناک" مطرح بود. فکر میکردند کھ یک 
اول  دفعھ  گرفتھ اند،  را  قدرت  جائى  در  کمونیست  عده 
بود کھ کمونیسم بھ عنوان یک نیروى سیاسى سرش را 
بلند کرده بود و در جھان بورژوائى آمادگى براى مقابلھ 
با آن وجود نداشت. حتى این مسألھ کھ "باید قدرت را 
وقت  خیلى  الان  ندارد،  ما  براى  زیادى  درس  گرفت"، 
است کھ کمونیستھا بحث گرفتن قدرت را طرح کرده اند، 
یعنى اینکھ تصرف قدرت مرحلھ اى نیست و باید قدرت 
میخواھیم  کھ  ما  است.  شده  حل  مشکل  یک  گرفت،  را 

قدرت بگیریم، نمیگذارند! 

در چھارچوب تاریخى فعلى این بحث کسب قدرت سیاسى 
با دوره ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ روسیھ منطبق میشود، چون 
بعد از آن ما با عروج شوروى روبرو ھستیم، کھ آنرا 
عمومى  سطح  در  اگر  را  بحث  نتیجھ  در  نداریم.  قبول 
بطور  مردم  و  بدھیم  توضیح  میخواھیم  مردم  براى  و 
نکرده اند،  تعقیب  را  کمونیستھا  موضع  علی العموم 
فرقھ  درون  در  کھ  معنى  این  بھ  است.  متفاوت  قدرى 
و گروھھاى کمونیستى این مسألھ کھ لنین مھم است، 

فرض گرفتھ شده است. 

ما در جمع عمومى مردم ما باید توضیح بدھیم کھ آن 
شکست  اینکھ  با  حتى  روسیھ  در  کارگرى  پیروزى 
خورد، مھم بود. چون بھ قول تو مُھر خود را بھ دنیا 
مثبتى  جھت  در  دنیا  کھ  شد  باعث  انقلاب  آن  و  کوبید. 
تغییر کند. این جنبھ بھ نظر من کار بیشترى میخواھد. 
یعنى دفاع از لنین و دفاع از حتى یک انقلاب شکست 
نکردن  انقلاب  از  بھتر  کردن  انقلاب  اینکھ  و  خورده 

است، مسألھ اى است کھ باید روى آن کار کرد. 

نکتھ دوم بھ نظر من این است کھ در مورد ایران این 
سؤال در برابر ما قرار میگیرد. بھ ما میگویند شما یک 
بار دیگر میآئید، بھ زور انقلاب و فشار مبارزات مردم و 
در دوره تلاطمھا، و بھ عنوان انقلابی ترین نیرو، قدرت 
را میگیرید. و بھ ما میگویند، کھ حتى این سؤالات ھم 
است،  شده  ھم  منتشر  و  چاپ  آنجا  و  اینجا  ھم  اکنون 
شما فکر نکرده اید کھ یکھو جنگتان با آمریکا شروع 

میشود، آمریکا تحریم اقتصادى میکند. و بھ ما میگویند 
کھ  بگیرید  را  خودتان  مخالف  مجبورید  شما  خود  کھ 
در  و  میاندازید،  راه  ببند  و  بگیر  و  نکنند  بی ثباتتان 
نتیجھ بھ ما از ھم اکنون میگویند کھ بعد بوروکراسى 
تجربھ  ھمان  و  میکنید  برقرار  استبداد  و  میآورید  را 
شوروى را تکرار میکنید. چھ پدیده اى از این پروسھ، 
میتواند از نظر ما در برابر بورژوازى کھ این آمادگى 
را کھ بھ آن اشاره کردم در مقابل ما کمونیستھا دارد، 
میآید  نظر  بھ  بگیرد؟  قرار  ما  دقت  و  توجھ  مورد  باید 
بھ  سیاسى  نظر  از  دارد  الآن  بلشویکى  انقلاب  تجربھ 
میگویند  ما  بھ  الان  اینکھ  یعنى  میشود.  تمام  ما  ضرر 
کھ ثابت میشود کھ شماھا، یعنى کمونیستھا، نمیتوانید 
کارى بکنند. چگونھ میشود کمونیستھا با عِلم بھ اینکھ 
آن  از  دارند،  سر  پشت  را  شوروى  و  لنین  تجربھ  این 

تجربھ انقلاب اکتبر دفاع کنند؟ 

نوبت سوم:
منصور حکمت: من راجع بھ دو نکتھ میخواھم صحبت 
کنم، یکى راجع بھ بحث فاتح شیخ و دیگرى در مورد 

اینکھ گفتھ شد کھ ما از لنینیسم جلوتر ھستیم. 
ببینید الان تیم فوتبال برق شیراز، تیم منچستر یونایتد 
سال ۱۹۵۴ را ۵ ھیچ میزند، در این شکى نیست. در 
نتیجھ اینکھ ما از بلشویکھا جلوتر باشیم، بخودى خود 
نشان  ما  وضعیت  بھ  راجع  را  چیزى  امروز  جھان  در 
نمیدھد. چون طرف مقابل صد مرتبھ از موانعى کھ در 
لنین  نتیجھ  در  قوی ترند.  است،  داشتھ  قرار  برابرشان 
و رفقایش شانسى داشتند کھ در حالى کھ جھان مقابل 
آنان براى مقابلھ با کمونیسم آماده نبودند، یک فرصت 
تاریخى بدست آوردند و قدرت را گرفتند. بعدا چینی ھا 
کھ خواستند ھمان کار را انجام بدھند، کارشان بھ مراتب 
سخت تر بود. ما ممکن است خیلى روشن تر و بھتر مسائل 
سازمانى  نظر  از  داریم،  را  تاریخى  تجربھ  ببینیم،  را 
از بلشویکھا در سال ۱۹۱۷ قوی تر ھستیم، در ایران 
شده ترھستیم.  شناختھ  روسیھ  در  بلشویکھا  نسبت  بھ 
پترزبورگ  سن  پایتخت،  دو  بھ  بلشویکھا  بحث  چون 
در  نفوذشان  از  کسى  و  است  بوده  محدود  مسکو،  و 
مثلا آستراخان حرفى نمیزند. در نتیجھ سؤال اصلى این 
است کھ قوی تر بودن بھ نسبت بلشویکھا، در کانتکست 

و متن دنیاى امروز بھ کجا منتھى میشود؟ 

محیط  در  اینکھ  براى  بلشویکھا  قدرت  من  نظر  بھ 
بود،  بیشتر  خیلى  بگذارند  تأثیر  دنیا  در  و  خودشان 
آنھا  با  مقابلھ  براى  را  آمادگى  آن  جھان  اینکھ  براى 
نداشت. یک ارتش در مقابلشان قرار داشت با تفنگھاى 
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سرپر، بدون سازمانھاى جاسوسى، بدون میدیا و بدون 
حرف  آنھا  علیھ  بتواند  کھ  پارلمانى  دمکراسى  تجربھ 
بزند، بدون بورژوازی اى کھ آنتى کمونیسم را بھ یک 
ھنر ارتقا داده باشد. بلشویکھا بدون ھمھ اینھا زدند و 
بھ  شبیھ  چیزى  احتمالا  جریانى  در  و  گرفتند  را  قدرت 
زاپاتا. یعنى طرف مقابل آنھا فکر میکردند کھ لنین و 
رفقایش چیزى شبیھ بھ زاپاتا در مکزیک اند. ھر کسى 
از قدرت بلشویکھا یک تفسیرى داشت، براى کسى کھ 
در انگلستان نشستھ است انقلاب بلشویکى شبیھ بھ یک 
انقلاب مشروطیت است، انقلابى بورژوا دموکراتیک کھ 
در انقلاب مشروطیت ایران ھم اتفاق افتاده است. طرف 
مقابل بلشویکھا، آمادگى نداشت و اینھا زدند و گرفتند. 

ولى بھ نسبت ما، موقعیت ما از بلشویکھا خیلى پائین تر 
و  آماده  بینھایت  مقابل  طرف  اینکھ  خاطر  بھ  است 
سازمانیافتھ است. از پیش جواب ما را دارد و از پیش 
طرح دارد کھ با قدرت گیرى سازمانھاى کمونیستى چھ 

باید بکند. 

در این رابطھ لنینیسم معنى دارد. یعنى بھ این صورت 
ھم  من  نظر  بھ  نیست.  بلشویکھا  مقابل  در  لنین  خط 
ثابت  وقتى  تجربھ اش  نبودند،  لنینیست  بلشویکھا، 
میشود کھ دقیقا میبینیم این لنین نیست کھ تفسیر خود 
از  قبل  دوره  در  چھ  باشد،  کرده  عملى  مسائل،  در  را 
انقلاب بین فوریھ تا اکتبر ۱۹۱۷ و چھ بعد از ۱۹۲۳  
در مورد مسائل اقتصادى. بھ نظر من بلشویکھا در متن 
چپ سنتى زمان خودشان کار میکنند کھ اساسش این 
بود: مارکسیسم عِلم است، و براى بلشویکھا مارکسیسم 
درک قوانین تکامل جامعھ بود. جامعھ قوانینى دارد و 
مطابق آن قوانین بھ جلو میرود و تو خودت را بھ آن 
میرسانى و در آنھا تأثیر میگذارى. این تعبیرى است کھ 

از مارکسیسم تا آن موقع، شده است. 

مارکسیسم  از  را  تعبیر  این  دوم  الملل  بین  بخصوص 
این  پلخانف  و  است،  داشتھ  کائوتسکى  است،  داشتھ 
تعبیر را دارد. اگر شما از یک کمونیست ھمدوره لنین 
بپرسید، جامعھ چیست؟ میگوید جامعھ از کمون اولیھ 
بھ برده دارى و فئودالى و جامعھ کاپیتالیستى تکامل پیدا 
میکند و بعد بھ مالکیت اشتراکى و غیره تبدیل میشود. 
بھ  تو  و  میرود  را  خود  راه  تاریخ  دیدگاه،  این  مطابق 
عنوان مارکسیست تقریبا ایستاده اى و نگاه میکنى و یا 

حداکثر بھ این پروسھ محتوم کمک میکنى. 

اما لنین تفسیر متفاوتى از مارکسیسم دارد و تا جائى 
کھ من میدانم، تنھا کسى است کھ این تفسیر متفاوت را 

است  فوئرباخ  تزھاى  در  آن  اساس  کھ  تفسیرى  دارد. 
زنده  موجود  تاریخ،  در  آدمیزاد  کھ  است  این  آنھم  و 
و  کند  ثابت  را  جھان  این  بودن  زنده  این  باید  و  است 
این دست تو است کھ تعیین میکند جامعھ بھ چھ سمتى 
میرود. خود جامعھ بھ آن سمت نمیرود، تو ھستى کھ 
باید تصمیم بگیرى، تو باید بحث خودت را مطرح کنى 
و تاریخ را آنجائى ببرى کھ خودت میخواھى. این تفسیر 

از مارکسیسم است، 

بود.  خواھند  زمینھ ھا  تفسیر،  این  براى  عینى  شرایط 
اگر زمینھ کار ما فراھم باشد، کارمان را میکنیم، اگر 
زمینھ فراھم نباشد میگوئید نمیکنم. لنین ھم اگر زمینھ 
کارش فراھم نبود، میگفت، نمیکنم. تمام سعى لنین در 
فاصلھ ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۷ این بود کھ ثابت کند کھ زمینھ 
تاریخى براى یک انقلاب کارگرى وجود دارد. میگوید، 
عصر انقلاب پرولترى است، امپریالیسم آخرین مرحلھ 
باعث  استولیپینى  ارتجاع  حتى  و  است،  سرمایھ دارى 
بھم  ارضى  قدیمى  مناسبات  روسیھ  در  کھ  است  شده 
بخورد و... و... و... در نتیجھ لنین میگوید پیروزى ما 
عملى است، مفید و بھ دردخور است، ماجراجوئى علیھ 
قدرتمان  و  شویم  پیروز  میتوانیم  نیست،  تاریخى  روند 
را نگھداریم. لنین مجبور نبود تا آنسوى مسألھ را ھم 

بخواند. 

در نتیجھ آنچھ کھ بلشویکھا ندیدند این بود کھ تفسیرشان 
محور  اروپا  موقع  آن  تا  و  قدیمى  درکھاى  مبناى  بر 
کمونیسم بود بھ این معنى کھ پس از انقلاب کارگرى در 
روسیھ، آلمان و بقیھ جاھا شلوغ میشود و بعد ھمگى 
با ھم بالاخره یک فکرى براى آن خواھیم کرد. بھ این 
بـعَد  و  شـدُید  پیروز  کشور  یک  در  شما  اگر  کھ  سؤال 
بشوید  مجبور  شما  و  نشد  انقلاب  دیگر  کشورھاى  در 
برنخوردیم.  کرد،  خواھید  چکار  بسازید،  را  جامعھ 
نتیجھ  در  و  برنخوردیم  قضیھ  این  از  سرنخى  ھیچ  بھ 

بلشویکھا را شکست دادند. 

اگر لنین ۵۶، ۵۷ سالھ زنده بود و چھ میگفت، تضمینى 
ندارد... ممکن بود ھمان حرفھائى را میزد کھ استالین 
یا تروتسکى زدند یا ممکن است حرف رابعى بزند. ولى 
میتوان گفت لنینیسم چھ میگفت، لنینیسم میرفت راھش 
متدولوژى  بحث  تمام  من  نظر  بھ  چون  کند.  پیدا  را 
چھ  کھ  بگیرى  تصمیم  اول  کھ  است  این  لنینیستى  رگھ 
میخواھى و بعد بھ سراغ تاریخ میروى. در صورتى کھ 
در مقابل رگھ ھاى منشویکى اول میگویند تاریخ بھ چھ 
سمتى میرود کھ بـعَد سعى کنند خود عنصر مثبتى در آن 

سیر تاریخى باشند. 
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من  نظر  بھ  شده اند.  دور  زیاد  آنھا  کھ  میکنیم  فکر  و 
از  مانده اند،  باقى  بودند،   ۵۷ انقلاب  در  کھ  ھمانجائى 
یک  از  و  منشویک اند  ھم  ھنوز  بودند،  منشویک  اول 
حکومت یک ذره بھتر دفاع میکنند. این ما ھستیم کھ 
خودآگاھى مان زیاد شده است. دعوا بین کسانى کھ بھ 
نمایندگى از کسانى کھ نمیخواھند کارشان را بفروشند، 
و اینکھ آیا این کسان اجازه دارند دست بھ قدرت ببرند 
و بـعَد سعى کنند قدرت را نگھدارند، با ھمھ محدودیتھا، 
تاریخى  اجازه  آیا  غیره،  و  اقتصادى  تحریم  و  آمریکا 
داریم کھ دست بھ قدرت ببریم و قدرت را نگھداریم، با 
دیگرانى کھ میگویند نھ و ادامھ خط تکامل گرایانھ تاریخ 
اند؟ دعوا دوباره شروع شده است. بھ نظرم نکتھ بحث 
اگر  میگوید  سؤال  این  مقابل  در  کھ  است  این  کورش 
بلشویکھا بودند، میگفتند نھ، ولى بھ نظرم اگر لنینیسم 
ھمان  عین  است  ممکن  ھم  بار  این  آره!  میگفت  بود 
بلا کھ عارض بلشویکھا شد، بر سر ما ھم بیاید. یعنى 
فشارى کھ در جامعھ ھست، ممکن است تو را ھمرنگ 
خودش بکند و ببَرَد پاى اصلاحات. اصلاحات آسان تر 
است. سؤال این است کھ آیا میتوانیم در چھارچوب خط 
لنینیستى کارمان را پیش ببریم؟ برخلاف نظر فاتح بھ 
نظر من اتفاقا الآن میتواند مطرح باشد. سؤال این است: 
دست  از  را  اھمیتش  شوروى  تجربھ  اینکھ  از  بعد  آیا 
میدھد، لنینیسم بھ عنوان یک برداشت از مارکسیسم، 
بھ  بلکھ  بالفعل،  انقلاب  یک  رھبرى  عنوان  بھ  فقط  نھ 
برداشت  یک  سیاسى،  تئوریک-  برداشت  یک  عنوان 

تئوریک- متدولوژیک، لنینیسم معتبر ھست یا نھ؟ 

شاید نوبت بعدى کورش بخواھد این جنبھ از بحثش را 
بیشتر بشکافد. 

---------------

 اولین بار درمنتخب آثار"یک جلدی" (چاپ اول - ژوئن 
باید  واقعا  اگرچھ  تاکیدھا،  خط  یافت.  انتشار   ،(۲۰۰۵
تمام متن را با تاکید خواند، در جریان انتشار مجدد در 

بستر اصلی شماره ۸۵، ھمھ جا از من است.

ایرج فرزاد

اول مھ ۲۰۲۳

اسپارتاکوس  بکنم.  میخواھم  چھ  میگوید  اول  لنین 
آن  تاریخى  زمینھ  بشود،  لغو  بردگى  میخواھد  ھم 
موجود نیست، شکست میخورد. اما این جنبھ و حالت 
اسپارتاکوسى لنین اینجا مھم است، کھ بھ عنوان برده ھا 
وارد این پروسھ تاریخى شده است، مبصر این پروسھ 
تاریخى نیست. میگوید من میخواھم بردگى ور بیافتد، 
اگر زمان آن نرسیده باشد، معلوم خواھد شد، اما اگر 
زمان آن رسیده باشد، پیروز میشویم. لنین در خیلى از 
رسیده  بردگى  این  برانداختن  زمان  میگوید  کتابھایش 
رسیده  آن  زمان  ھم  من  نظر  بھ  دارد،  ھم  حق  و  است 

است. 

چھ  ما  کھ  معنى  این  بھ  لنینیسم  میکنیم،  فکر  من 
میخواھیم و باید برویم آنرا عملى کنیم، یک خط متمایز 
از بلشویسم است کھ بھ نظرم آن دیدگاه اولوسیوینیستى، 
تکامل گرایانھ است کھ روند ابژکتیویسم تاریخى بر آن 
حاکم است. این دیدگاه بر خود تروتسکى بیشتر از ھمھ 
حاکم است. تصور میشود کھ تروتسکى کسى است کھ 
میگوید میتوان رفت و انقلاب کرد و قدرت را گرفت، در 

صورتى کھ مثل منشویکھاست. 

بھ  است.  کننده  تعیین  ما  کار  بر  لنینیسم  و  لنین  تأثیر 
از  را  اھمیتش  دارد  لنین  تجربھ  تاریخى  جایگاه  نظرم 
ساختھ  لنین  کھ  تاریخی اى  تجربھ  وقتى  میدھد،  دست 
است، محو شده است. این کھ قوانینى گذراندند کھ زنان 
بیشتر  برابرى  و  رفاه  و  باشند  داشتھ  بیشترى  حقوق 

باشد، بعد از چند مدتى از خاطره جھان میرود. 

تاریخى  جایگاه  نباشد،  اگر  شوروى  قطب  من  نظر  بھ 
خط  یک  عنوان  بھ  لنینیسم  اما،  میشود.  ضعیف  لنین 
است  ممکن  ھمانطور  لنین  بشود.  معتبر  است  ممکن 
معتبر بشود کھ مارکس معتبر بود. تا حال لنین بھ یک 
را  جھان  از  بخشى  بالاخره  بود،  معتبر  دیگرى  اعتبار 
تبدیل کرد بھ یک قطب کارگرى. اما وقتى آن پدیده دیگر 
است  کارى  اسپارتاکوس  مثل  و  ندارد  وجود  جھان  در 
کھ شده و رفتھ، آن "ایسم"اش، براى ما معتبر است 
بھ این معنى کھ این روایت از کمونیسم کھ آیا میشود 
با اراده ما، و در واقع آنطور کھ تصور شده است در 
مورد لنین اراده گرایانھ، جامعھ را آنطور کھ میخواھیم 

سازمان بدھیم و بھ آن سوئى کھ ما میخواھیم ببریم؟ 

این بحثى است کھ دوباره دارد در ایران باز میشود، یعنى 
بحث بین ما و دوى خردادیھا، منظورم دو خردادیھا در 
این  مملکت اند.  آن  کمونیستھاى  کھ  ھستند  چپھا  میان 
کرده  ایم  فرق  ما  نزده اند،  معلـقّ  خیلى  خردادیھا  دوى 
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 حقیقت، ساده است حقیقت، ساده است
راستش تمایل قلبی چندانی بھ انتقاد از روش رفقای مبارزان 
کمونیست در برخورد با "ھمایش کلن" نداشتم. اما لازم دانستم 
کھ از آنجا کھ آن شیوه بحث در پوشش دفاع از متد تحلیلی 
کھ  ای  نکتھ  چند  است،  شده  طرح  کارگری  کمونیسم  دیدگاه 

وجوه تفاوتھا در مبانی تحلیل را نشان میدھد، بنویسم.

رفقا قبل از نوشتھ: "ھمایش کلن، واقعیت ھا"، در مصاحبھ 
تلویزیونی از این بحث کردند کھ پس از انتشار منشور مطالبات 
صنفی  و  کارگری  تشکل  و  نھاد   ۲۰  " سوی  از  و  حداقلی 
و  احزاب  دخالت  وقت  اکنون  ایران،  "داخل"  در   مدنی"  و 
است.  کارگری  کمونیسم  بھ  منتسب  شخصیتھای  و  جریانات 
در نوشتھ "واقعیت"ھا وقتی اسامی تعدادی از جریانات مورد 
نظر رفقا بھ حمات از ھمایش کلن برخاستند، بھ جای اینکھ 
را  انتقاداتشان  برعکس،  کنند،  تاکید  خود  توقعات  درستی  بر 
برجستھ کردند. این روش بھ نظر من درست و اصولی نیست. 
کلن  ھمایش  اعلام  از  بعد  و  قبل  را  رفقا  موضع  کھ  کس  ھر 
تعقیب کرده باشد، با اندکی تعمق متوجھ میشود کھ انتقادات 
آن  تیز  لبھ  و  کلن  ھمایش  حامیان  شرکت  علیھ  شده  طرح 
نشانھ  را  کارگری  کمونیسم  بھ  منتسب  جریانات  ایرادھا، 
کلن،  ھمایش  علنی  اعلام  از  قبل  کھ  جریاناتی  است.  گرفتھ 
طبق انتظارات نویسندگان "واقعیت ھا" میبایست بھ حمایت از 
"منشور" مذکور برخیزند. بھ این دلیل نوشتھ "واقعیت"ھا، 
نوعی "انتقاد از خود" پوشیده و پنھان و مبھم، اما در لحن 

بسیار صریح علیھ دیگران است.

نکتھ دوم بھ نظر من یک تصویر سازی غیر واقعی از امضاء 
کنندگان منشور یاد شده است. شاید صفت "داخل" چنان بطور 
درخود حاوی حقیقت انکار ناپذیر و پدیده ای تصویر شده است 
کھ بحث و جدل "خارج کشوری" ھا را با ھر سابقھ و پیشینھ 
سیاسی از اعتبار ساقط میکند، کھ ھر صدائی کھ از "داخل"، 
بلند میشود، اینجا ھم مستقل از ھر پیشینھ و سابقھ در دفاع 
از دوخردادی ھا و یا "قانون گرائی" "علی القاعده" باید بھ 
عنوان "تشکل ھای صنفی و مدنی داخل ایران" پذیرفتھ شوند. 
یاد  منشور  بر  حاکم  دیدگاه  و  سیاسی  موضعگیری  آنکھ  حال 
شده، باید مستقل و صرفنفظر از اینکھ در چھ جغرافیائی طرح 
شده اند، مورد ارزیابی قرار بگیرد، حتی اگر بطور واقعی از 
سوی تشکلھای واقعی صنفی و مدنی طرح شده باشند. نگاھی 
کنندگان منشور مذکور بروشنی نشان میدھد کھ نھ  بھ امضاُ 
پوشیده  بطور  ھم  اینجا  مدنی.  نھاد  نھ  و  صنفی"اند  "تشکل 
چنان ادعا شده است کھ انگار ھم نویسندگان منشور مذکور و 
ھم بندھای طرح شده، در راستای مبانی کمونیسم کارگری اند. 

منشور  نویسندگان  انگار  کھ  است  شده  شور  چنان  بحث 
مطالبات حداقلی داشتند با آن ۱۲ بند "رادیکال"، بھ کمونیست 
کارگری ھا اندر فوائد "یک دنیای بھتر" پند و اندرز میدادند! 
بھ گفتھ "واقعیت"ھا، آن بندھای "رادیکال" کھ توضیح دادم 
بی جھت بھ "تشکل ھای صنفی و مدنی داخل" منتسب شده 
است، از قانونگرائی گرفتھ تا سازش و مماشات با دوخردادیھا 

و "تقاضا"ی برسمیت شناسی از جانب رژیم اسلامی، درست 
آن  سقوط  و  سرنگونی  از  خیابانھا  در  مردم  کھ  شرایطی  در 
حرف میزنند و مبارزه میکنند، زیر بال خود گرفتھ است. اینجا 
فقط میتوان وجود صادر کنندگان آن بندھای "رادیکال" را در 
"داخل"، نشانھ "فاز" جداگانھ ای با ھمایش کلن تصور کرد. 

چھ، سیاه بر سفید چنین نوشتھ اند:

در  مدنی  و  کارگری  فعالین  اقدام  این  از  منشور  انتشار  با   "
داخل ایران پشتیبانی کردیم. اما ھمایش ۲۲ آوریل نیروھای 
اپوزیسیون خارج از کشور بنام حمایت از منشور فازی دیگر 
در  منشور  پیگری  خلاء  می زند.  ورق  را  آن  از  جدا  تماما  و 
داخل ایران از زمان انتشارش تا مقطع کنونی این ھمایش را 
بھ اقدامی ناھماھنگ و یک طرفھ در ارتباط با منشور تبدیل 

کرده است"( واقعیات)

کھ  میشود  برده  نام  داخل"  در  پیگیری  "خلاء  از  اینجا  در 
"فاز دیگری" را برای نیروھای اپوزیسیون "خارج از کشور" 
برای پر کردن آن خلاء باز کرده است. نویسندگان "واقعیت"ھا 
در چند سطر بعد اصلا بروی خود نمی آورند کھ آنان در فاز 
اول، تماما  چنان شیفتھ "کارگر کارگری" و "داخل کشوری" 
صادر کنندگان منشور بودند کھ میگفتند اکنون دیگر کمونیسم 

کارگری ھا نباید فرصت را بسوزانند.

بھ نظر می آید جملات پر از طعنھ و کنایھ زیز:

" ھمینکھ منشور را ۲۰ نھاد کارگری و مدنی و صنفی داخل 
بورژوا  خرده   چپ  ھست،  آن  در  رادیکال  بند   ۱۲ و  داده اند، 
برای  ساختھ  آن  از  سنگری  و  آورده  گیر  فرصت  سنتی  ملی 
کھ  کمونیسم  متفاوت  رگھ  با  تقابل  در  خود  خط  کشیدن  جلو 
در رھبری آن حزب بود. چون منشور از داخل است تقدیس 
مطالبات آن برای کنار نھادن برنامھ یک دنیای بھتر، تقدیس 
و ایده آلیزه کردن تشکل ھای صنفی کارگری و اشاعھ بی نیازی 
طبقھ کارگر بھ حزب کمونیستی برای کسب قدرت بنام دلسوزی 
برای کارگر و باد زدن گرایش آشنای ”کارگرکارگری“ از این 

کانال می باشد." (ھمانجا، تاکیدھا از من است)؛

نیز ایضا یک انتقاد از خود پوشیده و پنھان در پرده تعرض 
در  ھا"  "واقعیت  نویسندگان  خود  باشد.  دیگران  بھ  صریح 
ھمین نوشتھ بارھا و صریح "کارگر کارگری" زده اند و "داخل 
کشوری" را بھ عرش اعلاء برده اند. این شیوه تناقض گوئی 
و با استعاره دفاع کردن و سپس با تعرض بھ دیگران بھ بھانھ 
"فاز" داخل و خارج، اظھار پشیمانی و پس گرفتن مواضع " 
داخل کشوری" و " کارگر کارگری" در فاز اول، روش و متد 

"مستقیم گوئی و مستقیم نویسی" کمونیسم کارگری نیست. 

رفقای عزیز، حقیقت ساده است، نیازی بھ اینھمھ پیچ و تاب 
دادن و بازی با کلمات،  برای پنھان کردن "واقعیات" تناقض 

مواضع شما در فاز اول و دوم نبود.

ایرج فرزاد

۱۵ آوریل ۲۰۲۳
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تاریخ ایران“، شاید ویژگیهائى دارد که در نوع خود منحصر 
عنوان  به  ”ایران“،  اینکه  از  مستقل  و  صرفنظر  است.  بفرد 
یک قلمرو حاکمیت به معنى مدرن آن، را نمیتوان  در تمام 
و  تقابلها  اما  گذاشت،  نام  ایران“،  تاریخى“دولت  مراحل 
آن،  از  بعد  چه  و  اسلام  از  قبل  اجتماعى، چه  کشمکشهاى 
تعریف  مصافهائى  مختلف،  مورخان  تفاسیر  و  تعابیر  به 
شده اند، بین ”پارسیان و رومیان“، ”اعراب از یک طرف“ با 
مجوسیان و موالى( که همان مورخان مذکور دسته دوم را 
”ایرانى“، نام گذاشته اند“) از سوى دیگر، که به طور فشرده 
در کتاب افسانه اى ”شاهنامه“، جنگ بین ”ایران و توران“ 

توصیف شده است.
در سیر این تاریخ؛ چه واقعى و یا اساطیرى، به قهرمانان، 
عیاران و بطور خلاصه به ”نام“ پیشکسوت، مرشد  و ریش 
سفیدان که نماینده و سمبل ”ایران“ در برابر ”اجنبى“ها و 
سیطره و استیلاى آنان بر سرزمین ”ایرانیان“اند، برخورد 
”ابومسلم  ”مزدك“،  آهنگر“،  ”“کاوه  ”رستم“،  میکنیم: 
نقابداران)  ”المقنع“(  جنبش  و  جامگان  سپید  خراسانى“، 
رهبرى  به  ”مانویان“  جنبش  حکیم،  ابن  رهبرى هاشم  به 
برابر  در  زرتشت  ”ایرانى“  ظاهرا  آئین  و  مذهب  ”مانى“؛ 

اسلام و دیگر مذاهب.
چون  گوناگون،  مذاهب  آمدن  پدید  که  حقیقت  این  خود 
و  رشد  درجه  حکم  به  زرتشتى  و  یهود  و  مسیحیت  اسلام، 
تکامل نیروهاى مولده، ریشه در دوره اقتصاد طبیعى، برده 
نمى  ملیت“  و  ”ملت  لاجرم  و  داشتند  فئودالى  یا  و  دارى 
توانست توسط ناسیونالیسم عرب، ترك و یا فارس و غیر 
آنها، ساخته شود، به ما این روایت غیر واقعى و جعلى را از 

تاریخ بطور کلى و تاریخ ایران، بطور اخص نشان میدهد.
در واقعیت تاریخى، حتى ”قرآن“ به عنوان کتاب آسمانى 
خارجى“  ”وجود  محمد  حیات  زمان  در  ”اعراب“  مذهب 
نداشته است، این امویان و عباسیان بودند که در واقع قرآن 
و  مسیحیت  کردند.  بازآفرینى  اى  شیوه  به  یا  و  را ”ابداع“ 
”باکره  و  مسیح  واقعى  وجود  نفس  و  آن  ”تثلیث“  داستان 
اش  پایگى  بى  مسیح،  شدن  مصلوب  داستان  و  مریم  گى“ 
را اکنون دیگر نشان داده است. اما، این واقعیات تاریخى، 
موجب آن نشده است که میلیونها مردم، بویژه در ”غرب“ 
مورد  مساله  اصل  از  نمیخواهم  باشند.  اعتقاد  بى  مسیح  به 
بحث دور شوم، اما براى کسانى که مایل اند علت ”مذهبى“ 
یهود“  مساله  باره  ”در  نوشته  بدانند،  را  غرب  مردم  بودن 
مارکس، راهگشا است. فشرده بحث مارکس این است که 
در جامعه سرمایه دارى است که ”فرد“، چنان از خود بیگانه 

میشود و چنان در پرده اى از هاله هاى موهوم خود را ”بى 
اختیار“ تصور میکند، که انسانها بطور واقعى،حتى اگر مبناى 
و  مدرن  و  تحصیلکرده  باشد،  ”علمى“  جهان  به  نگرششان 
امروزى، مذهبى اند. آیا تعجب نمیکنید که فلان ورزشکار 
حرفه اى که از وجناتش و رفتارش در زندگى هیچ آثرى از 
شائبه هاى مذهبى نیست، هنگام پیروزى و یا زدن یک گُل 
به تیم حریف، بر سینه خود صلیب میکشد و انگشتانش را 

به نشانه سپاس رو به آسمان میگیرد؟
بهر حال میخواهم به این نتیجه برسم که این هویت سازى 
وارونه، بویژه اگر بر یک میراث پیوسته در تاریخ طولانى 
این  اساس  بر  ایران،  ”ملت“  است.  ساز  کار  باشد،  استوار 
پیشداورى غیر علمى و غیر تاریخى، ”مُقدّم“ بر ناسیونالیسم، 
وجود عینى دارد. اولین تاثیر ماندگار این بینش، نه تنها بر 
مورخان آنچنانى، که بر احاد جامعه و از جمله بر نیروهاى 
چپ این ”ایران“، طلسم  شدن با ناسیونالیسم ایرانى است. 
به باور من، دامنه سیطره ناسیونالیسم در ایران، به مراتب 
وسیع تر از همه کشورهاى دیگر است که ”تاریخ“ چندان 

طولانى نداشته اند. آمریکا، براى مثال.
اگر قدرى فراتر برویم و ریشه هاى این ”ایران گرائى“ را 
دستکم  ایران،  جامعه  تاریخ  طول  در  ”بیگانگان“  برابر  در 
تا دوران مشروطه، پى گیرى کنیم، ما با نوعى هسته ها و 
جنبش هاى ”مقاومت“ مواجهیم که بویژه در سراسر دوران 
برده دارى و فئودالى، بر مبناى یک تعهد اخلاقى و یک نوع 
به  کسى  آن  طبق  خونى“0 که  رفاقت  وفادارى  ”سوگند به 
توافقات بر سر میراثهاى ”خودى“ پشت پا نزند، مواجهیم. 
صراحتا  جامگان،  سیاه  و  جامگان  سفید  جریان  مثل  برخى 
چنین درونمایه اى دارند و دیگران این اتحاد و همبستگى 
را با تعهد به حمایت از ”مرشد“ و یا رهبر جنبش و هسته 
مقاومت مربوطه دنبال کرده اند. از این نظر موجودیت خود 
هسته و آن بخشها از جنبش مقاومت و مبارزه، به طور در 
خود یک امر مُقّدس مبارزاتى و عقیدتى است. در این زمینه 
حرکتها،  و  ها  هسته  آن  راس  منصب  و  موقعیت  که  است 
در واقع ”خطوط قرمز“اند هم براى اعضاء  هم بویژه براى 

راس و رئیس.
یک نمونه بسیار شاخص را در تاریخ پیشین تر محفل اولیه 
یک  محفل  افراد  ”بیوگرافى“  میکنم.  یادآورى  له،  کومه 
محفل  از  گیرى  فاصله  یا  و  تعلق  در  کننده  تعیین  فاکتور 
تعهد  میزان  دادن  نشان  و  ها  بیوگرافى  آن  اساس  بر  بود. 
و  طرد  براى  ایدولوژیک  مبارزه  که  بود  محفلى  رفاقت  به 
به  وفادارى  در  متزلزل  افراد  گذاشتن   ”قرنطینه“  در  یا 
اصول اخلاقى حاکم بر محفل، مشخص میشد. پروسه طرد 
سال  زمستان  نشست  در  طلبان“  ”رهبرى  کردن  منزوى  و 
1349، دقیقا بر همین پروسه بنا شد. قرار شد هر یک از 
اعضاء محفل، بطور فشرده ”بیوگرافى“ خود را بنویسند تا 
تعیین  قبل  از  بگیرد.  قرار  کاو  کندو  مورد  نشست  آن  در 

ریشه هاى محفل و محفلیسم ریشه هاى محفل و محفلیسم 
در “چپ“ ایراندر “چپ“ ایران
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شده بود که بر ”بیوگرافى“ سه تن با نامهاى مستعار 1 و 2 
شود.  تمرکز  رستمى)  عطا  و  شیخ  مصلح  شیخ،  فاتح  و 3 ( 
کسى  و  شد  خوانده  حاضر  اعضاء  از  یک  هر  ”بیوگرافى“ 
جز آن سه نفر“تجدیدى“ نیاورد! اما به دلیل تظاهر برخى 
”انحرافات“ در تعهدها به رفاقت محفلى، دو نفر اول رفوزه 
نفر  دو  ترتیب  این  به  آورد.  تجدیدى  سوم  نفر  و  شدند 
اول ”طرد“ و سومى در ”قرنطینه“ گذاشته شد. هیچ معیار 
دیگرى مثل ”نظر سیاسى“، ”تحلیل متفاوت از اوضاع“، مبنا 
نبود، آن سه تن هر کدام به نحوى اصول رفاقتهاى محفل را 
یا با ”سازشکارى“ و یا توجه به زندگى شخصى، نقض کرده 
بودند. نفر اول و سوم حتى بدون اینکه شخصا در امتحان 
شرکت داشته باشند، رفوزه و تجدیدى گرفتند! این داستان 
بیوگرافى حتى در زندان هم ادامه داشت. این مناسبات و 
معیارها حتى در یک ”محفل سیاسى“، ملاك نیستند. جمعى 
هاى  رفتار  و   شخصى  سجایاى  بر  را  تفاوتها  و  اختلاف  که 
اخلاقى شخصى استوار میکند، بیشتر به سکت :عیاران“ شبیه 
است. مارکس، که در تمام زندگى اش ”کار یدى“ نکرد و 
حتى براى گذران زندگى بخشا با ”نوشتن“ مقاله  نیازهاى 
مادى خود را تامین میکرد، او که در نامه به انگلس نوشته 
ضوابط  طبق  دارد،  احتیاج  مناسب  مسکن  یک  به  که  بود 
به  ”بیوگرافى“،  داستان  همان  بخاطر  دقیقا  محافلى،  چنان 
عضویت پذیرفته نمیشد. در این مناسبات محفلى، کاپیتال، 
”انحرافات،  آلمانى،  ایدئولوژى  و  مانیفست  گروندریسه، 
راحت طلبى و ”رهبرى طلبى“ در زندگى شخصى را جبران 
نمیکنند. کائوتسکى را با این معیار با ”دستکشهاى سفید“ 
مهمترین  مورد  در  او  نظر  و  آثار  با  نه  و  سنجند  مى  اش 
که  ”بتهوون“،  کارگرى.  جنبش  پیشاروى  و  جامعه  مسائل 
داشت،  همه  از  پنهان  ”عشق“  یک  سالگى“،   70 ”سن  در 
هر سمفونى عظیمى را خلق کرده باشد، مردد است، فاسد 

است، منحرف است و …
روشى  چنان  حامل  که  کسانى  خودِ  بر  سلاح  این   متاسفانه 
جلسات  صورت  گذاشت.  برجاى  مُخرّبى  تاثیرات  بودند، 
کنگره کذائى کومه له را فقط در یک ماه مانده به روز قیام 
بهمن 57 نگاه کنید، همه به این نتیجه رسیده اند که بخاطر 
در  چه  و  زندان  در  چه  سازشکاریها،  و  لغزشها  و  خطاها 
تجربه ”زندگى زحمتکشى“، ”منحط“ اند. اما آن انحطاط را 
با بى تفاوتى مطلق نسبت به زندگى خود و فقدان مسئولیت 
قرار  انتقاد“  بود،“مورد  غلیان  در  که  اى  جامعه  برابر  در 
است،  ارزش“  او ”بى  میگوید  کریمى  حسین  محمد  دادند. 
ها  ”لغزش“  جبران  براى  زنى  خود  در  اینکه  با  دیگران  و 
و خطاها و ”سازشکارى ”مرشد“ در زندان و زیر بازجوئى، 
خود  نبود.  کافى  اما  انگار  میکنند،  ”فدیه“  را  خود  حیثیت 
یاران  و  خویش  زندگى  به  نسبت  لاقیدى  با  میبایست  نیز 
کند؛  واگذار  حوادث  سیر  به  را  اختیار  شده،  سرکوفت 
فواد تک و تنها و در کنار یک هوادار چریکها و یک عضو 
سابق شوراى شهر مریوان- شیخ عثمان خالدى- که قصد 

اتحادیه  نفر از  فقط یک  و   بود،  کرده  دیار  به  مراجعت 
میهنى، برایم جلال، که بعدها خود سران به سلامت سیاسى 
او شک داشتند،بدون همراهى یاران ”مسلح“ خود، در توهم 
به حمایت ”اتحادیه میهنى“ براى تصرف پادگان مریوان، از 
بانه  به سوى مریوان حرکت کرد. ”دشمن“، اما، در وراى 
و  درونى  ایدئولوژیکهاى  انقلاب  و  محفلى  مناسبات  آن 
”نحرافات  با  درون  ددر  هنوز   چگونه  او،  اینکه  از  مستقل 
جریانى  و  او  خود  جایگاه  بود،  کشمکش  در  اش  شخصى“ 
را که او نمایندگى میکرد، در سیر تحولات همان روزها در 
”جامعه“ و در اذهان توده هاى مردم زحمتکش، و به طور 
اخص در نقش انسان هاى ”کمونیست“ و در راس حرکات 
در  حفاظ  بدون  خود  ”شکار“  بود.  داده  اجتماعى،تشخیص 
شبکه اى از جاسوسن و خبر چین ها و ستون هاى نظامى به 
دام پا گذاشته بود.  او ”مجاز“ نبود که این رابطه اجتماعى 
و طبقاتى را به یک امر ”شخصى“ تنزل بدهد. براى کسانى 
که سیاست را با مذهب و تصوف اشتباه میگیرند، شاید این 
”شهادت“ در واقع ”اجر“ آخرت او تلقى شود که به درگاه 
”خلق“ ادا شده است. اما تمام بحث این است که تاریخ چنان 
شخصیتهائى را در عرصه اجتماع، بسادگى بازتولید نمیکند. 
این ”شهادت“،هاى اجتناب پذیر، این خود زنیهاى درویش 
مسلک و دهقان پسند و شبه مذهبى، باید آخرین میخها بر 
به  باشد.  لطفا  عرفانى  سیاست  و  محفلى  تشکیلات  تابوت 
دو مطلب کوتاه که دقیقا این محفلیسم را نشانه گرفته اند، 

نگاه کنید.
یک نکته مهم را همینجا لازم میدانم تاکید کنم:

ناشناس  و  مخفى  محفل  آن  که  اى  دوره  آن  تا  من  نظر  به 
کومه له، به تحولات جامعه گره نخورده بود، تا زمانى که 
و  جامعه؛  پیشروان  و  نخُبگان  عنوان  به  محفل  آن  اعضاء 
”کمونیستها“ئى که در برابر صف مذهبیون و ناسیونالیستها 
کماکان ”ناشناس“  و  بودند  نشده  پذیرفته  جامعه  جانب  از 
باقى میماندند، اعضاء مختار بودند که براى جبران خطاها، 
”غسل  و  گناهان“  بار  ”شُستن  و  ”انحطاط“ها  و  انحرافات 
تعمید“ فردى و یا محفلى، حتى مثل برخى سکتهاى مذهبى؛ 
”دسته جمعى خودکشى“ کنند. اما، دیگر به بازیچه گرفتن 
صدیق  کریمى،  محمدحسین  فواد“،  ”کاك  جایگاه  و  نقش 
شیخ  فاتح  آنروزها،  مهتدى  عبداالله  رستمى،  عطا  کمانگر، 
به عنوان نخبگان و شخصیتهاى برجسته سیاسى که  و … 
جامعه و حتى دشمان طبقاتى، مکتب قرآنى ها و مرتجعین 
تازه به قدرت رسیده اسلامى و  سپس ناسیونالیستهاى کرد 
آنان را به عنوان ”کمونیست“در آغوش گرفته، پذیرفته  و 
”متهم“ ساخته بودند، از حیطه اختیار ”شخصى“ آنان و همه 
خارج  روزه  بار 37  خفت  نشست  برگزارکننده  محفل  آن 
با  و ”عیار“انه  رفتار ”منحط“  شیوه  این  ترتیب  این  به  بود. 
تصویر خود در جامعه، عملا استقبال از آن ”خودکشى“هاى  
خورى“  ”شهید  میدان  به  را  حسین  محمد  و  فواد  سیاسى 
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ناسیونالیسم و مذهب واگذار کرد. این یکى از بزرگترین 
پیچها“ى  ”تند  در  بویژه  محفلیسم،  ناپذیر  جبران  لطمات 

تاریخى است.
به  افسردگى،  شدید  حالت  یک  ها،  صحنه  این  یادآورى  با 
اشاره  فوقا  که  ترتیبى  به  که  چه، فواد  میدهد.  دست  من 
و  بانه  به  حرکت  از  قبل  بود،  شده  مریوان  عازم  کردم 
هنگامى من همراه با او و جعفر شفیعى اعلامیه، ”خلق کرد 
در بوته آزمایش را نوشتیم“، او حسین مردابیگى و عبداالله 
الدین  صلاح  و  عزالدین“  ”شیخ  که  کرد  مامور  را  مهتدى 
مهتدى را از ”مهلکه“ به در ببرند که به چنگ دشمن اسیر 
گذاشتیه  را  تو  گفت،  من  به  هم  تلخ  طنز  یک  در  نشوند. 
میخواهیم ”به  و  برسى،  شهرها  تشکیلات  به  بروى  که  ایم 
شوخى  یا  و  واقعى  چقدر  نمیدانم  واقعا  بدهیم“.  کشتنت 
میکرد، یا هنوز در فضاى اسارت به ”انحطاط“ هاى همه ما 
که  هست  معلوم  و  بود  معلوم  اما  میگشت،  ”اصلاح“  دنبال 
آنوقتها حفظ زندگى یک آخوند و امام جمعه دوران شاه در 
مهاباد و عنصرى مثل صلاح الدین مهتدى که او هم چنان 
او،  خود  جان  از  نداشت،  شاه  دوره  در  درخشانى  کارنامه 
من و  کل موجودیت سازمان وقت کومه له، بسیار مهم تر 
بودند. تصور میکنم ”چپ“ موجود ایران نیز شخصیت ضد 
زن، کسى که مخالف سرسخت حضور ”زن“ در جامعه بود، 
خمینى مظهر ارتجاع، را بسیار مهم تر از سعید سلطان پور، 
بیژن جزنى، مسعود احمد زاده تقى شهرام، یحیى رحیمى 

و �میدانست.
 با توجه به دیر پا بودن این سنت و میراث در جریان همه 

جنبشهاى ضد ”بیگانه“ در تاریخ ایران، چپ و گرایش 
سوسیالیستى در جامعه ایران که با شروع رشد مناسبات 

سرمایه دارى پا به صحنه سیاست و مبارزه میگذارد، 
تاثیرات این ”ناسیونالیسم“ غیر واقعى و بازتاب فرقه 
گرائى و سکتاریسم ناشى از آن را در جریانات مدعى 

سوسیالیسم مى بینیم.
سوسیالیسم  عروج  مهد  در  کارگر،  طبقه  سیاسى  حزب 
مدرن در اروپاى غربى، محصول اتحاد ”محافل“ طرفدار و 
یا مدافع سوسیالیسم و برنامه سوسیالیستى نبوده است. این 
گردن  و  سوسیالیستى  برنامه  یک  پذیرش  برآیند  احزاب 
در  و یکسان  سراسرى  مقررات  و  انضباط  یک  به  گذاشتن 
ایجاد  پروسه  ما  اگر  نتیجه،  در  است.  کشور  هر  مقیاس 
احزاب سوسیالیست را پى گیرى کنیم، متوجه میشویم که 
چه  مربوطه  حزب  اینکه  سر  بر  نظرى  جدال  اول  وهله  در 
آغاز  در  است.  مساله  شروع  است،  برگزیده  را  اى  برنامه 
سازمان  این  و  است  فراتر  کشورى  سطح  این  از  کار  حتى 
فراکشورى و به مراتب فرامحافلِ ”انترناسیونال اول“ است 
که تعیین کننده است. وقتى جمعى از کارگران بخش عقب 
پیشه  از  شده  پرت  پرولتاریا  صفوف  به  تازه  و  تر  مانده 
وران ورشکسته؛ به مارکس و انگلس پیشنهاد میدهند که 

درست  به  آنن  بنویسند،  آنان  تشکیلات  براى  اى  برنامه 
برنامه  که  میکنند  استدلال  میکنند.  قاطعانه،خوددارى  و 
سوسیالیستى نمیتواند همه اقشار و لایه هاى طبقه کارگر را 
نمایندگى کند، بلکه برنامه آن بخش پیشرو است که منافع 
کل جنبش را نمایندگى میکند. لاجرم، باز هم مى بینیم که 
پروسه ایجاد احزاب سوسیالیست چنین روالى را طى نکرده 
است که: ”مانیفست را میپذیریم، اما با حفظ استقلال محفل 
و یا تشکل خاص خود“. مارکس مبارزه با این سکتاریسم 
از  باکونین  اخراج  خواهان  که  میدهد  ادامه  جائى  تا  را 
به  داشت  قصد  او  که  دلیل  این  به  است  اول  انترناسیونال 
از  بخشى  میان  در  خود  نفوذ  از  ناشى  سکتى  منافع  اتکاء 
را  انترناسیونال  واقع  در  اروپا،  شمال  و  جنوب  کارگران 
در  متضاد  و  مختلف  گرایشات  بین  یک ”ائتلاف“  مرکز  به 

درون جنبش کارگرى تغییر بدهد.
این سطح از پیشروى برنامه و ساختار تشکیلاتى یک جریان 
تحمل  و  مشقات  وبا  کُند  بسیار  ایران،  در  سوسیالیستى 
خسارات و تحمیل عقب نشینى به کمونیسم کارگرى پیش 
رفته است. از نظر من، غیر از دوره کوتاه حزب کمونیست 
ما  آخر 1350،  دهه  انقلابى  سالهاى  تا  و  مشروطه،  از  بعد 
شاهد قُرُق کردن میدان سیاست  توسط ”چپ“ موجود، در 
هر دو سطح برنامه اى و تشکیلاتى و اساسنامه اى هستیم. 
انواع  علیه  نظرى  عمیق  جنبش  یک  انقلابى،  مارکسیسم 
بود.  خلقى  و  بورژوائى  خرده  بورژوائى،  هاى  سوسیالیسم 
درست در این دوران که تعیین تکلیف قطعى با پوپولیسم 
و سوسیالیسم ملى و خلقى، محور اصلى پیشبرد امر مبارزه 
طبقه کارگر بود، خط 3، با کنار کشیدن از این جدال نظرى، 
”کنفرانس  داشت:  طبقه“  ”حزب  تشکیل  براى  طرحى 
محفلیسم  و  ”محفل  خط 3“.  جریانات  تمامى  بین  وحدت 
پروسه  سیر  کرد.  خودنمائى  بروشنى  اینجا   ، اشاره  مورد 
ارائه  و  معرفى  حول  مبارزه  که  داد  نشان  اجتماعى  حرکت 
یک برنامه براى ایجاد حزب کمونیست، گرهگاه اصلى بود 
که مدافعان مارکسیسم انقلابى و ”اتحاد مبارزان کمونیست“ 
حیات  کمونیستى  برنامه  بودند.  آن  پیشقراول  و  پرچمدار 
سیاسى چپ را دگرگون کرد، در میان محافل و جریانات 
خط سه شکاف انداخت و همه جا ”فراکسیونهائى“ در دفاع 

از مارکسیسم انقلابى و برنامه کمونیستى ایجاد شد.
میتوانم  بسیار،  اتفاقات  زنده   شاهد  یک  عنوان  به  من 
شهادت بدهم که وجه دوم قضیه، یعنى  تقابل و مصاف با 
ایران،  کمونیست  حزب  تشکیل  از  پس  حتى  ”محفلیسم“، 

چندان ساده نبود. نمونه هایش را نمونه وار ذکر میکنم:
با تشکیل حزب و حتى قبل از تشکیل کنگره موسس، اتحاد 
مبارزان کمونیست، خود را منحل ساخت. این بسیار واقعى 
بود، اتوریته بزرگترى حول یک برنامه کمونیستى در حال 
باقى  خودى“  محفل  ”حفظ  براى  جائى  دیگر  بود،  ایجاد 
نمیماند. اما این براى دیگر جریاناتى که به حزب کمونیست 
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”غیر  بخش  نبود.  سادگى  همین  به  پیوستند،  آن  برنامه  و 
پایانى  مرحله  و   نظرى  مبارزه  یافتن  پایان  با  له“اى،  کومه 
جایگاه  و  مسند  انگار  خلقى“،  سوسیالیسم  ضد  اثتلاف 
مقدس و جادوانه را از دست میداد. قبل از تشکیل حزب، بر 
سر اینکه ”ملزومات تشکیل حزب“ چیست؟، دستکم میان 
اتحاد مبارزان کمونیست و رهبرى کومه له بحثها و تقابلهاى 
عمیق  در جریان بود. طرح منصور حکمت در تقابل با دیگر 
طرحها، از جمله یکى اینکه تشکیل حزب از اتحاد و ائتلاف 
احزاب و سازمانها و محافل طرفدار برنامه نشات میگیرد، 
بر  مقدم  جدلهاى  در  و  مختلف  جلسات  در  او  رفت.  پیش 
مساله  حزب،  تشکیل  امر  که  کرد  استدلال  حزب،  تشکیل 
حزب  تشکیل  ضرورت  به  که  است  کمونیست  ”کادر“هاى 
کمونیست اطمینان یافته اند. تا مقطع کنگره سوم کومه له، 
کومه  رهبرى  کرد،  تصویب  را  کمونیست  حزب  برنامه  که 
له، چنان پرُ شتاب از آن تز منصور حکمت دفاع کرد، که 

حتى عبداالله مهتدى در نامه اى به منصور حکمت نوشت:
پیوستن بخشى  به  منوط  را  حزب  تشکیل  نادر  رفیق  اینکه 
از کارگران سوسیالیست کرده است، ”اکونومیستى“ است، 
حزب  و  است  برنامه  حزب،  تشکیل  ملزومات  تنها  چون 
مستقل از اینکه تشکیل دهندگان آن تا چه حد از نفوذ توده 

اى برخوردارند، باید[ تشکیل شود.].
من همراه با اسکن بخشى از این نامه، جملات مورد اشاره 

را هم تایپ میکنم.

 

”بحث بر سر ”بخش معینى از رهبران و پیشروان جنبش 
جنبش  با  ”پیوند“  تقدم  جز  چیزى  واقع  در  که  کارگرى“ 
کارگرى، یعنى شکل جدید همان تئورى ”پیوند اکونومیستى 
مهتدى 24 مهر  عبداالله  نامه  از  نیست.“(  کنونى  مرحله  در 

ماه 1361)
به برخى از کلمات در متن اسکن شده توجه کنید: ”طرح 
با  بازى،  محفل  و  با محفلیسم  میخواهد  حزب  تدارك 

ملاطفت رفتار کند!
براى کسى که بیرون ماجراست، چنین برداشت میشود که 
عبداالله مهتدى، به مثابه یک اصل، مخالف جدى محفلیسم 
بوده است. اما حقیقت مساله، بر همان نکته اى که در باره جان 
نوشتم  که  همانطور  میکند.  تاکید  نوشتم  محفلیسم  سختى 
اتحاد مبارزان کمونیست حتى قبل از کنگره موسس حزب 
کمونیست ایران، خود را به مثابه سازمان منحل اعلام کرد. 
اما چشم انداز تشکیل حزب توسط ”کادرهاى کمونیست“ 
نسبتا  ”محفل“  خوشآیند  چندان  کمونیستى،  برنامه  مدافع 
بزرگ کومه له و آن متولیان ”ائتلاف ضد پوپولیستى“ غیر 
کومه له اى، نبود. عبداالله مهتدى که تا پس از کنگره سوم 
درست  بود،  بازى  محفل  و  محفل  شدید  مخالف  له،  کومه 
”تردید“هایش  موسس  کنگره  تشکیل  از  قبل  شب  در 
یافتن  راه  براى  حتى  که  توده  روشن  عثمان  داد.  بروز  را 
باره  در  بعد  سالها  بود،  افتاده  گریه  به  موسس  کنگره  به 
جایگاه کنگره موسس نوشت،“ من نگران سرنوشت کومه 
متحد  روشنفکرى  کوچک  گروه  یک  با  داشت  که  بودم  له 
میشد و حزب میساخت“. همانطور که اشاره کردم محفل با 
موقعیت و مقام اعضاء آن تداعى میشود. آن موقعیت ها در 
محفل کومه له، با تشکیل حزب کمونیست ایران، علیرغم 
از  پس  له،  کومه  مبارزان،  اتحاد  رفقاى  پیشنهاد  به  اینکه 
خطر  به  میبود،  برخوردار  ویژه“  ”حقوق  از  حزب،  تشکیل 
زدن“  و ”دور  ها  کارشکنى  نوعى  به  و  مقاومتها  بود.  افتاده 
له  کومه  محفل  توسط  کمونیست،  حزب  رهبرى  ارگانهاى 
کمیته  حتى  مواردى  در  گرفت.  شدت  و  شد  آغاز  ها،  اى 
مرکزى کومه له، که برخى عضو کمیته مرکزى حزب هم 
بودند، در جریان برخى تصمیمات قرار داده نشدند. رخوت 
و دلسردى عناصر تاریخ ایام ائتلاف ضد پوپولیستى، چنان 
بارز شده بود که با اولین نشانه هاى طرح ”مبانى کمونیسم 
در  یک  هر  که  ایامى  نوستالژى  در  حقیقت  در  کارگرى“، 
یا  و  کسان  خود  براى  خلقى،  سوسیالیسم  ضد  ائتلاف  آن 
حتما  میکنم  پیشنهاد  زدند.  جا  در  بودند،  ”شخصیتهائى“ 
از  جدائى  علل  درباره  امروز؛  کمونیسم  هاى  مصاف  بحث 
حزب کمونیست ایران را که لینک به آن را در پایان نوشته 

وارد کردم، بخوانید.
از  استقبال  در  ”پشیمانى“  این  تظاهر  ترین  تلخ  از  یکى 
زنان  دسته  کردن  مسلح  داستان  کمونیست،  حزب  برنامه 
از  واحدى  که  تسلیح،  مراسم  در  بود.  له  کومه  پیشمرگ 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8585                                                                                      دوره جدید                                                                                             آوریل- مه                                                                                        دوره جدید                                                                                             آوریل- مه  20222022

                                                     صفحه (49)

حضور  نیز  میهنى  اتحادیه  پشتیبان“  ”نیروى  نیروهاى 
”شعر“  یک  با  را  اش  سخنرانى  بابامیرى“  ”فاروق  داشتند، 

از شاعر کرد، ”پیره میرد“ آغاز کرد:
”تا ئیستا روى نه داوه له تاریخى میلله تا  قه لغانى گوالله بى 

سینگى کچان له هه لمه تا“
در تاریخ ”ملت“ تاکنون پیش نیامده است که سینه دختران 
دسته  در  پارتیزان  زنان  کردن  مسلح  باشد“.  گلوله  سپر 
ناسیونالیستى،  سازى  تصویر  آن  سنگین  سایه  زیر  مجزا، 
از  کمونیستى“  ”برنامه  تصویب  اولا   که  داد  نشان  واقعا 
سر پراگماتیسم کومه له بود و نه اعتقاد ”کادرها به آن، و 
ثانیا تصویب از سر ناچارى و دیکته تاریخ، هیچ میدانى را 
براى پس زدن آن توسط سکتاریسم و محفل گرائى کومه 
کنگره  پایان  روز  در  مهتدى  عبداالله  بود.  نبسته  گرى،  له 
از  نفر  دو  یکى  که  نشست  در  حاضرین  به  خطاب  موسس 
حضور  طالبانى  جلال  و  له  کومه  سایق  و  مشترك  هواداران 
اتفاقى“  ”هیچ  کمونیست  حزب  تشکیل  با  گفت  داشتند، 
براى کومه له پیش نیامده است، تصریح کرد که کومه له 
له  کومه  کمونیست،”همان  حزب  موسس  کنگره  از  پس 
براى  را  معینى  سعید  شما،  یارى  به  که  شماست،  آشناى 
طالبانى  جلال  صفوف  به  کرد“،  ”شورش  بازسازى  از  دفاع 

ملحق ساخت“.
ماجراى فاجعه گردان شوان، دقیقا این گردنکشى محفلى 
حزب،  رهبرى  تنها  نه  بود.  کمونیستى  تحزب  برابر  در 
دفتر سیاسى، و کمیته مرکزى کومه له، در جریان تصمیم 
اعزام  براى  له  کومه  رهبرى  در  محفل  یک  از  نفر  سه  دو 
نداشت  نظامى  توجیه  مطلقا  که  اى  منطقه  به  شوان  گردان 
بى  این  به  اذعان  از  نیز  بعد  سالها  بلکه  ماندند،  خبر  بى 
مصطفى“،  ”نوشیروان  این،  کردند.  خالى  شانه  مسئولیتى 
”حمه حاجى محمود، و شوکت حاجى مشیر“ از سران وقت 
اتحادیه میهنى بودند که سالها پس از فاجعه گردان شوان 
و بمباران شیمیائى حلبجه، فاش کردند که طرح مشترك: 
در  اسلامى  و  ناسیونالیست  احزاب  تمام  و  پاسداران  سپاه 
کردستان عراق، سپاه بدر و حزب الدعوه براى ”آزاد سازى 
رهبرى  در  خودى  عناصر  برخى  تایید  و  اطلاع  به  حلبجه“، 
له رسانده بودند. آن محفل ”درون محفل“، در واقع  کومه 
در نظر داشت که ”کومه له“ در طرح مذکور ”نقش“ داشته 

بباشد.
متاسفانه این محفلیسم، هنوز در میان بقایاى ناسیونالیسم 
و  محفل  ”هسته“  هر  در  کس  هر  و  است  قدرتمند  چپ، 
براى  نشان  کمترین  که  دارد  را  خود  ”مقام“  حال  عین  در 
تهدید، آنها  و ”ریش سفید“ محفل مربوطه  با حرکات غیر 

قابل باور پاسخ میدهند.
سنت  این  میراثهاى  کارگرى،  کمونیست  حزب  در 

انحلال  و  آن  تشکیل  جریان  در  را  محفلى  و  سکتاریستى 
عملى  ل  انحلا  دیدیم.  کارگرى“  کمونیسم  ”کانون  عملى 
بى  باقیمانده  نفر  دو  براى  را  ها  ”صندلى“  مذکور،  کانون 
و  تمرد،  به  زدن  دامن  نارضایتى،  بناى  ساخت.  صاحب 
استعفا، آغاز شد. ماجراى دو خرداد، زمینه اى واقعى فراهم 
کرد تا آن محفلیسم، بهانه هاى عوام پسندى مثل ”قدرت 
موجودیت  از  دفاع  سنگر  به  را  طبقه“  یا  حزب  سیاسى، 

سکتى و محفلى خود تبدیل کند.
ماجراى فدراسیون همبستگى هم حکایت دیگرى از تقابل 
حزبیت در برابر محفل و منافع و مقام محفلى بود. کسانى که 
حزب آنان را به مسئولیتهاى مختلف در فدراسیون گماشته 

بود، محفل ”فدراسیونى“ ها در برابر ”حزبى“ ها ساختند.
سالم  کار  بر  اى  کننده  ویران  تاثیرات  ها  سنت  این 
مناسبات  و  روابط  و   کمونیسم  از  تصویر  بر  و  کمونیستى 
من،  توصیه  تنها  اند.  گذاشته  کمونیستى  سازمان  یک  در 
نسلى  شکاف  سنتها،  و  میراث  این  حامیان  با  که  نسلى  به 
دارند، این است، که با هوشیارى بیشتر و نگاه عمیق تر به 
سیاست و تفکر، تشکل و سازمان تشکیل بدهند و از محفل 

و محفلیسم و امتیازطلبى هاى محفلى برحذر باشند.
ایرج فرزاد

10 مارس 2023
لینک به بحث:

حزب  از  جدائى  علل  درباره  امروز؛  کمونیسم  هاى  مصاف 
کمونیست ایران

 لینک ها به
 ”خدا حافظ رفیق“  و:   ”ناقهرمانان“

http://hekmat.public-archive.net/fa/2180fa.html
http://hekmat.public-archive.net/fa/2570fa.html
http://hekmat.public-archive.net/fa/2580fa.html
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stephen hawking

پاسخ هاى کوتاه به پاسخ هاى کوتاه به 1010 پرسش بزرگ پرسش بزرگ

8
آیا باید فضا را مستعمره کنیم؟

چرا باید بھ فضا برویم؟ چھ توجیھی برای صرف این ھمھ تلاش و 
ھزینھ برای گرفتن چند تکھ سنگ در ماه وجود دارد؟ آیا  منطقی 
تر نیست کھ این تلاشھا و تحمل ھزینھ ھا را روی کره زمین انجام 
بدھیم؟ پاسخ واضح این است کھ آنجا و در اطراف ما وجود دارد. ترک 
نکردن سیاره زمین مانند پرتاب شدن  بھ یک جزیره بیابانی است کھ 
ھیچ تلاش ھز برای فرار صورت نمیگیرد. ما باید منظومھ شمسی را 

کاوش کنیم تا بفھمیم انسان ھا در کجا می توانند زندگی کنند.

مردم  است.   ۱۴۹۲ سال  از  قبل  اروپا  شبیھ  وضعیت   نوعی،  بھ 
تعققب   برای  کلمب  کریستف  فرستادن  کھ  کنند  استدلال  بود  ممکن 
غاز وحشی، ھدر دادن پول بود. با این حال، کشف دنیای جدید تفاوت 
بیگ  ما  کنید،  فکر  فقط  کرد.  ایجاد  قدیم  دنیای  در  را  بزرگی  بسیار 
مک( ھمبرگر Big Mac ) یا KFC  (مرغ سرخ کرده زنجیره 
تولید مواد خوراکی کنتاکی) نداشتیم! پخش شدن  ما در فضا تأثیر 
بس بیشتری خواھد داشت. این بھ طور کامل آینده نسل بشر را تغییر 
خواھد داد و شاید ھم مشخص کند کھ آیا اصلاً آینده ای داریم یا خیر. 
این تلاش ھیچ یک از مشکلات فوری ما در سیاره زمین را حل نمی 
کند، اما بھ ما دیدگاه جدیدی در مورد آن مشکلات می دھد و باعث می 
شود کھ بھ جای نگاه بھ درون، بھ بیرون نگاه کنیم. امید ھم ھست کھ 

بھ این ترتیب ما را برای رویارویی با چالش مشترک متحد کند.

این یک استراتژی درازمدت خواھد بود و منظورم از بلندمدت، صدھا 
پایگاھی  سال   ۳۰ ظرف  می توانیم  ما  است.  سال  ھزاران  حتی  یا 
سال   ۲۰۰ و  برسیم  مریخ  بھ  سال   ۵۰ در  باشیم،  داشتھ  ماه  روی 
کنیم.  کاوش  را  شمسی  منظومھ  از  بیرون  سیارات  ھای  ماه  دیگر 
منظور من از دسترسی، با فضاپیما و سرنشین با انسان است. ما 
را  کاوشگر  یک  و  راندیم  مریخ  روی  را  متحرک  ھای  ماشین  قبلاً 
روی «تیتان»(Titan)- ماه سیاره زحل - فرود آورده ایم، اما اگر 

برویم. آنجا  بھ  خودمان  باید  می کنیم،  فکر  بشر  نسل  آینده  بھ 

از  کوچکی  بخش  بھ  تنھا  اما  بود،  نخواھد  ارزان  فضا  بھ  رفتن 
تقریباً  آپولو  فرود  زمان  از  ناسا  بودجھ  دارد.  نیاز  جھانی  منابع 
تولید  درصد   ۰٫۳ از  اما  است،  مانده  ثابت  واقعی  صورت  بھ 
 ۰٫۱ حدود  بھ   ۱۹۷۰ سال  در  متحده  ایالات  داخلی  ناخالص 
بخواھیم  اگر  حتی  است.  یافتھ  کاھش   ۲۰۱۷ سال  در  درصد 

رفتن  برای  جدی  تلاش  کنیم،  برابر  بیست  را  المللی  بین  بودجھ 
است. جھان  ناخالص  تولید  از  کوچکی  بخش  تنھا  فضا،  بھ 

کسانی خواھند بود کھ استدلال می کنند کھ بھتر است پول خود را 
صرف حل مشکلات این سیاره، مانند تغییرات آب و ھوا و آلودگی 
کنیم، نھ اینکھ آن را در جستجوی احتمالاً بی نتیجھ برای یک سیاره 
گرمایش  و  اقلیمی  تغییرات  با  مبارزه  اھمیت  من  دھیم.  ھدر  جدید 
زمین را انکار نمی کنم، اما ما می توانیم این کار را انجام دھیم و 
ھمچنان یک چھارم درصد از تولید ناخالص داخلی جھان را برای 

فضا در نظر بگیریم. آیا آینده ما یک چھارم درصد ارزش ندارد؟

(فضا)  فضا  شناخت  برای  تلاش  می کردیم  فکر   ۱۹۶۰ دھھ  در  ما 
ایالات  کندی،  پرزیدنت   ،۱۹۶۲ سال  در  دارد.  زیادی  ارزش 
فرود  ماه  روی  را  کسی  دھھ،  پایان  تا  کھ  کرد  متعھد  را  متحده 
آورد. در ۲۰ ژوئیھ ۱۹۶۹ باز آلدرین(Buzz Aldrin) و نیل 
آرمسترانگ(Neil Armstrong) بر سطح ماه فرود آمدند. آن 
اتفاق، آینده نسل بشر را تغییر داد. من در آن زمان بیست و ھفت 
سالھ بودم، محققی در کمبریج، و شانس در جریان بودن واقعھ را از 
دست دادم. من در جلسھ ای در لیورپول کھ در مورد وحدانیت ھا بود 
نشستھ بودم و بھ سخنرانی رنھ تام(René Thom ) در مورد 
تئوری فاجعھ(catastrophe theory) گوش می دادم کھ فرود 
تلویزیون  نبود و ما  تلویزیون خبری  آپولو، رخ داد. آن روزھا از 

کرد. تعریف  برایم  را  آن  ام  سالھ  دو  پسر  اما  نداشتیم،  ھم 

مسابقھ فضایی بھ ایجاد شیفتگی نسبت بھ علم کمک کرد و پیشرفت 
فناوری ما را سرعت بخشید. بسیاری از دانشمندان امروزی با ھدف 
درک بیشتر درباره خود و جایگاه خود در جھان، در نتیجھ فرود بر 
روی ماه، الھام گرفتند و بھ علم روی آوردند با این ھدف کھ تصویر 
و چشم انداز بھتری از خود ما و جایگاھمان در یونیورس کسب کنند. 
این پیشروی علم،  دیدگاه ھای جدیدی در مورد جھان ارائھ داد و ما 
را بر آن داشت کھ سیاره خود را  بھ عنوانجزئی از  یک کل در نظر 
بگیریم. با این حال، پس از آخرین فرود روی ماه در سال ۱۹۷۲، 
بدون ھیچ برنامھ  دیگری در آینده برای پروازھای فضایی سرنشین 
سرخوردگی  با  امر  این  یافت.  کاھش  فضا  بھ  عمومی  علاقھ  دار، 
قبلی،  تلاشھای  اگرچھ  زیرا  شد،  ھمراه  غرب  در  علم  از  عمومی 
مزایای زیادی بھ ھمراه داشت، اما مشکلات اجتماعی را کھ بھ طور 

فزاینده ای اذھان عمومی را بھ خود مشغول می کرد، حل نکرد.

بھ  زیادی  کمک  دار،  سرنشین  فضایی  پرواز  جدید  برنامھ  یک 
بازگرداندن اشتیاق عمومی بھ فضا و بھ طور کلی برای علم خواھد 
است  ممکن  و  ھستند  ارزان تر  بسیار  رباتیک  مأموریت ھای  کرد. 
اطلاعات علمی بیشتری را ارائھ دھند، اما اذھان عمومی را بھ ھمان 
شیوه جلب نمی کنند. پروژه ھای رباتیک، نژاد بشر را در فضا پخش 
نمی کنند، کھ من فکر می کنم کھ باید استراتژی بلندمدت ما باشد. 
و  سال ۲۰۵۰  تا  ماه  در  پایگاه  یک  ایجاد  ابرای  ھدف  یک  داشتن 
فرود انسان بر روی مریخ تا سال ۲۰۷۰، برنامھ فضایی را دوباره 
ھمانطور  بخشد،  می  محتوا  احساس،  آن  بھ  و  زد  خواھد  استارت 
در  داد.  انجام   ۱۹۶۰ دھھ  در  ماه  برای  کندی  پرزیدنت  ھدف  کھ 
برنامھ ھای   (Elon Musk)ماسک ایلان   ،۲۰۱۷ سال  اواخر 
تا  مریخ  مأموریت  یک  و  ماه،  در  پایگاه  یک  برای  را   SpaceX
دستورالعمل  یک  ترامپ  رئیس جمھور  و  کرد  اعلام   ۲۰۲۲ سال 
سیاست فضایی را امضا کرد کھ ناسا را   مجدداً بر انکشاف و اکتشاف 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8585                                                                                      دوره جدید                                                                                             آوریل- مه                                                                                        دوره جدید                                                                                             آوریل- مه  20222022

                                                     صفحه (51)

متمرکز می کرد، بنابراین شاید ما حتی زودتر بھ آنجا برسیم.

علاقھ جدید بھ فضا ھمچنین، جایگاه علم را در افکار عمومی، بھ طور 
کلی افزایش می دھد. کم توجھی فعلی بھ علم و دانشمندان، عواقب 
جدی دارد. ما در جامعھ ای زندگی می کنیم کھ بھ طور فزاینده ای توسط 
علم و فناوری اداره می شود، با این حال تعداد کمتری از جوانان مایل 
بھ ورود بھ علم ھستند. یک برنامھ فضایی جدید و جاه طلبانھ، جوانان 
را ھیجان زده می کند و آنھا را برای ورود بھ طیف گسترده ای از 

علوم، و نھ فقط اخترفیزیک و علوم فضایی، تحریک می کند.

را  فضایی  پرواز  آرزوی  ھمیشھ  من  است.  ھمینطور  ھم  من  برای 
داشته ام. اما برای چندین سال فکر می کردم کھ این فقط یک رویا 
است. محبدود بھ زمین و روی ویلچر، چگونھ می توانستم عظمت 
فضا را جز از طریق تخیل و کارم در فیزیک نظری تجربھ کنم؟ ھرگز 
فکر نمی کردم این فرصت را داشتھ باشم کھ سیاره زیبای خود را 
از فضا ببینم یا بھ بی نھایت فراتر نگاه کنم. این حوزه فضانوردان 
ھیجان  و  شگفتی  نند  توا می  کھ  شانس  خوش  معدودی  تعداد  بود، 
را  افرادی  اشتیاق  و  نرژی  ا من  اما  کنند.  تجربھ  را  فضایی  پرواز 
کھ مأموریتشان برداشتن اولین قدم در جست وجوی خارج از زمین 
است، در نظر نگرفتھ بودم. و در سال ۲۰۰۷ بھ اندازه کافی خوش 
اولین  برای  و  بروم  ر  صف جاذبھ  با  پرواز  یک  بھ  کھ  بودم  شانس 
بار بی وزنی را تجربھ کنم. فقط چھار دقیقھ طول کشید، اما شگفت 

میتوانست باز ھم ادامھ داشتھ باشد. انگیز بود. این شیفتگی 

نرویم،  فضا  بھ  اگر  ترسم  شد: «می  نقل  چنین   من  از  زمان  آن  در 
سخنانم  آن   بھ  زمان  ن  آ من  داشت.»  نخواھد  آینده ای  بشر  نسل 
در  امیدوارم  و  دارم.  اعتقاد  آن  بھ  ھم  ھنوز  و  داشتم  اعتقاد 
فضایی  سفر  در  تواند  می  کسی  ھر  کھ  باشم  داده  نشان  زمان  آن 
من،  مانند  مندانی  ش دان عھده  بر  این  معتقدم  من  کند.  شرکت 
برای  را  تلاشمان  ام  م ت کھ  است،  مبتکر  موسسات  کار  با  ھمراه 

دھیم. ام  ج ان فضایی  سفرھای  شگفتی  و  ھیجان  ترویج 

زندگی  زمین  از  دور  نی  طولا مدت  برای  تواند  می  انسان  آیا  اما 
می دھد  نشان  بین المللی،  فضایی  ایستگاه   ،ISS با ما  تجربھ  کند؟ 
سیاره  از  دور  ماه ھا  ھ  ک دارد  وجود  انسان  برای  امکان  این  کھ 
ایجاد  باعث  مدار  صفر  جاذبھ  حال،  این  با  بماند.  زنده  زمین 
شدن  ضعیف  جملھ  از  نامطلوب  فیزیولوژیکی  تغییرات  تعدادی 
و  مایعات  با  رابطھ  ر  د مشکلاتی  ایجاد  ھمچنین  و  ھا  استخوان 
دراز  در  بتوان  کھ  پایگاھی  ایجاد  بھ  ما  بنابراین  شود.  می  غیره 
حفاری  با  نیازمندیم.  ماه  یا  سیاره  یک  در  کرد  زندگی  آن  در  مدت 
خود  و  کرد  ایجاد  رارتی  ح عایق  میتوان  ماه،  یا  سیاره  سطح  در 
ماه  یا  سیاره  کرد.  حفظ  کیھانی  پرتوھای  و  ھا  شھاب  برابر  در  را 
جامعھ  اگر  کھ  باشد  خامی  مواد  منبع  عنوان  بھ  تواند  می  ھمچنین 

فرازمینی مستقل از زمین خودکفا باشد، در نظر گرفتھ شود.

چیست؟  شمسی  منظومھ  در  انسان  کلونی  یک  احتمالی  ھای  مکان 
واضح ترین آنھا ماه است. نزدیک است و دسترسی بھ آن نسبتا آسان 
است. ما قبلاً روی آن فرود آمده ایم و در یک کالسکھ روی سطح 
آن عبور کرده ایم. از سوی دیگر، ماه کوچک است و بدون اتمسفر، 
و فاقد میدان مغناطیسی برای منحرف کردن ذرات تابش خورشیدی 
است، کھ زمین آن خصوصیات را دارد. آب مایع وجود ندارد، اگرچھ 
ممکن است یخ در دھانھ ھای قطب شمال و جنوب وجود داشتھ باشند. 

یک کلنی در ماه می تواند از آن بھ عنوان منبع اکسیژن استفاده کند 
کھ مولد آن از انرژی ھستھ ای یا پنل ھای خورشیدی تامین می شود. 

ماه می تواند پایگاھی برای سفر بھ بقیھ منظومھ شمسی باشد.

فاصلھ  نصف  خورشید،  تا  آن  فاصلھ  است.  بعدی  ھدف  قطعا  مریخ 
زمین تا خورشید است و بنابراین نیمی از گرما را دریافت می کند. 
زمانی یک میدان مغناطیسی داشت، اما چھار میلیارد سال پیش از بین 
رفت و مریخ را بدون حفاظ در برابر تشعشعات خورشیدی رھا کرد. 
این امر بخش اعظم اتمسفر مریخ را از بین برد و تنھا یک درصد از 
فشار اتمسفر زمین را دارد. با این حال، فشار اتمسفر مریخ باید در 
گذشتھ بیشتر بوده باشد، زیرا ما آثاری کھ بھ نظر می رسند رودھا 
و دریاچھ ھای خشک شده اند، می بینیم. آب مایع در حال حاضر نمی 
تواند در سطح مریخ وجود داشتھ باشد. تقریباً  در خلاء بخار می 
شود. این نشان می دھد کھ مریخ دوره مرطوب گرمی داشتھ است، 
کھ در طی آن زندگی ممکن است بھ طور خود بھ خود یا از طریق 
آورده  کیھان  در  دیگر  جایی  از  پانسپرمیا (panspermia)(یعنی 
شده باشد) ظاھر شده باشد. در حال حاضر ھیچ نشانھ ای از حیات 
در مریخ وجود ندارد، اما اگر شواھدی پیدا کنیم کھ زمانی زندگی در 
مریخ وجود داشتھ است، نشان می دھد کھ احتمال رشد حیات در آن 
سیاره بسیار بالا بوده است. با این حال، باید مراقب باشیم کھ این 
موضوع را با آلوده کردن سیاره، با حیات روی زمین اشتباه نگیریم. 
حیات  گونھ  ھیچ  کھ  باشیم  قب  مرا بسیار  باید  ما  ترتیب،  ھمین  بھ 
مریخی را بھ کره زمین بازنگردانیم. چھ، ما  مقاومتی در برابر آن 

نخواھیم داشت و ممکن است حیات روی زمین را از بین ببرد.

با  کھ  است  فرستاده  مریخ  بھ  را  فضایی  سفینھ  زیادی  تعداد  ناسا 
سیاره  ھا،  سفینھ  ین  ا شد.  شروع   ۱۹۶۴ سال  در   Mariner 4
مدارگرد  آنھا  آخرین  کھ  است  کرده  بررسی  مدارگرد  تعدادی  با  را 
شناسایی مریخ است. این مدارگردھا خندق ھای عمیق و بلندترین 
تعدادی  ھمچنین  ناسا  اند.  داده  نشان  را  شمسی  منظومھ  ھای  کوه 
کاوشگر را روی سطح مریخ فرود آورده است کھ آخرین آنھا دو 
خشک  بیابانی  منظره  یک  ز  ا تصاویری  اینھا  بودند.  نورد  مریخ 
ارسال کرده اند. مانند ماه، در مریخ نیز آب و اکسیژن ممکن است 
از یخ ھای قطبی بدست آید. فعالیت ھای آتشفشانی در مریخ وجود 
داشتھ است. این بھ این معنی است کھ مواد معدنی و فلزات بھ سطح  

کند. استفاده  آنھا  از  تواند  می  کلنیھ  یک  کھ  اند  یافتھ  انتقال 

در  فضایی  مستعمرات  ای  بر ھا  مکان  ترین  مناسب  مریخ  و  ماه 
منظومھ شمسی ھستند. عطارد و زھره بسیار داغ ھستند، در حالی 
کھ مشتری و زحل غول ھای گازی بدون سطح جامد ھستند. ماه و 
قمرھای مریخ بسیار کوچک ھستند و ھیچ مزیتی نسبت بھ خود مریخ 
ندارند. برخی از ماه ھا و قمرھای مشتری و زحل قابل بررسی اند. 
«اروپا»، یک قمر سیاره مشتری، دارای سطح یخی منجمد است. اما 
ممکن است در زیر سطح یخی، آب مایعی وجود داشتھ باشد کھ در 
آن حیات در آن ایجاد شده باشد. ما چگونھ می توانیم سر در بیاوریم؟ 

کنیم؟ ایجاد  ای  حفره  و  بیاییم  فرود  «اروپا»  روی  باید  آیا 

و  ماست  قمر  از  پرجرمتر  و  بزرگتر  زحل،  قمر  و  ماه  یک  تیتان، 
کاسینی-ھویگنس  ناسا:  نھ  سفی ماموریت  دارد.  متراکم  اتمسفری 
را  کاوشگری  روپا،  ا فضایی  آژانس  و   (Cassini–Huygen)
بر روی تیتان فرود آورده است کھ تصاویری از سطح را ارسال کرده 
است. با این حال، بسیار سرد است، زیرا بسیار دور از خورشید است، 
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و من دوست ندارم در کنار دریاچھ ای از متان مایع زندگی کنم!

اما در مورد فراتر رفتن شجاعانھ از منظومھ شمسی چطور؟ مشاھدات 
ما نشان می دھد کھ بخش قابل توجھی از ستارگان، سیاره ھایی در 
اطراف خود دارند. تا کنون، ما فقط می توانیم سیارات غول پیکری 
مانند مشتری و زحل را شناسایی کنیم، اما منطقی است کھ فرض کنیم 
سیارات کوچک تر و شبیھ زمین ھمراه آن ھا خواھند بود. برخی از آنھا 
در ناحیھ گلدیلاکa(Goldilocks) قرار دارند، جایی کھ فاصلھ از 
ستاره در محدوده مناسبی برای وجود آب مایع در سطح آنھا است. 
در فاصلھ سی سال نوری از زمین، حدود ھزار ستاره وجود دارد. 
اگر ۱ درصد از این سیاره ھا دارای سیاره ھایی بھ اندازه زمین در 

منطقھ گلدیلاک ھستند، ما ده جھان جدید نامزد خواھیم داشت.

بگیرید.  نظر  در  را   (  Proxima b)  b پروکسیما  مثال  برای 
سیاره  نزدیک ترین  ھ  ک خورشیدی  منظومھ  فرا  سیاره  این 
زمین  با  نوری  سال  م  نی و  چھار  ھنوز  اما  است  زمین  بھ 
قنطورس یما  پروکس ستاره  دور  بھ  دارد،  فاصلھ 

(Proxima  Centaur)

می چرخد   (Alpha Centauri)قنطورس آلفا  شمسی  منظومھ  در 
تحقیقات اخیر نشان می دھد کھ شباھت ھایی بھ زمین دارد. و 

امروزی  تکنولوژی  با  شاید  زندگی،  کاندید  جھان ھای  این  بھ  سفر 
بین  سفر  می توانیم  خود  تخیل  از  استفاده  با  اما  نباشد،  امکان پذیر 
ستاره ای را بھ یک ھدف بلندمدت در ۲۰۰ تا ۵۰۰ سال آینده تبدیل 
کنیم. سرعتی کھ می توانیم طبق آن یک موشک پرتاب کنیم بھ دو 
عامل بستگی دارد، سرعت سوخت و ضایعات و بخشی از جرم آن 
یا  خروجی  سرعت  می دھد.  دست  از  گرفتن،  شتاب  با  موشک  کھ 
ایم،  کرده  استفاده  تاکنون  کھ  آنچھ  شیمیایی،  ھای  راکت  ضایعات 
حدود سھ کیلومتر در ثانیھ است. با کاھش ۳۰ درصد از جرم خود، 
می توانند بھ سرعتی در حدود نیم کیلومتر در ثانیھ برسند و سپس 
دوباره سرعت خود را کاھش دھند. بھ گفتھ ناسا، رسیدن بھ مریخ 
نظر  در  ترین  مناسب  را  روز   ۱۰ اگر  کشد،  می  طول  روز   ۲٦۰
بگیریم، برخی از دانشمندان ناسا کمتر از ۱۳۰ روز را پیش بینی 
از  فراتر  ای  ستاره  منظومھ  نزدیکترین  بھ  رسیدن  اما  کنند.  می 
منظومھ شمسی، سھ میلیون سال طول می کشد. برای تندتر رفتن 
نیاز بھ سرعت اگزوز بسیار بالاتر از آن چیزی است کھ موشک ھای 
پرتو  یک  نور.  خود  سرعت  یعنی  دھند،  ارائھ  توانند  می  شیمیایی 
نور قدرتمند از عقب، می تواند سفینھ فضایی را بھ جلو ھدایت کند. 
امتزاج ھستھ ای می تواند یک درصد انرژی جرمی سفینھ فضایی 
را تامین کند کھ آن را تا یک دھم سرعت نور شتاب بدھد. فراتر از 
آن، ما بھ یک انرژی خنثی کننده ماده – ضد ماده  و یا نوعی انرژی 
کاملاً جدید نیاز داریم. در واقع، فاصلھ تا آلفا قنطورس آنقدر زیاد 
است کھ برای رسیدن بھ آن در طول عمر انسان، یک فضا پیما باید 
تمام ستارگان کھکشان حمل کند. بھ عبارت  سوختی با جرم تقریباً 
دیگر، با تکنولوژی فعلی، سفر بین ستاره ای کاملا غیر عملی است. 

آلفا قنطورس ھرگز نمی تواند بھ مقصد تعطیلات تبدیل شود!

a  یک پری افسانھ ای کھ وارد خانھ سھ خرس می شود و 
دارایی ھای تولھ خرس را در مقایسھ با  پدر خرس و مادرخرس، 

عادلانھ اعلام میکند.در اصطلاح فضا نوردان» گلدیلاک زون» در مورد 
سیاره ای بھ کار میرود کھ درجھ حرارت آن متوسط است، نھ خیلی سرد 

و نھ خیلی داغ..

سال  در  داریم.  آن  تغییر  برای  فرصتی  نبوغ،  و  تخیل  لطف  بھ  ما 
پروژه  تا  پیوستم   (Yuri Milner)میلنر یوری  ۲۰۱۶بھ 
توسعھ  و  تحقیق  برنامھ  یک   ،Breakthrough Starshot
کنیم.  اندازی  راه  را  ای  ستاره  بین  سفر  تحقق  ھدف  با  بلندمدت 
بھ  را  کاوشگری  امروزی،  انسان   عمر  طول  در  شویم،  موفق  اگر 

گشت. خواھم  باز  موضوع  این  بھ  می فرستیم.  قنطورس  آلفا 

چگونھ این سفر را شروع کنیم؟ تاکنون، اکتشافات ما بھ ھمسایگان 
ترین  باھوش  بعد،  سال  چھل  است.  شده  محدود  ما  محلی  فضائی 
بین ستاره  تازگی بھ فضای  وویجر(Voyager )، بھ  کاوشگر ما، 
معنی  این  بھ  ثانیھ،  در  مایل  یازده  آن،  سرعت  است.  رسیده  ای 
قنطورس  آلفا  بھ  تا  کشد  می  طول  سال  ھزار   ۷۰ حدود  کھ  است 
 ۴ سیارات،  و  ستارگان  مجموعھ  یا  فلکی  صورت  این  برسد. 
مایل  تریلیون  پنج  و  بیست  یعنی  ما،  از  نوری  سال  صدم   ۳۷ و 
ھستند،  زنده  قنطورس  آلفا  در  موجوداتی  امروز  اگر  دارد.  فاصلھ 

ھستند. اطلاع  بی  ترامپ  دونالد  ظھور  از  خوشبختانھ 

اولین  شویم.  می  جدیدی  فضایی  عصر  وارد  ما  کھ  است  واضح 
پروازھا  اولین  و  بود  خواھند  پیشگام  خصوصی  فضانوردان 
کھ  امیدوارم  زمان  گذشت  با  اما  بود،  خواھند  پرھزینھ  بسیار 
قرار  زمین  جمعیت  از  بیشتری  تعداد  دسترس  در  فضایی  پرواز 
جدیدی  معنای  فضا،  بھ  بیشتر  و  بیشتر  مسافران  بردن  گیرد. 
نگھبان  عنوان  بھ  ما  مسئولیت ھای  و  زمین  روی  ما  مکان  بھ 
کیھان  در  را  خود  آینده  و  مکان  می کند  کمک  ما  بھ  و  می دھد  آن 

ماست. نھایی  سرنوشت  معتقدم  من  کھ  جایی   - بشناسیم 

پروژه Breakthrough Starshot ، فرصتی واقعی برای انسان 
است تا با ھدف کاوش و سنجش احتمالات کلنیالیزه  فضا را بررسی کند. 
این یک پروژه برای اثبات تصویر است و بر روی سھ مفھوم کار می 
کند:۱- فضا پیمای مینیاتوری،۲- محرک ھا و شتاب دھنده ھای نور 
و ۳- لیزرھائی با فازھای مسدود. چیپ ستاره(Star Chip)، یک 
کاوشگر فضایی کامل و کارآ، کھ اندازه آن بھ چند سانتی متر کاھش 
یافتھ است، بھ یک بادبان نوری متصل خواھد شد. وزن بادبان نوری 
ساختھ شده از متا مواد، بیش از چند گرم نیست. پیش بینی می شود کھ 
 ،(nanocraft)ھزار «چیپ ستاره» و بادبان نوری، یا نانوکرافت
در  لیزرھا  از  مجموعھ ای  زمین،  روی  شود.  فرستاده  مدار  بھ 
قدرتمند  بسیار  و  واحد  نور  ستون  یک  در  کیلومتری  مقیاس 
ھا  ده  با  و  شود  می  پرتاب  اتمسفر  بھ  نو  ستون  می شوند.  ترکیب 

گیگاوات قدرت، بھ بادبان ھای نوری در فضا برخورد می کند.

ایده پشت این نوآوری این است کھ نانوکرافت بر روی ستون نور 
رویای  سالگی  شانزده  در  انیشتین  کھ  طور  ھمان  شود،  می  سوار 
سوار شدن بر یک ستون نور را در سر می پروراند. نھ کاملاً بھ 
سرعت نور، بلکھ بھ یک پنجم آن، یا صد میلیون مایل در ساعت. 
چنین سیستمی می تواند در کمتر از یک ساعت بھ مریخ برسد، در چند 
 ( Voyager)روز بھ پلوتون برسد، در کمتر از یک ھفتھ از وویجر
بگذرد و در مدت کمی بیش از بیست سال بھ آلفا قنطورس برسد. این 
نانوکرافت پس از رسیدن بھ آنجا، می تواند از سیاره ھای کشف شده 
در سیستم تصویربرداری کند، میدان ھای مغناطیسی و مولکول ھای 
آلی- ارگانیک - را آزمایش کند و داده ھا را با ستون لیزر دیگری 
مجموعھ  ھمان  توسط  کوچک  سیگنال  این  کند.  ارسال  زمین  بھ 
بازگشت  و  می شود  دریافت  کرد،  پرتاب  را  نوری  ستون  کھ  لیزری 
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کھ  است  این  مھم  نکتھ  می کشد.  طول  نوری  سال  چھار  حدود  آن 
مسیرھای «چیپ ستاره» ممکن است شامل پرواز از کنار پروکسیما 
b، سیاره ای بھ اندازه زمین باشد کھ در منطقھ قابل سکونت ستاره 
 ،۲۰۱۷ سال  در  دارد.  قرار  قنطورس  آلفا  در  یعنی  خود،  میزبان 
  Southern Observatory و       Breakthrough پروژه 
جستجوی  ادامھ  برای  اروپا)  جنوبی  رصدخانھ   )  European

سیارات قابل سکونت در آلفا قنطورس در یکدیگر ادغام شدند.

وجود   Breakthrough Starshotبرای ای  ثانویھ  اھداف 
و  کند  می  کاوش  را  شمسی  منظومھ  اینکھ  جملھ  از  دارند. 
عبور  خورشید  دور  بھ  زمین  مدار  مسیر  از  کھ  را  ھایی  سیارک 
آلمانی  فیزیکدان  این،  بر  علاوه  کند.  می  شناسایی  کنند،  می 
کھ  است  کرده  پیشنھاد   (Claudius  Gros گروس(  کلودیوس 
ھای  میکروب  برای  بیولوژیکی  فضای  ایجاد  در  تکنولوژی  این 
صورت  این  غیر  در  کھ  فراخورشیدی  سیارات  در  سلولی  تک 

شود. استفاده  ھستند،  سکونت  قابل  موقت  طور  بھ  فقط 

تا اینجا بھ یک ممکن ھائی رسیده ایم. با این حال، چالش ھای عمده 
ای وجود دارند. یک لیزر با یک گیگاوات قدرت تنھا چند نیوتن با 
نیروی فشار را ایجاد می کند. اما نانوکرافت این نقطھ ضعف را با 
پیشاروی  ھای  چالش  کند.  می  جبران  گرم،  چند  تنھا  جرم  داشتن 
مھندسی نیروھای محرکھ بسیار زیاد است. این نانوکرافت ھا باید 
از سرعت شدید، سرما، خلاء و پروتون ھا و ھمچنین برخورد با 
زبالھ ھایی مانند گرد و غبار فضایی جان سالم بھ در ببرند. علاوه 
بر این، تمرکز مجموعھ ای از لیزرھا با توان مجموعا صد گیگا وات 
بر روی بادبان ھای خورشیدی بھ دلیل تلاطم ھای اتمسفر دشوار 
خواھد بود. چگونھ صدھا لیزر را در جریان حرکت بھ اتمسفر ترکیب 
می کنیم، چگونھ نانوکرافت را بدون تبدیل شدنشان بھ خاکستر بھ 
می  ھدایت  درست  جھت  در  را  آنھا  چگونھ  و  آوریم  می  در  حرکت 
فضای  در  سال  بیست  مدت  بھ  را  نانوکرافت  باید  ما  سپس  کنیم؟ 
خالی منجمد نگھ داریم تا بتوانند سیگنال ھایی را در طول چھار سال 
نوری ارسال کنند. اما اینھا مشکلات مھندسی نیروی محرکھ ھستند 
بھ  کھ  ھمانطور  شوند.  می  حل  نھایت  در  مھندسان  ھای  چالش  و 
سمت یک تکنولوژی کامل پیش می رود، می توان ماموریت ھای 
ھیجان انگیز دیگری را نیز متصور شد. حتی با آاشعھ ھای لیزری 
شمسی  منظومھ  بھ  دیگر،  سیارات  بھ  سفر  زمان  قدرتمند،  کمتر 

یابد. کاھش  بسیار  می تواند  بین ستاره ای  فضای  یا  بیرونی 

حتی  بود،  نخواھد  انسان  توسط  ای  ستاره  بین  سفر  این  البتھ، 
انسانی  خدمھ  دارای  سفینھ  یک  سطح  تا  را  آن  بتوان  اگر 
لحظھ  این  اما  بود.  نخواھد  ممکن  آن   کردن  متوقف  داد.  ارتقاء  
پیش  ای  ستاره  بین  سطح  ا  بشریت  فرھنگ  کھ  بود  خواھد  ای 
اگر  و  رسیم.  می  کھکشان  بھ  نھایت  در  ما  کھ  زمانی  رود،  می 
قابل  سیاره  یک  از  تصاویری   Breakthrough Starshot
ارسال  را  چرخد    می  ما  ھمسایھ  نزدیکترین  دور  بھ  کھ  سکونت 

باشد. داشتھ  زیادی  اھمیت  بشریت  آینده  برای  تواند  می  کند، 

منظومھ  در  را  ای  سیاره  اگر  گردم.  می  باز  انیشتین  بھ  پایان،  در 
یک  با  ھ  ک دوربینی  توسط  کھ  آن  تصویر  بیابیم،  قنطورس  آلفا 
پنجم سرعت نور حرکت می کند گرفتھ شده است، بھ دلیل تأثیرات 
کھ  بود  خواھد  باری  اولین  این  کند.  می  تغییر  کمی  خاص،  نسبیت 
یک فضاپیما بھ اندازه کافی سریع پرواز می کند تا چنین اثراتی را 
ببیند. در واقع، نظریھ انیشتین در کل این مأموریت نقش محوری 

انجام  توانایی  ھ  ن و  داریم  لیزر  نھ  ما  انیشتین،  نظریھ  بدون  دارد. 
در  ھا  داده  انتقال  و  تصویربرداری  ھدایت،  برای  لازم  محاسبات 

ور. ن سرعت  پنجم  یک  با  مایل  تریلیون  پنج  و  بیست  طول 

ما می توانیم مسیری بین آرزوی آن پسر شانزده سالھ ای باشیم کھ 
رویای سوار شدن بر یک ستون نور را در سر می پروراند؛ و رویای 
خودمان را کھ قصد داریم آن را بھ واقعیت تبدیل کنیم. یعنی سوار 
شدن بر ستون نور خودمان بھ سوی ستاره ھا. ما در آستانھ یک 
دوران جدید ایستاده ایم. تسخیر سیارات دیگر و یا بھ «مستعمره» 
ساختن آنھا، دیگر علمی تخیلی نیست. می تواند یک واقعیت علمی 
باشد. نژاد بشر بھ عنوان یک گونھ جداگانھ حدودا دو میلیون سال 
وجود داشتھ است. تمدن حدود ۱۰ ھزار سال پیش آغاز شد و سرعت 
ییشرفت و تکامل بھ طور پیوستھ در حال افزایش است. اگر قرار 
است بشریت برای یک میلیون سال دیگر ادامھ یابد، آینده ما در این 

است کھ شجاعانھ بھ جایی برویم کھ ھیچ کس قبلاً نرفتھ است. 

من بھ بھترین ھا امیدوارم. مجبور ھستم. انتخاب دیگری نداریم.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

عصر سفرھای فضایی غیرنظامی در راه است. بھ نظر شما  این، 
چھ معنایی برای ما دارد؟

من مشتاقانھ منتظر سفر فضایی ھستم. من یکی از اولین کسانی ھستم 
کھ بلیط میخرم. من انتظار دارم کھ ظرف صد سال آینده بتوانیم بھ ھر 
نقطھ از منظومھ شمسی سفر کنیم، بھ جز سیارات بیرون از منظومھ 
شمسی. اما سفر بھ ستاره ھا کمی بیشتر طول می کشد. من فکر می 
کنم تا ۰۰۵ سال دیگر، ما از برخی از خورشید و ستاره ھای نزدیک 
با  نمی توانیم  ما  بود.  نخواھد   kerT ratS مثل کرد.  خواھیم  دیدن 
سرعت بیقواره kerT ratS سفر کنیم. بنابراین یک سفر رفت و 

برگشت حداقل ده سال و احتمالاً بسیار بیشتر طول خواھد کشید. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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